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چند بار باز و بسته  ومهاچشم .جا سیاه بودههم

 رو هر طرف .ادامه داشت چنانهم کردم، اما سیاهی

به  ودستم .م فقط سیاهی بود و سیاهیردکمی نگاه

 سیاهی نرم بود و تکون ،نرم بود ،دراز کردم شسمت
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 !وردخمی

 .نفس بکشم نستمتومینهوای اطرافم سنگین بود و 

دراز کشیده بودم و  روی زمین .به خودم نگاه کردم

بود که نقش و نگارهای عجیب و  ی تنمای روپارچه

 ...گرگ و ،بز ،گوسفند، اشکالى شبیه گاو .غریبی داشت

 .نگراه کرردم وسررمعقب برردم و پشرت  و بهر سرم 

گررگ برا  کیر ؛مو به تنم سری  کررد زی که دیدمچی

چیرزی نمونرده برود از  .ی تیز بالای سرم بودهادندون

فرار کنم که پشت سرم  خیز شدمنیم .ترس سکته کنم

کره درد  رو بردم پشت سرم و جایی ودستم .تیر کشید

م و دسرتت .چیز نرمی دور سرم بود .لمس کردم ردکمی

ون همر .افتراد روی چشرمام .کشیدمش و پایین گرفتم
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هرر  .از دور بره گوشرم رسرید لحظه صداهای عجیبری

م هاچشرماون چیزی که روی  تا مردکمیچقدر تلاش 

م مرُدم و ردکمیحس  .نستمتومین بردارم رو افتاده بود

ایرن  تنها کاری که تونستم انجام بدم .قبرمه هم جااین

 .توانم جیغ بکشمبود که با تمام 

و اطرافم ر حضورشون .تر شدندصداها نزدیک

قرار گرفتن  .سیدمترمی بیشترم و ردکمیاحساس 

یکی مچ دست  .روی تنم رو احساس کردم چند دست

 هم یکی .رو دست چپم هم و گرفت و یکیر راستم

 .داشتند نگهمگرفت و محکم  ومهاشونه

رهاى چیزى به پارگى تا کشیدم کهچنان جیغ مى

م بود کنار چیزی که روی چشما .بود صوتیم نمونده
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یی هالباسچند زن با ن؛ رفت و تونستم ببینمشو

 .دوزی شدهرچین و بلوزهای منجقهای پُدامن !عجیب

سوخته، های آفتابصورت و رمه کشیدهی سهاچشم

تنها  .هم ه شبیههم .گلیهای گلتو قاب روسری

ند زدمیحرف  هم اب .بود شونهالباسرنگ  تفاوتشون

 .گیج شده بودم حسابی .نددادمیو با لبخند سر تکون 

خودم  !کی هستندها این آدم !مهست یدم کجافهممین

  !کی هستم

 :عاقبت از سر درموندگی داد کشیدم

 رره؟چه خب جااین -

ه ساکت شدند و یک نفر به سمت سیاهی هم ناگهان

ا اون زن ام .سیاهی باز شد و نوری داخل اومد !دوید
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چند  !از بین رفت هم سریع از سیاهی رد شد و نور

لحظه بعد دوباره سیاهی باز شد و این بار مردی وارد 

از  ونگاهم .شد که با دیدن هیبتش گلوم خشک شد

 .بررسی کردم ش بالا کشیدم و سر تا پاش روهاکفش

ی نوک تیز، شلوار سیاه نسبتا گشاد، لباس هاکفش

 شکم که کمرش ش بود، شالی دوربلندی که تا زانوها

کوتاه و پهن  گردن ،ردکمینمایان  بیشترو ر بزرگش

ى که دارو تاب های بلندسبیل و دلوآبا صورتی گوشت

صورتش به چشم  یی توادیگهز هرچیاز  بیشتر

ی متوسطی داشت که با خشم هاچشم !مداومی

ابروهای پرپشت  .عجیبی روی من متمرکز شده بودند

دیگه  ،وسته که با اخمی که کرده بودمشکی و پی
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 هم ایهیه کلاه استوان .ادغام شده بودند هم حسابی در

با  !ه تفنگ توی دستش بودهم بدتر از .بود سرشروی 

تقریبا سرم  ،هگمیم چی فهمید ای که به زورلهجه

 :فریاد کشید

 .و برداشتهایل یههم صدات ؟چه خبرته ضعیفه -

تو این  .لرزونده هم یمه روحل بیبیجیغات تا چادر 

 وجیغشزنی که صدای  ایل از مادر زاییده نشده

 ی؟فهمید ،وصداتدیگه نشنوم  .نامحرم بشنوه

 :گفتم هم از شدت ترس، ناخودآگاه دو بار پشت سر

 .مفهمید ،مفهمید -

مرد که انگار کمی راضی شده بود، دستی به سبیلش 

 :ی گفتترآرومکشید و با صدای 



  00 یفراموش/  اولفصل بخش اول: 

 !حالت که جا اومد بیا چادر من !، خوبههرررروم -

پشت سرش از چادر  هم هازن .از سیاهی عبور کرد

مات و مبهوت به سیاهی زل زده بودم و  .بیرون رفتند

چیزهایی که دیده و شنیده بودم پیش خودم حلاجی 

بعد از چند دقیقه که از بهت و حیرت بیرون  .مردکمی

ها لباس اون زنلباسی مثل  .اومدم، از جام بلند شدم

اصلا احساس خوبی نسبت به اون لباس  !تنم بود

وباره چشمم به اون د .نگاه کردماطرافم رو  .نداشتم

 فقط سرِ .تر نگاه کردماین بار دقیق .گرگ افتاد

دوباره  .ی گرگ بود و از بدنش خبری نبودشدهخشک

 .ناملموس و ناآشنا بود چقدر .به سیاهی دست کشیدم

ست زار واخمیگلوم نشسته بود و دلم بغض بدى توى 
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از اون  .اى به اطراف انداختمنگاه دیگه .زار گریه کنم

به تصویر توی آینه زل  .سیاهى یه آینه آویزون بود

با دقت تمام اجزای  !این دیگه کی بود تو آینه .زدم

صورتی کشیده و  .و زیر و رو کردمر صورتش

 ،توسطی مشکی مهاچشم ،ابروهای مشکی ،گندمگون

تر رو درشت شی مشکیهاچشم یی پرپشت کههامژه

 .کقیطونی و بینی کوچی یهالب .دادمینشون 

 ؟این من بودم توی آینه

گره شده بود و  هم از شدت فکر کردن ابروهام تو 

  .مداومیولی چیزی یادم ن ،هام درد گرفته بودشقیقه

چشمم به  .از آینه به زمین انداختم ونگاهمسردرگم 

 ؛رو برداشتم و نگاه کردم هالباس .ند تا لباس افتادچ
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های ای، روسری آبی با گلرمهشلوار جین، مانتوی سُ

 .صورتیو یه تاپ  مشکیای، یه لنگه کفش ریز سرمه

هایی داشتند که پارگی بدون استثنا هم هالباستمام 

و  بدر یهالباساین  .با ظرافت دوخته شده بود

 داغون مال من بود؟ 

 پس اون .نگه کفش رو برداشتم و نگاهش کردمل

پوشیدم؟ اش کجا بود؟ حالا چی باید میلنگه یکی

دوباره  .کردم مهالباسشروع به عوض کردن  ارادهبی

احساس بهتری  هالباسبا اون  .نگاهی به آینه انداختم

 .تصویر توی آینه برام غریبه بود چنانهم اما ،داشتم

 ه خبر شده و تنها راهشیدم چفهممیباید یه جوری 

  .این بود که از اون سیاهى عبور کنم هم
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اهنگ هم مهالباسرو که اصلا با  یی سفیدهاکفش

و به دریا زدم و رفتم ر بالاخره دلم .نبودند پام کردم

 .ها ازش رد شده بودندیی که زنجاونهم متس

سیاهی  .روی سیاهی گذاشتم و کمی هل دادم ودستم

نور خورشید توی  .ور داخل شدباز شد و پرتو ن

کم کم .م خورد و مجبور به بستنشون شدمهاچشم

جمعیت  .م نگاه کردمروروبه باز کردم و به ومهاچشم

هر کسی مشغول  .قریبا زیادی در رفت و آمد بودندت

ای روی دوشش لبخندی زنی با کوزه .بود انجام کاری

ا چند قدم دورتر، آتیش نسبت .نثارم کرد و رد شد

ای در حال جوشیدن میون بزرگی روشن بود و کتری

 .دختری کنار آتیش مشغول ریختن چای بود .هاشعله
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تند دستش بود و تندگردونی تو ای زغالبچهپسر

تخته سنگی نشسته بود و  مردی روی .خوندرچمی

شک دو زن که در دو طرف مَ .ردکمیتفنگی رو تمیز 

رکتش اهنگ، حهم نشسته بودند و یسیاه رنگ

به دورتر معطوف و حواسمصدای شیهه اسب  .نددادمی

 هم ای بزرگی دنبالند اسب میون حصار دایرهچ .کرد

، که از دور شبیه چرِامشغول  یگوسفندها .یدنددومی

دشتی سبز رنگ  ...مدند واومیبه نظر  هامورچهردیف 

 .نهایت پهن شده بودکه جلوی چشمم تا بی

وشکافانه مشغول نگاه چند قدم جلوتر رفتم و م

یى که هاسیاهی .ی دور و برم شدمهاسیاهیکردن به 

-چادرهایی مشکی با سقف ؛انگار محل زندگى بودند
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ها ی چادرلبه .های یکسانه در اندازههم .دارهای شیب

بالا زده شده بود و محتویات داخل چادرها مشخص 

مردها توی چادرها به پشتی تکیه داده بودند و  .بود

ده پونزده تا چهار .واز قلیرونشون دشت رو پر کرده بودآ

اندازه بودند به جز هم شکل وه یکهم چادر بود که

 تربزرگیکی از چادرها که در مرکز قرار داشت  .یکی

بود و داخلش شش مرد مشغول قلیرون کشیدن بودند 

هاشون شبیه همون لباس .و دود توی چادر پیچیده بود

 .الای سرممردی بود که اومد ب

به دو و خودمی بلند، هاقدمپایین انداختم و با  وسرم

سلام  رسوندم و ددختری که کنار مشک نشسته بودن

فقط به گفتن جواب سلامم اکتفا کردند و  .کردم
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 :ن کردم و گفتممِنکمی مِ.زل زدند بهم ساکت

 ...من کی هستم؟ شما کجاست؟ جااین ...ببخشید -

 شما کی هستید؟

-از لبخند بی .ندردکمی نگاهمبا لبخند  نچناهم 

با  .واست گریه کنمخمیدلم  .معنیشون تعجب کردم

 :التماس گفتم

ه؟ من بفهم ومنزبون  کسی نیست جااین -

رو خدا یکی کمکم  تو .دیگمیم شماها چی فهممین

؟ شماها نمکمیکار چی جااینکجاست؟ من  جااین .کنه

  ؟دکی هستی

 حلقه اشک تو چشمام .ندردکمی نگاهمفقط  هم باز

جلو و خودشیه دختر از بین جمعیت  .بسته بود
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جلو آورد و با و دستشبه من که رسید،  .کشید

 :خوشرویی گفت

 .اسم من زینبه ،سلام -

و دستشم فهمید زبون یه نفرو کهاینبا ناباوری از 

 :گرفتم و تقریبا نالیدم

 .زینب سلام -

 :زینب با لبخند گفت

 ت چیه؟اسم -

 .رفت هم ایم خراب شد و اخمام توشادی لحظه

ى پایین انداختم و با بغضى که از چند دقیقه وسرم

 :قبل تو گلوم نشسته بود، گفتم

 .نمدومین -
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 ؟شهمینی؟ مگه دومین -

نه  ،نه اسمم .آدمینهیچی یادم  .شده دیگه -

 .یادیگهنه هیچ چیز  ،مخانواده

ونده بود که اشکم سرازیر لرزید و چیزى نمصدام مى

 :زده گفتزینب شگفت .بشه

الان  ولی حیف که باید به عارف بگیم، ای وای! -

 .نیست جااین

 عارف؟ عارف کیه؟ -

 :بالا گرفت و گفتسرش رو با افتخار 

رفته شهر که واسه ایل  همالان  .پزشکه ،داداشمه -

 .دارو بیاره

و لمسؤاکمی این پا و اون پا کردم تا بالاخره 
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 :پرسیدم

 نند؟کمیی نگاه جوراینو مناینا چرا  خانمزینب  -

ه هم وقتی دید .زینب نگاهی به دور و برش انداخت

، یدمنفهمنند، به زبونی که کمینگاه  ما رودارن 

ن مواطراف .پراکنده شدند شونههم یی زد کههاحرف

 :پرسیدمکه خلوت شد، دوباره 

  ا کی هستین؟؟ شماهنمکمیچیکار  جااینمن  -

شید کمیبه سمتی و من کهدرحالیو گرفت و بازوم

 :گفت

 .مگمیبعد بهت  ،اول بیا بریم پیش بابام -

 تربزرگچادری که از بقیه  کنار همونبا زینب رفتم 

مردی که  یی دود تونستم چهرههاقهحل از بین .بود
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مرد از قلیرون  .به داخل چادرم اومده بود رو بشناسم

 :ست برداشت و گفتکشیدن د

حالا بگو ببینم خوب  .چه عجب پیدات شد !...ها -

 ؟نیکمی کارچی جااین

 بگه بهم م قراره این مردردکمیفکر  !جا خوردم

 هم ، ولی انگار خودشمددرآور جااونچطوری سر از 

ت نداشتم بگم چیزی ئجر !از من بشنوه منتظر بود

رجذبه بود خیلی پ .سیدمترمیاز هیبتش  .آدمینیادم 

جلوش درست و حسابی حرف  ردکمیو وادار و آدم

ی جواب بدم که زینب چطورم ردکمیداشتم فکر  .بزنه

با زبون خودشون شروع کرد به حرف  .به دادم رسید

 هم مردی هااخمفت، گمی بیشترزینب  هرچی .زدن
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 :زینب ساکت شد و مرد گفت .شدمی بیشتر

 .کن هر وقت چیزی یادت اومد خبرمون -

 :اراده گفتمنفس راحتی کشیدم و بی

 !چشم -

کمی از چادر  .شدم دور جااونو زود با زینب از 

 :گفتم ،فاصله گرفتیم

 درآوردم؟ جااینجوری سر از من کجام؟ چه -

 جااونتا به  .بیا بریم یه جایی رو نشونت بدم -

چند لحظه  .نمکمیه چیزو برات تعریف هم ،برسیم

  .ا بیامصبر کن ت جااین

رفت  .و دنبال کردمر زینب رفت و من مسیر رفتنش

  !تو یکی از چادرها و با تفنگ برگشت
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 :تعجب به تفنگ اشاره کردم و گفتم اب

 ی چیکار کنی؟واخمیاین چیه آوردی؟  -

شاید یه  ،ریم جک و جونور زیاد دارهی که میجای -

 !چیزی واسه شام دست و پا کردم

 ،ین چند دقیقههم تو .گرد شدچشمام از تعجب 

چیزهای تعجب برانگیز دیده بودم که چیزى به  اونقدر

 :صبرانه گفتمبی .دیوونه شدنم نمونده بود

 .بگو من منتظرمخوب  -

که به سمت دشت  طورونهم نفس عمیقی کشید و

کشوند، دنبال خودش مى هم ومنو  ردکمیحرکت 

 :شروع به تعریف کرد

ون هم مسو یهبچ ،من زینب سلطانی هستم -
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 .مردی که باهات حرف زد

زینب  .زینب دختر اون پدر باشه شدمیباورم ن

  .ش اینقدر خشنپدرخوش برخورد و  اینقدر

رضا صداش ه خانهم توی ایل .اسم بابام رضاست -

سه  هنازخاتون بود که البت هم ماسم مامان .نندکمی

 .سال پیش فوت شد

 .خدا رحمتشون کنه -

ازدواج اول عباس که  .یمش تا بچهما ش .مممنون -

ه اونم بعد گلی ک .هنکمیو تو شهر زندگی  کرده

که  ،بعد منم .هنکمیو تو چادر سومی زندگی  همتأهل

 .دارم یه بچه

م بچه داشته ردکمیفکر ن .لبخند نگاهش کردم با
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 .زینب ادامه داد .باشه

بعد از من عارف و عرفان هستن که هر دو  -

 .ش رسیدیماوناها د،مجردن

از دور  .نگاه کردم دادمیسمتی رو که زینب نشون 

که تا روی کوه امتداد  مشخص بود هاانبوه درخت فقط

تیم رفمیهنوز مسیر زیادی رو توی دشت باید  .داشت

 .برسیم جنگلتا به 

 ی رسیدیم؟گمیی چطور ،هنوز که خیلی مونده -

 :بود گرفت و گفت جااونبه تک درختی که و دستش

از کنار  .چادرهای ما تا جنگل خیلی فاصله داره -

های حیوون کهاینبرای  .چادرها جنگل پیدا نیست

قبل از  ،اومدن هم وحشی نیان طرف چادرها و اگر
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-این اولین درخت از درخت .شون متوجه بشیمحمله

ها شروع وک درختتتک و  جاایناز  .های جنگله

 .یمبیا بر .تا برسیم به عمق جنگل شنمی

م، رفتوقتی دید من ن .دزینب چند قدم از من دور ش

 :برگشت

 ی؟آپس چرا نمی -

 .وحشی دارههای تو گفتی حیوون، سمترمیمن  -

 :زد زیر خنده ناگهانکرد و  نگاهمزینب چند لحظه 

از هر صد بار  .وحشی نیستند هم هااونقدر ،نترس -

 .بار مشکل پیش بیاد کی دوم جنگل شاید ییآیمیکه 

  .و داری غم نداریتا وقتی زینب و تفنگش ،در ضمن

  .نستم راضی بشم باهاش برمتومین هم باز
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چیکار  جااینواستی بدونی خمیمگه ن ،بیا دیگه -

 !یی که تو ازش اومدیجاونهم مریمی ؟ داریمنیکمی

 .برم دنبالشبا این حرف، وادارم کرد 

ها رفته مرد .تقریبا سه روز پیش بود که تو اومدی -

شکار سه چهار رن می معمولا وقتی .بودند شکار

اما هنوز یه ساعت نشده  ،نندمومیساعتی تو جنگل 

 .ندرگمیبود که دیدیم سه نفرشون با سرعت دارن بر 

 هم عماد ه،مراد شوهر گلی .عماد و عارف و مراد بودند

 .بود هم روی اسب عارف یه نفر دیگه .داداش آخریمه

 ...تو بودی ...اون

  .مردکمیخیره و ناباور نگاهش 

یه راست بردت  !عارف بودی هوش روی اسببی -
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کنار رودخونه  تو رو .ون چادری که توش بودیهم به

 .پیدا کرده بود

ی محلی هالباسنگاهی به مانتو و شلواری که با 

 :عوضشون کرده بودم، انداخت و ادامه داد

ودی و البته خیس آب ب .بودی هالباسین هم با -

 وتهالباسمجبور شدیم  .پاره شده بود هم تهالباس

 .نیمدومیی چیزیه که ما از تو ههم این .معوض کنی

ار بودیم به هوش بیای و بگی چه اتفاقی برات وامید

اما با وضعیتی که پیش  ،کجان تخانوادهافتاده و 

 ...اومده

الان  ب حداقلوخ .سری تکون داد و دیگه حرفی نزد

ولی هنوز یه چیزایی بود که  ،مجااین راتم چنسدومی
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 .یده بودمنفهم

کجاست؟ شما به چه زبونی  جااینزینب نگفتی  -

 زنید؟ حرف می

عشایرش هستیم و  هم ما ،استان لرستانه جااین -

ن که زیاد سواد ندار ترمیمردم قدی .زنیمحرف می لرُی

چندان زبان فارسی  توی ایل زندگی کردن هم بیشترو 

ه فارسی هم هاترها و بچهولی جوون ،رو بلد نیستند

  .بلدن

 !بابات ،بلدین؟ تو چطورشما  -

ره ین زیاد میهم واسه .بابای من خان این ایله -

یه  .تیمرفمی دنبالش یشههم از بچگی هم شهر و ماها

ی دوم سال رو که نیمه آباد داریمتو خرم هم خونه
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فارسی یاد  ینهم واسه .منیکمیزندگی  جااون

 !سلامتی ما دیپلم داریمانا هم بعدش .گرفتیم

حس خوبی  .ش خندیدمهم همراه خندید و من 

ربت وحشتناکی کم اون احساس غفتم و کمرگمیازش 

 .ترفمیاز بین  که درگیرش شده بودم

نور آفتاب  .های جنگل رسیده بودیمبه وسط

ها سرک شاخ و برگ درخت میونگاهی از گاه

به جز صدای پای من و زینب، صدای  .شیدکمی

 .شدمیشنیده  هم ها و جونورهای دیگهبرگحرکت 

اما  ،شتمگمیبا هر صدایی ناخودآگاه به طرفش بر

و  زدمیزینب به کارهام فقط لبخند  .مدیدمیچیزی ن

بالاخره وقتی با رد شدن چیز نرمی  .فتگمیچیزی ن
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 .پاهام جیغ کشیدم، به حرف اومد از بین

این  .و بروورى؟ راهتخمیا اینقدر وول چر -

ما هر  .نندکمیى فرار جوراینها از ترس تو بیچاره

 ،ها نداریمبستهیم جنگل کاری به این زبونآیمیوقت 

دور  اینقدرحالا دیگه  .به ما کاری ندارند هم اونا

 .خودت نچرخ

با  .صدای شرشر آب به گوشم خورد کمکم

برداشتم و  هاعلفن دست از کنکاش میو خوشحالی

-روم، روی برگ درختدرست روبه .سرم رو بلند کردم

 .ولی هنوز رودخونه پیدا نبود ،لو آب رو دیدمها، تلأ

بالاخره  .تندتر کردم و از زینب جلو زدم ومهاقدم

خونه پیدا کف رود .آب زلال و شفاف ؛رسیدم لب آب
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 توی آب ومهادست .شیشه بود بود و انگار به جای آب

از سردیش لرز  .پاشیدمردم و مشتی آب به صورتم بفرو

 !روحم تازه شد ،کردم اما

 و کنارم نشست .و بالا زدهای شلوارشزینب پاچه 

 .ازش تقلید کردم هم من .گذاشت توی آب وهاشپا

 هاعلفروی سرش و گذاشت زیر  وشهادستزینب 

 !این کارو دیگه ترجیح دادم تقلید نکنم .ددراز کشی

واقعا  هایی که از کنار سر زینب فرار کردندهحشر

 .آور بودندچندش

دراز کشیده  طورونهم بی بود که زینایقهچند دق

نستم صبر کنم تا تومیسر رفته بود و نم احوصله .بود

گرفتم و تکون  وشاشونه .از خلسه بیرون بیاد خانم
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از گلوش دراومد ولی  «هوم»صدایی شبیه  .دادم

  .ز نکردبا وشهاچشم

رداشته آورده وسط جنگل وو منی دیوونه دختره -

 هم چقدر .پر از جک و جونور و خودش گرفته خوابیده

 ...شهمیکه ادعاش 

تا زینب »م آوردو درم و اداشردکشبیه زینب و صدام

 !«و داری غم نداریو تفنگش

وای خمیگفتم که اگه یه وقت و این .من بیدارما -

 .ر کنی حواست باشهسانسوو کارتاف

 :شوکه شدم و ترسیده گفتم

 ب... ببخشید منظوری نداشتم. !وااااااای -

 :م زداشونه کنان دستی بهاز جاش بلند شد و خنده
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ظاهرا تو بلد نیستی از  .بریم پاشو ،لخیابی -

 .طبیعت لذت ببری

 :معترضانه گفتم .که برگرده چرخید هم بعد

جایی که پیدا شدم  زینب؟ تو که هنوزری می کجا -

 .رو نشونم ندادی

 :گفت دادمیکه به راهش ادامه  طورونهم 

بود؟ بهت  جاونهم یدی این رودخونهنفهمیعنی  -

 هم اینخوب  .که گفتم کنار رودخونه پیدا شدی

 .رودخونه دیگه

ار توقع انگ .زل زدم به آب .برگشتم سمت رودخونه

دای پای ص !پخش کنندو زندگیمفیلم  داشتم توی آب

 :دویدم و گفتم دنبالشبه ناچار  .شدمیزینب دورتر 
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 کجای رودخونه پیدا شدم؟ -

دیگه باید از اون سه تایی که پیدات کردن و این -

 .بپرسی

 :با گیجی گفتم

 کدوم سه تا؟ -

انگار  .م نگاه کردهاچشم یستقیم توم .زینب ایستاد

کلا از م   ،حافظه که هیچبگه  بهم واستخمی

 :شمرده شمرده گفت! لیتعطی

 هم تکوتاه مدت یحافظه نکنه .مراد ،عارف ،عماد -

 ؟مشکل پیدا کرده

  .پایین انداختم وسرم

 که بهبهتره ولی یادت باشه  .فعلا عذرت موجهه -
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بینی و ه چیز خوب دقت کنی و چیزهایی که میهم

کار  یشههم توی ایل .ت بسپاریوی به حافظهشنمی

وقت داشته باشه که  اونقدرکسی و فکر نکنم  زیاده

 .ه چیزو بهت یادآوری کنهمدام هم

رنگ عصبانیت  کمکمش هاحرفحس کردم 

 ور زبونهم یه دونه ینهم مکافاتی بود اگه .یرهگمی

فقط ای بدون هیچ حرف اضافه .مدادمیاز دست  هم

فشرد و راه افتادیم  ودستم .گرفتم تو دستامو دستش

 .طرف چادرها

*** 

از وقتی از جنگل برگشته بودیم  .اریدخمیم تنم تما

ولی  ،و بریده بودخارشش شروع شده بود و امونم
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 .هنفهممجبور بودم به روی خودم نیارم که کسی 

 ؛ش چیهالعملعکسنستم دومیزینب که ن خصوصبه

 .شهمینده یا عصبانی خمی

و خارونده بودم که پوستش قرمز شده ر بدنم اونقدر 

دیگه  .خراشیده شده بود هم بعضی جاها بود و حتی

یرون چادرها ب .طاقتم تموم شد و رفتم سراغ زینب

نبود و مجبور شدم از اولین زنی که جلوی روم بود 

ولی  ،شدمیمتوجه نو قطعا زبونم .بگیرمو سراغش

 .دیگه اسم زینب رو که بلد بود

 ...زینب ...زینب کجاست؟ زینب خانمببخشید  -

 متسهمون رو نشونم داد و منم به  با دست چادری

  .نزدیک چادر ایستادم و صداش زدم .رفتم
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 یی؟جااون ،خانمزینب  ...زینب -

هفت ساله بیرون ، ى ششبچهبه جای زینب یه پسر

 :گفت اومد و

 با مامانم چیکار داری؟ -

یعنی زینب پسر به این بزرگی  .م چهار تا شدهاچشم

دیگه  زبونهم یه ولی خوبیش به این بود که !داشت

 روی ودستمپاهاش نشستم،  جلوی .پیدا کرده بودم

 :گذاشتم و با مهربونی گفتم شاشونه

 اسمت چیه؟ .سلام آقا پسر -

 :ی حق به جانبی گرفت و گفتقیافه

 خودت اسمت چیه؟ -

 عدهبین یه  ه احساس بدی بود کهچ .دمغ شدم
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 شاشونه از روی ودستم .ه بودمغریبه گیر کرد

برگشتم طرف چادرم و  .داشتم و بلند شدمبر

 :گفتم حوصلهبی

 .من اسمی ندارم -

 :چون دنبالم راه افتاد ،انگار دلش برام سوخت

 ،نندکمیها امیر صدام بعضی ه.اسم من امیرارسلان -

 .دوست داشتی صدام کن هرچیتو  .ارسلان هم بعضیا

 :کشید ودستم .مصنوعی تحویلش دادم یلبخند

پیش اون باشی خوشحال  .ت پیش مامانیبیا ببرم -

 شی؟می

  .واقعی بوداین دفعه لبخندم 

ی؟ چون اسم نداری گمیپس چرا هیچی ن -
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 ...وای برات اسم انتخاب کنم؟ مثلاخمیناراحتی؟ 

  !هآخه چشمات شبیه آهوئ !و بذاریم آهواسمت

 ی من شبیه آهوئه؟ مطمئنی؟هاچشم -

 ته؟تا حالا کسی بهت نگف .آرهخوب  ر

 .آدمینگفته باشه من یادم  هم اگر -

سرش، جایی رو نشون  زمانهم یبا انگشت و اشاره

 :داد و گفت

 .ستجااونمامان  -

یه چادر  .مسیری که اشاره کرده بود رو دنبال کردم

چادرها بود و  یبقیههاش بلندتر از که دیوارهبود بزرگ 

ون دود و بخار از بالای چادر بیر .نداشت هم سقفی

 :رو به امیر گفتم .مداومی
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 کجاست؟ جااون -

 :کرد و خیلی عادی گفت بهم نگاه عجیبی

 تا حالا حموم ندیدی؟ .حمومه دیگهخوب  -

 .حموم باشه کهاینزی رو داشتم جز هرچیانتظار 

و خودشونتو رودخونه رن می کردم همهمیفکر 

 :به امیر گفتم .نشورمی

 ؟باید صبر کنم تا بیاد بیرون -

 .رنها میزنی ههم .نه برو تو -

 :و کشیدملپش

 .خیلی ممنون گل پسر -

 .کرد و با سرعت راه اومده رو برگشت ایخنده

ی چادر رو لبه .ازش گرفتم و رفتم طرف چادر ونگاهم
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پام  ...رِلرِپش ،زدم و قدم اول رو که برداشتم کنار

آب روی زمین ریخته  .نگاه کردمو پامزیر  .خیس شد

ها کفشم توی گِل .ود و خاک رو گِل کرده بودب

هنوز سرم پایین بود که صدای داد و هوار  .ه بودفرورفت

از چیزی که  .بلند کردم وسرمبا ترس  .بلند شد

م هر لحظه گشادتر هاچشم .م وحشت کردمدیدمی

چه  جااین .بلندتر هم و صدای داد و فریادها شدمی

ه نبود؟ پس این مردها حموم زنون جااینخبر بود؟ مگه 

حموم  جاایننکنه  ...ند؟ نکنهردکمیچیکار  جااین

 مردونه است؟

ی فکرم که رسیدم تازه دهنم باز شد و جااینبه 

شیدم و کمیمن جیغ  !شروع کردم به جیغ کشیدن
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ند ردکمیبا داد و هوار سعی  هم سه مرد داخل چادر

م به بالاخره مغز .خودشون رو با یه چیزی بپوشونند

 .ی چادرو رها کردم و پا گذاشتم به فرارکار افتاد و لبه

 .کمی که از چادر دور شدم، اطراف رو چک کردم

فکر  .ندیدهو منکسی  واستم مطمئن بشمخمی

 هم نبینه، خبردارو منی ادیگهم اگر کس ردکمی

ولی توی ایل به اون  .که چه گندی زدم شهمین

 !چه خیال خامی !کوچیکی

به کار افتاده بود و شده  هم م، دستگاه گوارشاز ترس

حالا دستشویی رو از کجا پیدا  !بود قوز بالا قوز

تنها  .اضافه شد هم این ؟ خارش بدنم کم بودمردکمی

باید  .نست به دادم برسه امیر بودتومیکسی که 
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و خودمنم تومییدم کجا فهممیم و ردکمیپیداش 

 !خلاص کنم؟

خانمی رو دیدم که از چادر  چند قدم که برداشتم،

 سؤالدهن باز کردم ازش  .خیلی کوچیکی بیرون اومد

 .شمرو متوجه نمی شونهاحرفکنم اما یادم اومد که 

 مداومیاش به اندازه .دوباره نگاهی به چادر کردم

از  .رفتم سمتش !بودم دنبالشیی باشه که جاونهم

ت م درسفهمید ون دم در به دماغم خوردهم بویی که

یه توالت  .چادر رو کنار زدم و رفتم داخل !اومدم

 سخت بود ولی .صحرایی و کنارش یه دبه آب و آفتابه

 !عالی بود هم ینهم

شویی که بیرون اومدم، حیرون و سرگردون تاز دس
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خیدم تا شاید زینب پیداش رچمیاطراف چادر خودم 

تا دیدمش  .زینب پیدا شد یو کله بالاخره سر .بشه

و خودمکه  جورونهم !ارش بدنم یادم اومددوباره خ

 .اروندم رفتم طرفشخمی

ش هم .تیکه شدزینب به دادم برس که بدنم تیکه -

 .ارونمخمیو خودمدارم 

بدون حرف زل زد به من که داشتم برای خاروندن 

تا چیز  هاحساس کردم منتظر .ندمکمیکمرم جون 

 :ین خاطر گفتمهم بگم، به هم یادیگه

ساط داداشت پمادی، دارویی چیزی برای رفع تو ب -

 ؟شهمیخارش پیدا ن

 :نگاهی به سرتاپام انداخت و گفت
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چهار  .باید بری حموم .دوای تو چیز دیگه است -

انتظار داری بدنت  قتواونپنج روزه حموم نرفتی 

 خارش نیفته؟

 ارید؟خمیپس چرا قبل از جنگل رفتن ن -

تو حموم من  برو .مزید علت شده هم اونخوب  -

 .آرممیبرات لباس و وسایل 

 :گفتم کنانمنمن

 حموم؟ حموم کجاست؟ -

ون هم مثل .با دست به آخرین چادر ایل اشاره کرد

نگاهی  .مداومیچادر قبلی بخار از بالای سرش بیرون 

 .به پشت سرم، جایی که حموم مردونه بود، انداختم

ر فرستاد دم چادو مننستم ارسلان عمدی دومین
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 !آقایون یا سهوی

 :طرف حموم گفت دبرمیو منکه  طورونهم 

چند دقیقه پیش تو حموم که بودم احساس کردم  -

 یدی چه خبر بود؟نفهمتو  .صدای جیغ شنیدم

به گیجی زدم و و خودم .گندش در اومد ،اوه اوه

 :گفتم

منتظرتم  جاایناز موقعی که  .صدای جیغ؟ نه -

 .چیزی نشنیدم

از وقتی که از  .ته بودمنگف هم چین دروغهم 

بیرون اومده بودم و منتظر زینب بودم که  دستشویی

  !!صدای جیغی نیومده بود

 .ی چادر رو بالا زدلبه .نزدیک حموم رسیده بودیم
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سه زن داخل  .فرورفتدم چادر های باز پام توی گل

و ها ای بزرگ و آهنی روی چوبچادر بودند و دبه

با وجود باز  .ترفمیخار ازش بالا میون آتیش بود که ب

  .بودن سقف چادر، داخلش حسابی گرم بود

 بیبی»ه زبون خودشون چیزی گفت که فقط زینب ب

حرفش که تموم شد، رفت و  .مفهمید ور اش«حلیمه

گرفت و  ودستم .یه پیرزن تپل و سفید اومد طرفم

شیدم این کمیخجالت  .و دربیارمر مهالباساشاره کرد 

بودند که  طورهمین شونههم ولی وقتی ،بکنمکارو 

تازه با اون خارشی که به جونم  .دیگه خجالت نداشت

 .ی نداشتمادیگهافتاده بود، چاره 

 .حسابی بدنم کوفته شده بود .ردکمیتمام تنم درد 
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 ،مردکمیهنوز سوزش کیسه رو روی پوستم احساس 

 ومهالباس !ولی انگار چند کیلویی از وزنم کم شده بود

ها بود ون نزدیکیهم که شسته بودم روی بندی که

ی خودش یه دست هالباسزینب از بین  .پهن کردم

 .که البته لباس محلی بود ،لباس برام آورده بود

حس  .راحت نبودم هالباسنم چرا با اون دومین

پوشند ولی می هالباسه از این هم کهاینم با ردکمی

ین هم به !نمکمیو جلب ه رهم ، توجهاگر من بپوشم

چادری که دیگه حالا متعلق  داخلخاطر سریع رفتم 

آفتاب غروب کرده بود و از دور صدای زوزه  .به من بود

خسته و کوفته  اونقدرمن اما  .شدمیها شنیده گرگ

 !وقت کنم بترسم، خوابم برد کهاینبودم که قبل از 
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*** 

دلم قار  با تمام وجود بو کشیدم و .مداومیبوی نون 

-گوسفندها و زنگولهبع بع از بیرون صدای .و قور کرد

 .شیدندکمیشیهه  هااسبو  شدمیشنیده  هاشون

بیرون  .یدمشنمی هم رو ها و مردهازن صحبتصدای 

 !چادر حسابی شلوغ بود

که مفصلی  یاز جام که بلند شدم، با دیدن صبحونه

شیر ؛ دادهنم راه افتتوی سینی چیده شده بود، آب 

ظاهرا هنوز  .داغ، کره و پنیر محلى، نون داغ و مربا

مدت زیادى از آوردن صبحونه نگذشته بود که شیر و 

 .نون هنوز داغ بودند

اونقدر خوشمزه بود که هر  .شروع کردم به خوردن
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از اون  نستمتومیندم و شمیخوردم سیر نمى قدرچ

  .نظیر دل بکنمى بىصبحونه

بیرون که چشمم افتاد به  سینى رو برداشتم ببرم

ى خودم هالباسیاد  .اى که تنم بودى محلىهالباس

بند  .شده بودند کحتما از دیشب تا حالا خش .افتادم

نستم یه جورى تومی رپس اگ .پشت چادرها بود لباس

از روی و خودمی هالباسو برم از پشت چادر بیرون 

 یلباس محلبا و منکسى  کهبردارم، بدون این بند

 .عوض کنم ومهالباسنستم تومیببینه و معذب بشم، 

  .دار واقعا راه رفتن سخت بودبا اون دامن بلند و چین

نشستم روى زمین  .ى عقبى چادررفتم سمت دیواره

م انتهاى چادر به بفهم تا ى چادرو دنبال کردمو پارچه
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زیر گلیم کف  ى چادرمقدارى از لبه .هرسمیکجا 

 .بیرون کشیدمى چادرو از زیر گلیم لبه .چادر بود

از زیر چادر  وسرمچادرو اونقدر جمع کردم تا تونستم 

و منکردم که کسى  کو چر سریع اطرافم .بیرون بیارم

و از زیر چادر ر امبالاتنه .کسى نبود خدا رو شکر .نبینه

ى چادر به یه جایى گیر کرده ولى لبه ،بیرون کشیدم

به زور  .فترمیاون بالا ن اش بیشتر ازبود و پارچه

صداى پاره شدن چادر و  .رد کردم شاز زیرو خودم

 !روچ عجیب غریبى شنیدمرچ خُخِ

بالاخره از اون چادر خلاص شدم و نفس راحتى 

که رسیدم، هنوز یه دونه  د لباسبن کنزدی .کشیدم

 «پگروم»که یه دفعه صداى  ،برنداشته بودم هم لباس
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د و بلافاصله صداى جیغ بلندى از پشت سرم بلند ش

وسط اون داد و  .به هوا رفت ها و داد مردهازن

یدم، صداى داد فهممیهوارهایى که مفهومشون رو ن

 .زینب رو شناختم

واب حالت خوبه؟ سالمى؟ چرا ج ،آى دختر جون -

  دى؟نمى

یواش چرخیدم پشت سرم تا ببینم چه خبر یواش

روی  م،چادرى که از زیرش بیرون اومده بود. هشد

توى ایل بود  که اىهر جنبنده زمین آوار شده بود و

چادرو  کردندمردها تلاش مى .دورش جمع شده بود

که جوابى از من نشنیده بود، تو  هم زینب .بلند کنند

 .زدسر و صورت خودش مى
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 ؟نکنه یه بلایى سرش اومده ،واى خدا مرگم بده -

؟ رشنکنه چوب چادر خورده تو س ؟دهچرا جواب نمى

 .چى بدم وعارفجواب 

 .ش به زبون لرى شدهاحرفى و ادامه

کس حواسش به من هیچ .رفتم طرف چادر آرومآروم

جلب توجه  لباسم مثل بقیه بودچون  هم شاید .نبود

 .مردکمین

نزدیک چادر که رسیدم با صدایى لرزون و ترسون 

 :گفتم

 .مجااینمن  ...زینب -

ضعیفم به گوشش  صدا بود که صدای و اونقدر سر

 :آب دهنم رو قورت دادم و بلندتر گفتم .نرسید
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 .مجااینزینب من  -

ه ساکت شدند و تمام سرها به سمتم هم تو یه لحظه

ترسیدم از مى .جرئت نداشتم بقیه رو نگاه کنم .چرخید

فقط زل زده  .پر از سرزنش باشه شونهاچشم کهاین

ظه رنگش ى زینب که هر لحپریدهبودم تو صورت رنگ

دراومد و دوید  کبالاخره از شو .دشمیتر پررنگ

 :م کرد و گفتبغل محکم .طرفم

تو  .افتادمداشتم پسَ مى .که سالمى خدا رو شکر -

 وعارفمونده بودم جواب  .نصف عمر کردى ما روکه 

  .آخه عارف تو رو دست من سپرده .چى بدم

 :ش جدام کرد و گفتآغوش از

 !تاد؟چی شد؟ چادر چرا اف -
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با خجالت ماجرا رو براى زینب تعریف کردم و منتظر 

اما نه تنها توبی  نشدم، بلکه با  .متوبیخش شد

  !مواجه شدم اشخنده

هاى چادر مردها دوباره چادر رو سرپا کردند و گوشه

حالا  .هاى بزرگى توى زمین ثابت کردندبا می  هم رو

  !ى چادر به چى گیر کرده بودیدم گوشهفهممی

خوشبختانه ظروف  .رفتم داخل ،چادر که درست شد

سینى رو برداشتم و از  .بودندسالم  سفالى صبحونه

 چیکاردونستم باید با سینى نمى .چادر خارج شدم

کجا بشورم؟ رفتم  وهاشظرفکنم، کجا بذارمش و 

تا دهن باز کردم حرف بزنم،  .هاخانمطرف یکى از 

لبخندى ازم دور سریع سینى رو از دستم گرفت و با 
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 !شد

رفتم سراغ مانتو و شلوارم و از روى بند برشون 

 عوض کردم و ومهالباس .برگشتم داخل چادر .داشتم

اش ببرم که یاد حرف ى زینب رو برهالباسخواستم 

 .تا حالا نپوشیدم رو هالباساین »م؛ دیروزش افتاد

 تخانوادهکه  هم هر موقع .تمیزه ،خیالت راحت باشه

یادگارى از من  ها رواین شد و خواستى برى، پیدا

گذاشتم روى پام و رفتم تو  رو هالباس.« داشته باش

کجا هستند  کهاینبه  .مردکمیفکر  ماخانوادهبه  .فکر

چند تا خواهر و برادر  چند نفرند؟نند؟ کمیو چیکار 

ى چندمى هستم؟ اسمم چیه؟ چند سالمه؟ دارم؟ بچه

 هم شاید مثل زینب بچه ؟ اصلامتأهلمجردم یا 
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 !داشته باشم

اما  ،روش آینه بود قبلا برگشتم طرف دیوار چادر که

 آینه ودحتما وقتى چادر افتاده ب .خبرى از آینه نبود

 .نگاه کردم واطرافکمى  .بود افتاده و شکسته هم

ى گرگى که روى زمین بود افتاده ون کلههم پشت سر

سیدم دستم به ترمی .خم شدم و آروم برش داشتم .بود

و دو نیم شده  آینه از وسط شکسته !سر گرگ بخوره

ام ه چهرهب .مونده بود شولی هنوز تو قاب چوبی ،بود

ام؟ از کجا من کی»؛ نگاه کردم و با خودم زمزمه کردم

درآوردم؟ تو آب چیکار  جاایناومدم؟ چطوری سر از 

اى از ین فکرها بودم که صداى زنونههم تو «م!ردکمی

 :گفت بیرون چادر
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 .ختر جون بیا بیرون خان رضا کارت دارهد -

اونم دو  ،خان رضا؟ گاوم زاییده بود !دلم هرى ریخت

قرار بود توبی   ما به خاطر خراب کردن چادرحت! قلو

دم در یه خانم تقریبا  .از چادر بیرون رفتم .بشم

دست یه دختر پنج  .شش هفت ساله منتظرم بودوسى

یه پسر کوچولو که یه  .دستش بودتو  هم شش ساله

جواب  .سلام کردم .شبغل تو هم سیدرمیساله به نظر 

 :داد و گفت

  .خواهر زینب ،من گلى هستم -

با لبخند عمیقى سر تکون دادم و  .گل از گلم شکفت

 :گفتم

  .موقتخوش -
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 :به دخترش اشاره کرد و گفت

بیا بریم  .پسرم، على هم دخترم نرجس و این یکى -

 .ه منتظرتندهم که

 :پشت سرش تکرار کردم

 ه یعنى کیا؟ چه خبر شده؟هم ه؟هم -

  .ىشمیبیا خودت متوجه  -

 رگ وسطى که متعلق به خان رضا بودبه چادر بز

 .بودند جااونتعدادى زن و مرد و بچه  .شدیم کنزدی

جواب  ههم .آب دهنم رو قورت دادم و سلام کردم

ون هم ینب و گلى، باون باباى زهم خان رضا، یا .دادند

صداى پرابهت و تکیه کلامش شروع کرد به حرف 

 :زدن
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یى باید یه جورى بشه جااینتا وقتى  !آى ضعیفه -

حالا یا  .پس باید یه اسم داشته باشى .صدات زد

  .کنندخودت یه اسم انتخاب کن یا بقیه انتخاب مى

انگار  خدا رو شکر .نفسى از سر آسودگى کشیدم

کمى فکر  !حموم نداشتند اى چادر وکارى به ماجر

 .رسیدکردم ولى اسم خاصى به ذهنم نمى

  .هر چى شما بگید .من نظرى ندارم -

با انگشت  .لبخند رضایتى روى لب خان رضا نشست

و سرش رو تکون شست و اشاره، سبیلش رو تابی داد 

تر مهربونبا لبخند خیلى  .انگار خوشش اومده بود .داد

ناخودآگاه بهش لبخند زدم که البته  .یدرسمیبه نظر 

 !اى بود و ندیدنگاهش جاى دیگه
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 محلیخان رضا رو کرد سمت بقیه و چیزى به زبون 

 هه شروع کردند بهم اى بینشون افتاد وگفت که ولوله

-ن براى نامردکمیمشورت  هم انگار با .حرف زدن

  .بود ،امیر، پسر زینب اولین کسى که نظر داد !گذارى

ش هاچشمبذاریم آهو؟ نگاه کن و اسمشجون  آقا -

  .مثل آهوئه

که به کشید و بدون این هم در وهاشابرو خان رضا

 :گفت همن نگاه کن

 .ویه چیز دیگه بگ ،نه بچه جون -

دار شده بود، قرمز شد که انگار غرورش جریحهامیر 

ى خانمصداى  .پشت دامن زینب قایم کردو خودشو 

 .دها بلند شاز بین زن
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 .کژال -

 .غزال -

 .کم سیل اسامى بود که سرازیر شدو کم

 ...خاتونماه ...چهرهگل. ..گلابتون ...گلاب -

 :انداخت و گفت بهم خان رضا نگاهى

با  هم انتخاب کنى یا انتخابش ویى یکواخمین -

 ما؟

 .سریع جواب بدم ابهت کلامش باعث شد

  .دوست دارم غزال صدام کنید !غزال -

بخندى زد و خان رضا دستى به سبیلش زینب ل

 :کشید و گفت

تا وقتى اسمت یادت بیاد، غزال  ،خوبخیلی  -
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 .نى برىتومی .کنیمصدات مى

یکى یکى پراکنده  ،که جمع شده بودند تمام کسانی

 :زینب اومد سمتم و گفت .شدند

 ؟خانماز اسمت راضى هستى غزال  -

 :لبخندى زدم و گفتم

  .دتنهاشممنون از پی ،خوبه -

  .اگه کارى ندارى من برمخوب  -

 ى؟رمیکجا  -

 هم ى توواخمیاگه  .سُرور کره بگیرم کم کمرمی -

  .بیا

 سرور کیه؟ -

 ؟ىآمی .دخترعموم -
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 .کارى بودیبهتر از ب ،قطعا کنار زینب بودن

 .آممیآره  -

چند  .رو صدا زد سرور .اولین چادر رفتم تا دنبالش

که دید و من .در بیرون اومدلحظه بعد دخترى از چا

که دستش رو به سمتم دراز  طورونهم لبخندى زد و

 :، گفتردکمی

 .من سرور هستم ،سلام -

 :دستش رو فشردم و گفتم

ها اضافه زبونهم خوشحالم که داره به تعداد -

 .هشمی

ن مشکى که دیروز همو فطر دزینب و سرور رفتن

 یه سطل دوغزینب  .ددو زن دیگه کنارش نشسته بودن
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 :و گفت کدوغ رو ریخت داخل مش .ش بودهم همراه

یزى رمیدوغ رو  .زنىدوغ کمشگن به این مى -

زنى تا چربى روى دوغ جمع مى هم داخلش و خوب

گیریم، کنیم و آبش رو مىجمع مى ها روچربى .بشه

  .ه کرهشمی

 :زده گفتمهیجان

ی درست طورایننستم کره دومین !چه جالب -

 .شهمی

 هر دوریخت و  کاز سطل، دوغ داخل مش ،سرور

با هیجان این  اونقدر .زدن هم به ندشروع کرد زمانهم

به  .ست امتحان کنمواخمین که دلم دادمیکارو انجام 

 :زینب گفتم



  67 یفراموش/  اولفصل بخش اول: 

 ؟امتحان کنمنم تومیمنم  -

 :سرور بلند شد و گفت

  .بیا جاى من بشین -

کون دادن رفتم سر جاش نشستم و شروع کردم به ت

ى اهنگ نبودم و صحنههم با حرکت زینب .کمش

رو هل  کوقتى زینب مش .دارى ایجاد شده بودخنده

 .دشمیمچاله  کم و مشدادمیهل  هم ، مندادمی

به سمت  هم کشیدش، منکه زینب مى هم وقتى

 :سرور خندید و گفت !کشیدمخودم مى

بلند شو من  !کنىرو پاره مى کمشالان  غزال -

  .نم و تو با دقت نگاه کنبشی

که بازوم رو  طورونهم سرور سر جاش برگشت و من
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ون چند هم بازوهام با !از جا بلند شدم م،دادمیماساژ 

 ى درست کردن کره رو،نحوه .، درد گرفته بودحرکت

توضیح  هم ند، براى مندادمیکه انجام  طورونهم

 ه مدتهم رور اینعجیب بود که زینب و س .نددادمی

  !گرفتدرد نمى هاشونند و بازودادمیرو تکون  کمش

از  .ش برام گفتاخانوادهدر حین کار، سرور از 

پدرش، یارمحمد، که آخرین برادر خان رضا و در واقع 

مادرش گلرخ و برادرهاى  .زینب بود تری کوچکعمو

سردار و سالار  هاشوناش که اسمدوازده و یازده ساله

که سالش بود و عجیب اینشونزده  هم شخود .بود

  !داشت هم نامزد

ست دوباره کره بگیره و واخمیزینب سه روز دیگه 



  69 یفراموش/  اولفصل بخش اول: 

 خبر کنه تا هم ومنقرار شد که از ابتداى کار 

عین  هم فت منرمیهر جا زینب  .راهیش کنمهم

با دیدن دو تا زن که مشک می  !بودم دنبالشجوجه 

 :یاد سرور افتادم و گفتمزدند 

  .پیداش نیستامروز  سرور کجاست؟ -

  .گیرهداره نون پختن یاد مى -

 پزن؟کجا نون می -

 .حلیمه بیبیپشت چادر  -

یاد حموم  .حلیمه تنم سوزش گرفت بیبیاز اسم 

  !کشیدمى به تنم هایى کهافتادم و کیسه

 حلیمه کدومه؟ بیبیچادر  -

رو  هیزمنى دود تومی ،نگاه کن .آخرین چادر -
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 ببینى؟

 پشتاز  .ى که اشاره کرده بود نگاه کردمبه سمت

حلیمه از  بیبیچادر  .ترفمیبالا  دود آخرین چادر

یدم منظور خان فهممیحالا  .چادر من خیلى دور بود

رضا چى بود، وقتى روز اول که به هوش اومده بودم و 

 بیبیهات تا چادر جی  ؛فتگمیکشیدم، جیغ مى

ی   کست تو مشاوخمیزینب  !لرزونده هم حلیمه رو

 :بندازه که گفتم

 ه من این کارو انجام بدم؟شمی -

نخى که دور  .کرد نگاهمسرى تکون داد و منتظر 

شده  تربزرگهاى کره تکه .باز کردم بود کى مشدهنه

انداختم و دوباره ن  رو  کیه قالب ی  توى مش .بودند
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 :پیروزمندانه لبخند زدم .بستم اشدور دهنه

 !آسون بود -

بزنم،  هم رو کشیدم طرف خودم که کمش هم عدب

 غشام سر و صورتم ی  زد و صداى غشاما یه دفعه تم

ى هاپلککردم و آروم  کپا ومهاچشم !زینب بلند شد

م دوغى شده بود و دوغ از هادست .مرطوبم رو باز کردم

زینب از  !یخترمیروى مانتوم  ،چکهچکه ،صورتم

ع شده بود و ش جمهاچشمتوى  کشدت خنده اش

  !یده بودم چى شدهنفهممن هنوز گیج بودم و 

ه هم حیف اون !آره؟ معلومه ،که خیلى آسون بود -

ه ولى اون دوغ دیگه شمیسر و لباس تو که تمیز  .دوغ

  !شهمیکره ن
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 .دراومدم و شروع کردم به خندیدن کبالاخره از شو

اینقدر کار  کى مشکردم بستن دهانهو نمىفکرش

باید حالا هام یادم افتاد که میون خنده .باشهحساسى 

 لباس مجبورم شدنشون کم رو بشورم و تا خشهالباس

زینب که  .شد هم ام درناخودآگاه چهره .محلى بپوشم

 :خونده بود، گفتو ذهنمانگار 

 .شلوار زندگى کنى و نى با مانتوتومییشه که نهم -

باس ل جااینما  .بهتره با لباس محلى کنار بیاى

باید حداقل تا زمانى که  .معمولى نداریم بهت بدیم

  .صبر کنى یم شهروقت کنیم و بر

 :گفتم زدهخجالت

فقط  ،آدمیمن از لباس محلى بدم ن زینب جون -
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الانه که  کنممی ش احساسهم .برام خیلى سنگینه

 !دامنش از پام بیفته

ولى یه مدت که استفاده کنى،  ،طورهینهم اولش -

 .کنىعادت مى

هاى گیرى که تموم شد، زینب کرهزنى و کرهدوغ

، دزدنمى ککه حسابى چشم ،رو خوشگلسفید و 

بازوهام داشت  .بمونند کداخل پوستى ریخت که خن

 .ردکمیم حسابى درد هادستد و شمیاز جا کنده 

 هم ى دوغى روهالباسحالا با این وضعیت باید 

 !یده بودشاپوغ یادم افتاد که به صورتمم د !ستمشمی

 !حموم کردن بود پس بهترین کار

روى بند  ومهالباساز حموم که بیرون اومدم، داشتم 
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کشید و  وهاملپ .م که زینب اومدم سراغمردکمیپهن 

 :گفت

خیلى بهت  یلباس محل .شدى خوشگلچه  -

 .بدو بریم که گلابتون منتظره .اهآدمی

 گلابتون کیه؟ -

 .شوهرش فعلا نیست .امهعموهریکى دیگه از دخت -

  .تا برگرده باید زود کار تو رو انجام بده

 :با تعجب گفتم

 !انجام بده؟ من که کارى ندارمو منکار  -

 :چپ نگاه کرد و گفتچپ

  به خودت کردى؟ تو آینه یه نگاه -

خیره  مدادمیین کاری که اون روزها انجام بیشتر
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 !ام توی آینه بودشدن به چهره

  یه؟منظورت چ -

 .ىفهممیبیا حالا  .پرسىمى سؤال چقدر -

یه خانم  .رسیدیم دم یکى از چادرها و رفتیم داخل

 اىنگاه خریدارانه .ساله داخل چادر بود چهلتقریبا 

 :انداخت و رو به زینب گفت بهم

 !ى آفتابى ازش بسازمچه پنجه !بهبه -

 :و زینب با لبخند عمیقى گفت

 .ماشاء الله -

 .اى رو باز کردبقچه و به من کرد ور تشگلابتون پش

ش هاانگشتش و گردن وقتى برگشت، نخى دور

 :اى جلوم گرفت و گفتزینب آینه. پیچیده بود
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کار گلابتون که تموم  .خوب نگاه کنو خودتالان  -

 قتواون .ببینىو خودتدم تا شد، دوباره آینه رو مى

 !یهیى این گلابتون چه پنجه طلافهممی

ن  رو که  .اومدجلو که عقب رفت، گلابتون زینب 

با هر  .روى صورتم کشید، تمام موهاى تنم سی  شد

 ردمکمی انداخت، حسبندى که روى صورتم مى

  !هشمیپوستم داره کنده 

ستش بودم، ولى وقتى دونم چه مدت زیر دنمى

پوستم  .هده سال طول کشید انگار ،کارش تموم شد

زینب دوباره آینه به دست  .ردکمیخت و گِزگِز سومی

خودم رو که توى  .و این بار با نیش باز جلوم نشست

پوستم  کهاینبا  .آینه نگاه کردم، گل از گلم شکفت



  77 یفراموش/  اولفصل بخش اول: 

دست شده صورتم تمیز و یکملتهب و قرمز بود، اما 

با  .مداومی بهم ابروهامم کشیده و پهن که خیلى .بود

 :رضایت گفتم

  .یخسته نباش ،دستت درد نکنه -

با  .از چادر که بیرون رفتیم، یاد یه چیزى افتادم

 :خجالت به زینب گفتم

  شوهر تو کجاست؟ ...م کهگمی ...اِ ...ولى ...ببخشید -

 :خندید و گفت

پرسى؟ شوهرم با عارف حالا چرا با ترس و لرز مى -

فت زود رمییشه وقتى عارف تنها هم .رفته شهر

باهاش رفته  ،رممجعفر، شوه ولى این بار ،شتگمیبر

تحویل  اى قالى رو که سفارش گرفته بودیمهکه ن 
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راستى  .دگردنکشه تا برین طول مىهم واسه .بده

من  .و به عبارتى خواهرشوهرمه هگلابتون خواهر جعفر

 .دمپسرعموم ش زن

 «ماشاءالله»نارم شد و لپم رو کشید و ى از کخانم

ناخودآگاه  تازه اصلاح کردم و یه دفعه یادم افتاد .گفت

زود از زینب خداحافظى کردم و رفتم  .خجالت کشیدم

 .تو چادر خودم

*** 

از  .طبق معمول با صداى خروس از خواب بیدار شدم

 .چادر بیرون اومدم و اولین کسى که دیدم سُرور بود

که سرور جواب قبل از این .سراغ زینب رو ازش گرفتم

روى  ودستم .م رو گرفتهاچشمبده، یکى از پشت سر 
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 .زینبه مدفهمیفورا از انگشترش  .دستش گذاشتم

 :زینب با خوشرویى گفت

 ى؟آمی .هااسبم ببرمت پیش واخمیامروز  -

 چیکار دارى؟ هااسبپیش  -

یشه هم البته این کارو .م بهشون غذا بدمواخمی -

تو ببینى  کهاینولى امروز براى  ،دنمردها انجام می

 موافقى؟ .دیماین کار رو ما انجام می

راه زینب رفتم سمت هم کردم و تأییدبا تکون سر 

حصاری گرد و چوبی که داخلش چند  .هااسبحصار 

زینب وارد حصار شد و شروع  !ندزدمیتا اسب قدم 

چنگک بلندى رو  .هااسبکرد به غذا گذاشتن براى 

 هااسبو مقابل هر کدوم از  ردکمیها فروبین علوفه
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و دستى به سر و  ردکمین رو پر سطل آبشو .یخترمی

 .کشیدگوششون مى

امتحان  کرد پیشنهادسطل آبى طرفم گرفت و زینب 

قد  .هااسببا ترس و لرز رفتم طرف یکى از  .کنم

نور آفتاب روى موهاى  .بلندى داشت و کاملا سیاه بود

-و برق خاصى روى تنش مى شدمیتنش منعکس 

 .دى داشتى بلنهامژهى درشت و هاچشم .انداخت

موظفه  هم انگار من دشمنم و اون ردکمیجورى نگاه 

م، شدمیکه بهش نزدیک  طورونهم .لَت و پارم کنه

سه  !شهمیردم داره براى حمله آماده کمیاحساس 

چهار قدم بلند تا اتاقکش مونده بود که یه دفعه رَم 

 شروع کرد به شیهه کشیدن و تکون دادن سر و .کرد
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به حصار چوبی زد که جیغ بلندى  هم لگدى .گردنش

زینب از صداى جیغم به طرفم  .کشیدم و فرار کردم

 :تا چشمش به اسب افتاد با کلافگى گفت .دوید

 قحط بود صاف رفتى سراغ این وحشى؟اسب  -

 . گفت:هاج و واج نگاهش کردم

خیلى  .هاسب عرفان .هاین اسب اسمش شرَبدیز -

ختى بهش غذا بدبا ب .کنهه غریبى مىهم وحشیه و با

 .کسى جز عرفان سوارى ندادهتا حالا به هیچ .دیممى

ولی فقط در حد قشو  ،آدمیکمى راه  هم البته با عارف

 .دهسوارى نمی هم کردن و غذا دادن، وگرنه به عارف

 .حواست باشه دیگه بهش نزدیک نشی

آوردم تا یادم بیاد که عرفان یکى  فشار کلى به مغزم



81  ییلاق دلپذیر 

 :نفس عمیقى کشیدم و گفتم !شهدیگه از برادرها

 شبدیز یعنى چى؟ -

 هم عرفان ،بدنش کامل سیاهه .یعنى به رنگ شب -

 هم پرویز اسم اسب خسرو .گذاشته شبدیزو اسمش

 .شبدیز بوده

 خسرو پرویز کیه؟ -

اسی؟ خسرو، شنمییعنی تو خسروپرویز رو ن -

 ...شیرین، فرهاد

 کهاینولی برای  ،چیزهای گنگی توی ذهنم بود

 :نکنه گفتم نگاهم تأسفز این با ا بیشترزینب 

 !ىگمیو هاتونیه لحظه فکر کردم یکى از فامیل -

 :و گفت خندیدزینب 
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 !دیوونه -

نگاه  .ى دیگههااسبکشید و برد سمت  ودستمو 

 .شده بود، انداختم ترآرومکه حالا  ،اى به شبدیزدیگه

 .واقعا اسم خوبى براش انتخاب کرده بودن

برام عجیب  .زدرو به اسم صدا مى هااسبینب تمام ز

درحالی  .دهدیگه تشخیصشون میهم از چطوربود که 

 ناخودآگاه .بودند هم کاملا شبیه هاشونکه بعضی

دونم چرا نمى .مردکمیرو با شبدیز مقایسه  شونههم

خوشم  .ترهه با ارزشهم شبدیز از مداومیبه نظرم 

چه کیفى  .دهیسوارى نمکس اومده بود که به هیچ

  !نستم سوارش بشمتومیاگر  دادمی

داشته  نگه رو هااسبیکى از  .به زینب افتاد نگاهم
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اسب اونقدر آروم  .ستشمیبود و بدنش رو با بُرس 

  !انگار که خوابش برده ایستاده بود

 تونم امتحان کنم؟یمنم م -

 .چرا که نه؟ بیا جلو -

 دى؟برس رو می -

 .بیا بگیرش .ن قررَرشوگمیبه این  -

 .قشو رو از دستش گرفتم و به اسب نزدیک شدم

قدمى عقب گذاشتم که  .اسب تکونى به بدنش داد

 :زینب گفت

  .نترس، کاری بهت نداره -

م و با دادمیبه خودم روحیه  .نفس عمیقى کشیدم

اسب  .شجاع باش .چیزى نیست» ؛مزدمیخودم حرف 



  81 یفراموش/  اولفصل بخش اول: 

باید یاد بگیرى چه  .هببین چه ناز .که ترس نداره

این جا یه عالمه حیوون  .جورى باهاش رفتار کنى

بترسى که زندگى  شونههم اگه قرار باشه از .هست

 از اینسعی کن از زندگی لذت ببری.  .شهمی زهرت

انگیز و جالبى که دور و برت ه چیزهاى هیجانهم

ین هم با «.منتومیآره من  ...نىتومیتو  .هستن

دستم رو آروم روى بدنش  .نار اسب رفتم، تا کهاحرف

لبخند پت و پهنى به زینب زدم  .تکون نخورد .گذاشتم

و با خوشحالى قشو رو برداشتم و روى بدنش کشیدم 

از صداى بلندش  .اش دشت رو پر کردکه صداى شیهه

ترسیدم و به عقب پریدم، پام به سطل آب گیر کرد و 

ولى اسب که  ،درد تو تنم پیچید .با لگن خوردم زمین
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و توى هوا تکون ر شهادستروى دو پا ایستاده بود و 

از جا  .ى فکر کردن به درد رو ازم گرفت، اجازهدادمی

پریدم و خواستم برگردم که محکم خوردم به شکم 

جیغى کشیدم که با صداى شیهه اسب  .اىاسب دیگه

رم کرده  هااسبتمام  .شد زمانهم انداختنش کو جفت

و به هر طرف لگد پرت دویدند دور حصار مىبودند و 

چند تا اسب از روى حصار پریدند و رفتند  .ردندکمی

م گذاشته اهگوشروى  ودستماز ترس  .سمت جنگل

ى مبهمصداهاى  .کشیدمبودم و فقط جیغ مى

صداى  اىتر از هر صداى دیگهولى پررنگنیدم شمی

تو  با زمین بود که ارتعاشش رو هااسببرخورد سم 

دستى دورمچم قفل شد  .مردکمی تمام بدنم احساس



  87 یفراموش/  اولفصل بخش اول: 

دستم که از روى گوشم  .و به سمتى کشیده شدم

 :پایین اومد، صداى داد و فریادهاى زینب رو شنیدم

  ...جلال ...مراد ...عماد -

 :با دست سمت جنگل رو نشون داد و فریاد زد

 .تاشون رفتند سمت جنگلچند -

ر داخل پریدند و هر سه تا از مردها، از روى حصا

که انگار صاحبانشون  هااسب .کدوم سمت اسبى رفتند

 .رو دیده بودند، آروم گرفتند و مردها سوارشون شدند

از روى حصار پریدند و رفتند  شونهااسبهر سه با 

چند ثانیه هر ین هم در !سراغ اون چند تا اسب فرارى

و از چادرها بیرون اومده بودند  چى آدم توى ایل بود

 .دور حصار جمع شده بودند
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 دنبالشد و ناخودآگاه شمیدستم هنوز کشیده 

 ، جایى کههااسبى چند متر دورتر از محوطه .فتمرمی

 وسرم .هاى دیگه ایستاده بودند، مچ دستم آزاد شدزن

، هااسبحظه رو به عقب بود و چشمم به که تا اون ل

ش رنگآبی ىهاچشمبه  نگاهمبه سمتش چرخوندم و 

حرفى  کهاینبدون  .مردکمیهاج و واج نگاهش  .افتاد

شد و  هااسبسوار یکى از  .بزنه، برگشت سمت محوطه

 .رفت سمت جنگل

ها دور من و زینب جمع شدند، لیوانى جلوى زن

به زور چند قلپ از آب قند توى  .دهنم قرار گرفت

لیوان آبى که بهش  زینب .لیوان رو به خوردم دادند

 :سمت من گرفت بودتعارف شده 
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 .رنگت بدجورى پریده .غزال بیا اینم بخور -

 :کمى دیگه که خوردم، زبونم باز شد

خراب  زنمچرا من دست به هر کارى مى ...زینب -

چرا  .نم درست انجام بدمتومی؟ هیچ کارى رو نشهمی

 .کنمش دردسر درست مىهم م؟عرضهیاینقدر ب

 :زینب دلجویانه دستى به صورتم کشید

 .زندگى تو ایل سخته ،طبیعیه عزیز منخوب  -

احتمالا چنین  هم وقتواسه تو که هیچ خصوصبه

کارهاى تو واسه ما اصلا  .جایى رو تو عمرت ندیدى

وجود  .داره خنده هم اتفاقا خیلى ،کننده نیستناراحت

هر از گاهى یه اتفاق  .اى به ایل دادهتو یه صفاى تازه

 این کجاش بده؟ .فتهاانگیز میجالب و هیجان
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 اشخندهحرفش و  !شروع کرد به خندیدن هم بعد

  .م کردترآرومکمى 

 هم از اولش .بیا بریم یه آبى به دست و روت بزن -

جا توقع بی .دنکه گفتم این کارها رو مردها انجام می

  .از خودت دارى

رفته  هااسبون لحظه چهار تا مردى که دنبال هم 

زینب رفت  .برگشتند ،اسب فرارى بودند، با پنج تا

زینب  .دنبال خودش کشوند هم ومنسمتشون و 

 هم و اون چهارتا زدمیبه زبون محلی حرف  هاشونبا

ى زینب هاحرف .ندردکمیگاهى، نگاهى به من  از هر

کرد و  نگاهمزینب  .خندیدند شونههم که تموم شد،

 :گفت
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 .بذار آقایون رو معرفى کنم -

 :کرد حلقه ازوى یکى از پسرهادستش رو دور ب

 .تغارى خانواده، عمادداداش کوچیکم و ته -

 :ى احترام تکون دادسرش رو به نشونهعماد 

 .خانمسلام غزال  -

آورد و جواب  لبم لبخند به فارسى حرف زدنش

 :هم معرفی کردزینب نفرات بعدى رو  .دادم

 این آقا دوماد .ایشون آقا مراد شوهر گلى هستند -

  .جلال، پسرعموم و البته برادرشوهرمه هم

به سمت مردى کشیده شد  نگاهملبخندى زدم و 

-به حصار برده بود و حالا داشت برمى رو هااسبکه 

 :نزدیکمون که رسید، زینب گفت .گشت
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 .هستند ،ام، آقا فریدونپسرعمه هم ایشون -

 :ی آبیش نگاه کردمهاچشمبه 

 .مببخشید که باعث زحمت و دردسر شد -

ولى بهتون  ،زحمتى نبود ،کنمخواهش مى -

 د.قدر شیطون باشیمد ایناومین

 .آدمیپیش  ،م شیطونى کنمواخمیمن ن -

کمى سوارى  ،واسه ما که بد نشد .اشکالى نداره -

 .کردیم

 :بین هر چهار نفرشون چرخوندم و گفتم ونگاهم

 .که به زحمت افتادید دیببخش ،از کمکتون مممنون -

*** 

 .حلیمه بیبیاون روز با زینب رفتیم به چادر  عصر
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زینب چند تا  .هاى رنگارنگ بودپر از پارچه تو چادرش

 :نشونم داد و گفت ها رواز پارچه

  .برات لباس بدوزه بیبیچند تا انتخاب کن تا  -

 لباس براى چى؟ -

 کهاینبراى خوب  دوزن؟براى چى مى ولباس -

 .بپوشى دیگه

  .ارممن که لباس د -

باید  .نى سر کنىتومیبا یه دست لباس که ن -

 !در ضمن، عروسى در پیشه .حداقل دو سه دست باشه

 عروسى کى؟ -

 .عروسى سرور و جلاله -

 هم وقت ندیدم این دو تا باواقعا؟ پس چرا من هیچ -
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 باشن؟

باشن؟ در  هم کدوم زن و شوهرى رو دیدى که با -

و دارن که انجام طول روز هر کدوم وظایف خودشون ر

در ضمن،  .مونهبودن نمى هم بدن، دیگه وقت براى با

جلال و سرور هنوز نامزدیشون رو علنى نکردن، فقط 

حالا  .امشب نامزدیشونه ،بله رو چند وقت پیش گرفتن

ن که و انتخاب کت رپارچه .خیالبى رو هاحرفاین 

دیگه وقت سر  بیبی وقتی تاری  عروسى معلوم بشه

  .ن ندارهخاروند

برگشت پشت  بیبیکار وجب کردنم که تموم شد، 

ها رفتیم سراغ پارچه هم من و زینب .چرخ خیاطیش

اى چند تا بود و فقط یه از هر پارچه .که انتخاب کنیم
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زینب انگشت گذاشت  .زرد ؛رنگ پارچه بود که تک بود

 :ون و گفتهم روى

مطمئنم خیلى بهت  ،بدوز براى عروسى واین -

 .دآمی

ى زرد رو براى عروسى و دو قبول کردم و پارچه

ام ى روزانهبراى استفاده هم ى سبز و آبیپارچه

که بیرون اومدیم زینب  بیبیاز چادر  .انتخاب کردم

 :گفت

 .دنبالت آممی ،بعد از غروب نامزدیه -

*** 

تر نزدیک .ه دم چادر خان رضا جمع شده بودندهم 

 راههم دیدم که که رسیدیم، جلال و سرور رو
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هاى ایل، داخل چادر خان رضا سفیدریشها و تربزرگ

 .پدر و مادرش نشسته بودند ،کنار سرور .نشسته بودند

مرد مسنی که حتما پدرش بود نشسته  هم کنار جلال

دستى به  .ایگلابتون و زن دیگه هم بود و کنارش

 :پهلوى زینب زدم و گفتم

هرش گلاب اونى که پیش گلابتون نشسته، خوا -

 نیست؟

از ایلشون  شبچهامروز با شوهر و  .چرا خودشه -

  .اومدن

ه ساکت هم چند لحظه بعد صداى صلوات بلند شد و

تمام مدت به گویش  .یدمنفهماز مراسم هیچى  .شدند

 ها روند و من فقط بعضى کلمهردکمیمحلى صحبت 
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م سر رفته بود و مشغول دید زدن احوصله .یدمفهممی

به  نگاهمها، در حین تجسس بین چهره .بودماطرافم 

ها رو نگاه خانمعماد افتاد که زیرچشمى سمت 

جا کردم تا بتونم مسیر جابهو خودمکمى  .ردکمی

یه دختر بین جمعیت ایستاده  .و دنبال کنمر نگاهش

ى هاش حسابى قرمز شده بود و با لبهبود که گونه

عروس و  پس .گرفت امخنده .ردکمیروسریش بازى 

چون دختر رو  .عماد و اون دختر بودند داماد بعدى

 :اختم، باز آستین زینب رو کشیدمشنمین

 اون دختر کیه؟ -

رنگ لباسش رو براى زینب تشریح کردم تا متوجه 

باریک کرد و  وشهاچشمزینب  .گمو مىبشه کی
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 :گفت

 واسه چى پرسیدى؟ .ى داییمهنوه ،اون آدینه -

  .داداشت بشهزن فکر کنم قراره -

 :خندید و گفت

 .خیلى زبلى ها -

 حالا عروسیشون چه موقع است؟ -

 .هر وقت عارف و عرفان زن بگیرند -

 چه ربطى داره؟ -

  .آسیاب به نوبت .ندتربزرگعارف و عرفان خوب  -

ان وقت نخوشاید اون دو تا هیچ .انصافیهاین که بى -

  .ازدواج کنند

توافق  هم درها یه جورى بااون وقت دیگه براخوب  -
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  .نگران نباش .نندکمی

هنوز حرف زینب تموم نشده بود که صداى هلهله و 

دست بلند شد و روى سر جلال و سرور نقل پاشیدند 

که  ،گلاب .هاى محلى تعارف کردندشیرینى هم و بعد

بود، بلند شد و انگشترى به دست چپ  تربزرگخواهر 

ه پراکنده هم موم شد ومراسم خیلی زود ت .سرور کرد

 .شدند

*** 

 .از صبح که بیدار شده بودم، خبرى از زینب نبود

تا با  انگار معطل بود نامزدى علنى بشه که هم سرور

هدف اطراف چادرها قدم بى !گذرونىجلال بره خوش

م که حتی به ردکمیفکر  یاخانوادهو به م زدمی
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 .مآوردمییادشون ن

با یه سطل  .د به گلىچشمم افتاتو فکر بودم که 

صداش زدم و  .آغل گوسفندهافت سمت رمیداشت 

 .دویدم طرفش

ه جا رو گشتم هم ببخشید زینب رو ندیدى؟ ،لامس -

 .ولى پیداش نکردم

 !رفته یه جایى .شهدو سه ساعت دیگه پیداش می -

 چیکار کنم؟ .م سر رفتهاحوصلهخیلى  -

 .بدوشم ها رورم شیر گوسفندیمن دارم م -

 بیاى یادت بدم؟ هم واى توخیم

 ناخودآگاه .نگاهى به سطل توى دستش انداختم

ست این کار رو واخمیاصلا دلم ن !و چین دادمبینیم
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 .ببینم ها روولى شاید بد نبود برم گوسفند ،انجام بدم

از  .دیى که تازه به دنیا اومده بودنهااون خصوصبه

  .علافى که بهتر بود

وسفندها طویله رو گذاشته گ .با گلى رفتم داخل

 !مداومیبع بع ه طرف صداىهم از .بودن رو سرشون

مشغول  کنار گوسفند تپل مپلی نشست و گلى

ولى  ،دادمی توضیح هم براى من .شد شیرشدوشیدن 

جایى که اصلا تمایلى به یاد گرفتن نداشتم، از اون

اى که چند دقیقه !ه جا بود الا به گلىهم محواس

 .رفتن بیرون هم تون اومد دنبال گلى و باگذشت، گلاب

 :گلى قبل از این که بره گفت

  .گردمبرمىالان  جا باشینهم -
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شروع کردم بین گوسفندها پرسه  گلی رفت و من

زدن تا رسیدم به چندتاشون که تازه به دنیا اومده 

بدنش صورتى بود  .کردم وازشپاى یکیشون رو ن .بودند

کنارش نشسته بودم،  که طورونهم .و بدون پشم

 .بلند و تهدیدآمیزى از پشت سرم شنیدمبع بع صداى

دیدم که  رو با تعجب برگشتم و گوسفند خیلى بزرگى

هر چى من  .رفتم عقب آرومآروم !کمرم بود قدش تا

کم ترسم کم. مداومیاون جلوتر  فتمرمیتر عقب

 .نگاهى به در طویله انداختم .شدمیبیشتر و بیشتر 

 از اون بود که قبل از رسیدنشام باهاش بیشتر فاصله

  .از طویله بپرم بیرون بهم

تنها چیزى که پیدا  .و نگاه کردمر یه کم دور و برم
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خم شدم و  .ى کف دستمکردم یه سنگ بود اندازه

  .سنگ رو برداشتم

فقط یه کم  .من اصلا کارى بهشون نداشتمببین  -

 .برو علف بخور .برو دنبال کارت .کردم همیننازشون 

  .برو

 .زبون آدمیزاد حالیش نبود .مد جلواومی چنانهم

 :دستم که سنگ توش بود، بالا بردم

  ...گوسفنده آقاببین  -

 !رفت سمت شکمش نگاهمگاه آناخود

اگه یه قدم دیگه  ،گوسفنده خانم ،ببخشید نه -

ورده ه و لَتو ملاجت که لِ  زنممیین هم جلوتر بیاى، با

 .؟ د ِ نیا دیگهشهمیحالیت ن .د کارتبرو ر .بشیا
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ی هیه قدم دیگه برداشتم و پشتم چسبید به دیوار

  .حدود دو متر باهام فاصله داشت .سنگی آغل

ولى اگه مجبورم کنى  ،م بزنمتواخمیببین من ن -

 ا!گفتم نیررررر ،نیا جلو .زنممیبه خدا  .ازنممی

 ومهاچشم .کنده شد قلبم .سفند دوید طرفمگو

کشیدم سنگ رو پرت که جیغ مى طورونهم بستم و

برای چند  !تو گوشم پیچید «گوپ»کردم و صداى 

انگار تمام  .گوسفندها قطع شدبع بع ثانیه صدای

ای تو ذهنم نقش نوشته .گوسفندها سکوت کرده بودند

 !«هاسکوت بره»بست؛ 

یه گند  ،اى واى .و آروم باز کردمر مهاپلکلاى 

بدبخت ولو شده بود روى زمین و از  گوسفند! دیگه
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داره  ضعیفش معلوم بودبع بع از .ترفمیسرش خون 

دیگه نتونستم تحمل کنم و بغض این  .کنهناله مى

ه هم درد .اشکم سرازیر شد چند روز رو رها کردم و

 بى ،درد تنهایى .ام تلنبار شده بودسینه چى تو

م حتى اس کهایندرد  .بى کس و کارى ،ىزبونهم

باشم؟ تا  جااینتا کى قرار بود  .دونستمخودمم نمى

آب به گل ردم و دستهکمیکى باید دردسر درست 

م؟ گوسفند بدبخت داشت جلوى چشمم جون دادمی

ریختم؟ یمرد چه خاکى باید تو سرم میاگه م .دادمی

 .کندحتما خان رضا پوست از سرم مى

ى گل !زدمنشسته بودم کنار گوسفند و زار مى

، بدون افتاد من و گوسفندچشمش به برگشت و تا 
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 :چیزى بپرسه گفت کهاین

 .بیارم کرم کممی -

بشینم  جاونهم منستتومین .افتاده بودم هقهقبه  

از کنارش رد شدم و  .کنم تماشاو و جون دادنش

به در که رسیدم، محکم خوردم به یه  .دویدم سمت در

که تا حالا ندیده مردى بود  .بلند کردم وسرم .نفر

ش گرد شد و با ناراحتى هاچشمدید و منتا  .بودمش

ى که محلگویش  هم باز .یدمنفهمچیزى گفت که 

دونم چى شد که نمى .ام شدت بگیرهباعث شد گریه

اگه من زبون  .سرش خالى کردمو دلم ىهاقدهتمام ع

ید من فهممین هم حتما اونخوب  یدم،فهممین واون

حداقلش  .برام نداشت هم دردسرى پس ،مگمیچى 
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 .شدممی کاین بود که یه کم سب

گیرى ررردا عجب ى ؟ اى خگمیتو دیگه چى  -

 وزبونشونیه جا پیدا بشم که حداقل  شدمین .کردم

 ،امیزیاد .نم مزاحممدومیم؟ خودم خوب بفهم

رم می دو نشونم بدیراهخوب  .ی ضررمم، مایهدردسر

 .نمکمیر گم و گوو خودمیه جا 

 :به گوسفنده اشاره کردم و گفتم

 .خودش یه دفعه افتاد دنبالم .من کاریش نداشتم -

 .مجبور شدم بزنمش

 .ردکمی نگاهماون مرد فقط ایستاده بود و با تعجب 

 :ام تبدیل به عصبانیت شد و با حرص گفتمگریه

 .شهمیى من حالیت نهاحرفتو که هیچى از  -
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 .اون گوسفند بدبخت برسحداقل بیا برو به داد 

 نی یعنی چی؟دومیگوسفند  ...گوسفند

رو به زبون  «گوسفند»ی از سر لجم، یه جوری کلمه

-انگار که مستقیم دارم به خودش فحش می مآوردمی

ه التهاب و اضطراب درونم هم بلکه یه کم این .دم

  .فروکش کنه

 .به جایى که گوسفند بیچاره افتاده بود اشاره کردم

ستم با ایما و اشاره بهش حالى کنم چه اتفاقى واخمی

ى و گوشه ردکمی نگاهمحرکت بى چنانهم اما ،افتاده

کنار بدنم  ومهادست .یه پوزخند نشسته بود هم لبش

 :گفتم با حرصانداختم و 

 نه؟ ،ىفهممین -
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 !مفهممی ،خانمچرا  -

 :گل از گلم شکفت

 .بیا به دادش برس تا نمردهخوب  !واقعا -

 کجاست؟ -

 .اون طرف -

 .با دست نشونش دادم و بردمش بالاى سر گوسفند

کم کم .نشست بالا سرش و مشغول وارسى سرش شد

یدم که این آقا فهممیو تازه داشتم  شدمیحالم بهتر 

شد  کم خشهااشک .چند دقیقه پیش فارسى حرف زد

ش شدم که زمین تا هالباس یمتوجه .و ماتم برد

پیراهن سفید  .ى محلى تفاوت داشتهالباسآسمون با 

هاى اى مشکى و کفشبا خطوط آبى، شلوار پارچه
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  .مشکى

سر گوسفند رو  هم اون و مردکمینگاهش خیره 

 .کارش تموم شد و از جاش بلند شد .ردکمیپانسمان 

 راهش بود، یه دستمال درآورد وهم از کیفى که

 :گفت ردکمی کپا وشهادستکه  طورونهم

فقط سرش شکسته  .نگران نباشید ،زى نیستچی -

 .شهمیکه خوب 

داشت وسایلش رو  .ردمکمیمات و مبهوت نگاهش 

دستى به سر گوسفند کشید و  .اشتذمیداخل کیفش 

کیف به  ،وقتى دوباره !از جاش بلند شد و رفت هم اون

نگاهش  خیره طورونهم روم ایستاد، هنوزدست، روبه

 :رتم چرخونددور صو ونگاهش .مردکمی
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 چیزى شده؟ شما حالتون خوبه؟ -

 :گفتم ون نگاه خیرههم با

 تو کى هستى؟ -

 :لبخند قشنگى زد

من  .معرفى کنمو خودمفرصت نشد ، ببخشید -

 .عارف هستم

 عارف؟ برادر زینب؟ -

 .بله درسته -

ه دری وری بارش هم این .بود رفته ازم آبرویى چه

وای  !بود یدهمهف وچرندیاتم کرده بودم و اونم تمام

 اون ی حرف زده بودم؟جوراینخدایا با پزشک ایلشون 

حتما  !بهش بودم زده زل وقاحت با که هم مدت ههم
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 ید با پسرش بد حرف زدمفهممیخان رضا اگر 

 :ناباورانه گفتم .ندکمی وپوستم

 ؟دکِى اومدیشما  -

 .امروز صبح -

منظور بدى  .زدم رو هاحرفببخشید که اون  -

 .شرمنده ،فقط یه کم عصبى شده بودم .اشتمند

 !ى بهتر شدطوراین .اشکالى نداره -

 بهتر شد؟ منظورتون چیه؟ -

متوجه شدم این جورى تو چند جمله اینخوب  -

 .گذشته چطورشما  همدتى که نبودم ب

 :تبه سمت در گرفت و گفو دستش

 .دیگه بهتره بریم -
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عجب  .اومد پس بالاخره .جلوتر از عارف راه افتادم

درست وقتى که یه گند حسابى زده  .اومد هم موقعى

  !بودم

 :با عجله گفت .از در که بیرون اومدم، گلى رو دیدم

 چى شد؟ -

 .جورى بشهستم اینواخمین .وام گلىخمیمعذرت  -

 .دفعه پیش اومدیه

یدم چه جورى زدى نفهمفقط من  .عیبى نداره -

 ناکارش کردى؟

 :با خجالت گفتمگاز گرفتم و  ولبم

 !با سنگ زدم تو سرش -

ى آروم و ى گلى با صداى خندهصداى خنده
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گلى  .مخلوط شد مداومیاى که از پشت سرم مردونه

 :گفت

 حالا گوسفنده موندنیه یا قراره کباب بخوریم؟ -

 :براى گرفتن جواب به عارف نگاه کردم که گفت

 !ش اون دندون طمع روبکِ .حالش خوبه -

 هم بعد .کرد کشد و پشت چشمى ناز گلى قرمز

 :عارف و گفت بغل انداخت توو خودش

 .دلم برات تنگ شده بود -

ها که چطور اون وقت .نبودم یه هفتهمن فقط  -

دیدیم دیگه رو نمىهم فتم دانشگاه و ماه به ماهرمی

 ؟شدمیدلت تنگ ن

و واسه خودمون نگه باید دل تنگیمونها اون وقت -
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و بخونى و تو بتونى راحت درست داشتیم کهمى

 .دلتنگ نشى

بایستم و ابراز  جاونهم دونستم درستهنمى

دلم  .احساسات خواهر و برادر رو نگاه کنم یا نه

 و ندارم که بهشر کسیدیدم هیچفت وقتى مىرگمی

به  چقدر دونستاون لحظه فقط خدا مى .تکیه کنم

 .دگلى حسودیم ش

چند قدم  .تم که برمزیر لب ببخشیدى گفتم و برگش

 :که رفتم صداى عارف رو شنیدم

  .چند لحظه صبر کنید -

 .گلى و عارف هر دوشون اومدن طرفم .برگشتم

 :تر که رسیدن، گفتمیکنزد
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  .غزال صدا کنیدو مننید تومی -

 :با لبخند گفت

 ؟هاسمتون غزال -

 :به طرفین تکون دادم وسرم

 .اب کردناین اسمیه که اهالى برام انتخ ،نه -

 :خبر بود گفتعارف که ظاهرا بى

 اهالى انتخاب کردن؟ چرا؟ پس اسم خودتون چى؟ -

 مگه بهتون نگفتن؟ -

 ن؟فتگمیو باید چی -

منتظر  .به گلی نگاه کردم .ای سکوت شدچند ثانیه

انگار خودم باید موضوع رو به عارف  .ردکمی نگاهم

 :دستی به روسریم کشیدم و گفتم .فتمگمی
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  .ام رو از دست دادمآقا عارف من حافظه -

 :عارف با شگفتى گفت

 ؟آدمیهیچى یادتون ن ...تون؟ یعنىچى؟ حافظه -   

 .هیچى -

تر از یه شکستگى آسیب سرتون خیلى جدىپس  -

باید شما رو ببرم پیش متخصص مغز و  .ساده بود

  .اعصاب

 .ازى نیستنی -

 چرا؟ -

دردسر درست  ههم ى کافى براىمن به اندازه -

  .وام بیشتر از این مزاحمتون بشمخمین ،نمکمی

 :گفتند زمانهم عارف و گلى
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  چیه؟ هاحرفاین  -

انداختند و گلى با لبخندى  هم هر دوشون نگاهى به

به عارف تعارف کرد که حرفش رو ادامه بده و عارف 

 :گفت

 ،ییدان ممهمو شما .نزنید رو هاحرفدیگه این  -

ى وظیفه ،درثانى .ب خداست و عزیز ماحبی هم نمهمو

 .منه که مواظب سلامت اطرافیانم باشم

  .خیلى ممنون شما لطف دارید -

 .دیه امانتى پیشم داری ،خانمراستى غزال  -   

 امانتى؟ -   

از زیپ پشتى کیفش، ساعتى بیرون آورد و گرفت 

  .سمتم
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  .داده بودمش تعمیر ،گمونم آب توش رفته بود -

 ؛زده شدمذوق .به ساعت افتاد، گر گرفتم چشمم که

 :ش گرفتم و گفتمو ازساعت .حس شادی و هیجان

 .خیلى قشنگه ،ممنونم شراره -

 .ه چى خراب شدهم دفعهیک وبالا آوردم  وسرم

روم به جاى شراره، عارف ایستاده بود که با رو به

و گلى که دهنش  ردکمی نگاهمشده ى درشتهاچشم

 :عارف با هیجان گفت .باز مونده بود

 چى شد؟ چیزی یادتون اومد؟ -

 .چه لحظات شیرینى از دستم رفت .بغض کردم

حس  .و پر کردر وجودم یههم احساس دلتنگی

اون دختری که تو  نزدیکى و صمیمیت عجیبى به
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 :با بغض گفتم .داشتم ذهنم اومده بود

اسمش  گمونم .هداد بهم یه دخترى این ساعت رو -

 .دونم چه نسبتى باهام دارهولى نمى ،استشراره 

 :عارف با خوشحالى گفت

اى خاطره ن خیلى خوبه که با دیدن این ساعتای -

خاطرات بیشترى به یاد حتما به مرور  .به یاد آوردى

  .ریآمی

گلى دستى به بازوم  .سرى تکون دادم تأسفبا 

 :کشید و گفت

  .شهمیه چیز درست هم .ناراحت نباش -

 .مامیدوار -

به جاى  .ساعت رو به مچم بستم و نگاهش کردم
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صورتى  هم بندش .ى کوچولو داشتهالبش قهاشماره

 هم گلی .عارف لبخندى زد و از کنارمون دور شد .بود

 .راه عارف رفتهم م گذاشت واگونهای روی بوسه

و  بالشتکردم توى فرو وسرم .رفتم به چادر خودم

 فشار و روى دهنمبالشت .شروع کردم به گریه کردن

که مبادا  ،و کسى نشنوهر امم که صداى ضجهدادمی

و این چون ت .بلرزونه هم حلیمه رو بیبیصدام تا چادر 

زنی که صدای جیغش رو  ایل از مادر زاده نشده بود

 .نامحرم بشنوه

م و ردکمیاحساس دلتنگی  چقدر .تنها بودم چقدر 

دلم  .مردکمیخلا بزرگی رو تو وجودم حس 

 ست یکى کنارم باشه و دلداریم بده ولىواخمی
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دلم  .ده دنبال زندگى خودشون بودنهم .کس نبودهیچ

و خودماست از ایل برم و اونقدر بگردم تا بالاخره وخمی

و  مغزم یتو بود کردهو دستشیه نفر  انگار .پیدا کنم

و یه جاى خیلى دورتر از بود و بیرون کشیده خاطراتم

 .بود کردهچالشون  این ایل

م هق تبالشریختم و توى  کگریه کردم و اش اونقدر

 .ردزدم که خوابم ب

شاد و شنگول  .هاى دست زینب بیدار شدمبا تکون

بغلش  .تا دیدمش از جا پریدم .بالاى سرم نشسته بود

 :کردم و طلبکارانه گفتم

تو کجا بودى؟ از صبح تا حالا دلم پوسید از  -

 .تنهایى
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  .رفته بودیم جنگل رسلانابا جعفر و امیر -

ون که با عارف رفته بود شهر؟ هم جعفر؟ شوهرش؟

پس صبح که جعفر با عارف برگشته بود،  !عجب

زینب براى گفتن حرفى  .خانوادگى رفته بودند تفریح

 :گفتم .کرددل مىدل

 ى بگى؟ چیزى شده؟واخمیچى  -

یه سر بیا  ،اگه تونستى ...ولى ،نه چیزى که نشده -

  .ابامچادر ب

یاد ابهت عجیبش  مداومیاسم خان رضا  هر بار

 !ام بلند بودهنکنه صداى گریه .تادم و هشدارشافمی

 .بریم هم صبر کن با ...!نه !نه ...آممیتو برو منم  -

برخلاف دفعات قبل که ورودى چادر خان رضا باز  
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بود، این بار کاملا بسته بود و معلوم نبود داخل چادر 

خان  .نب چادر رو کنار زد و رفتیم داخلزی !چه خبره

رضا، گلى، عارف، عماد و یه مرد غریبه داخل چادر 

سلام کردم و بعد از شنیدن جواب، بین زینب و  .بودند

 اشچهرهون مرد غریبه که هم روىروبه .گلى نشستم

خان رضا گلویى صاف کرد و  .بدجورى عبوس بود

 :گفت

 .هباز که خرابى به بار آوردى ضعیف -

که خان رضا با اون  بس ینهم من توبی  براى 

ى بعدى جمله .«ضعیفه» صدام کنه صداى پر ابهتش،

 .ند اوضاع از چه قرارهفهمو بهم خان رضا

 شکستی؟چرا  سر گوسفند زبون بسته رو -
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زبونم  و شدمیدر برابر خان رضا دست و پام شل 

ی خطاکاری رو داشتم که حس دختربچه .سنگین

  .فتنمچش رو گر

 .خواستم این جورى بشهنمى .مشرمندهواقعا  -

 :دارى از من گفتگلى مداخله کرد و به طرف

من ازش  .آقا جون غزال که تقصیرى نداره -

 ...بعد از .خواستم باهام بیاد

مجال حرف زدن نداد و با خان رضا دیگه به گلى 

 :گفت یصداى خشن

 .رفتى تو حموم مردونه، گفتیم اشتباهى رفته -

 رو هااسب .چادرو خراب کردى، گفتیم بازیگوشى کرده

حالا دیگه  .غریبى کردن هااسبفرارى دادى، گفتیم 
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اى شکنى؟ واسه این دیگه چه بهونهیسر گوسفند م

خودت  .رحیم بودهبتراشیم؟ گوسفند مال مش

  .بدهو جوابش

اى بود که توش گیر کرده خدایا این چه بدبختى

-بشم برم توى زمین و اون نگاه آب شدمیبودم؟ کاش 

 کغضبنا ،رحیممش .بار رو تحمل نکنمهاى شماتت

زد و سکوت بیشتر کس حرفى نمىهیچ .ردکمی نگاهم

  .دادمیآزارم 

اما حتى نتونستم  ،چند بار سعى کردم یه حرفى بزنم

اى که د هیچى نگم؟ شرمندگىشمین .باز کنم ودهنم

 کافى نبود؟ بارید براشوناز سر و روم مى

بالاخره عارف به دادم رسید و به زبون محلیشون 
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سر تکون  هم مرحیمش .شروع به حرف زدن کرد

کمى  .ردکمی تأییدى عارف رو هاحرفو انگار  دادمی

 :بعد رو به خان رضا گفت

فقط چند روزه که اومدن  خانمغزال  جونپدر  -

اجازه بدین  .دبهشون بیشتر فرصت بدی .جااین

 مطمئنا خودشون از .با محیط وفق بدنو ونخودش

بهشون  .ن ما هستنمهمو خانمغزال  .ترنه ناراحتهم

  .نواز هستیدنمهمو چقدرثابت کنید که 

 :خان رضا نفس عمیقى کشید و گفت

باید یکى مدام باهاش  .لازم داره این دختر یه بپا -

و سراغ دارى کسی .ه چیز رو بهش یاد بدههم باشه و

 ه؟بفهم وزبونش هم قت داشته باشه وو هم که
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گلى با  .عارف نگاهى به زینب و گلى انداخت

هاى فرش دستباف شرمندگى سر تکون داد و به طرح

به عارف نگاه  ناراحت هم زینب .زیر پامون خیره شد

 :عارف با ناامیدى گفت .کرد و چیزى نگفت

اى فارسى بلد به غیر از شما دو نفر مگه کس دیگه -

 نیست؟

 :زینب گفت

ن یا مثل ما سرشون اوناى دیگه یا هنوز بچه -

  .شلوغه

فقط دوست داشتم  .دونستم قراره چى بشهنمى

ه با هم .زودتر از اون چادر برم بیرون و خلاص بشم

ه هم ند که حرف عارفردکمیدیگه نگاه هم تردید به
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 .رو میخکوب کرد

  !گیرمخودم مسئولیتش رو به عهده مى -

 :گفتند هم فعه باه یه دهم 

 !چررررى؟ -

 .زینب اولین کسى بود که اعتراض کرد

 ى؟گمیچى دارى  -

 .این کار غیر ممکنه -گلی 

 براى چى؟ -عارف 

 ه.ایل جااینعارف  -زینب 

  .هایى داریمما توى ایل محدودیت -گلی 

 خوام چیکار کنم؟می مگه -عارف 

-نى روابط زن و مرد محدودیتدومی تو که -گلی 
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 .هایى داره

 :فشرد و گفت هم روی وشهاپلکای عارف ثانیه

 .ها رو خوب بلدماین محدودیت هم من -

واى مواظبش خمیگى که می راپس چ -زینب 

 باشى؟

 ساعته پیشش باشم؟ وچهاربیستمگه قراره  -عارف 

 بود کارى انجام بده یا جایى بره هر موقع نیاز

 .ینهم نم،کمیراهیش هم

و خودشهر کسى حرف  .گرفته بود بحثشون بالا

 مکدوواست دیگرى رو مجاب کنه و هیچخمیو  زدمی

انگار یادشون رفته بود به غیر از  .دموفق نبودن هم

توى  هم مرحیعماد و مش ،خان رضا ،من ،خودشون
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جالب بود که عماد تمام مدت سکوت  .چادر هستیم

 بلندبالاخره صداى  .دادمیکرده بود و هیچ نظرى ن

 .شون رو ساکت کردخان رضا هر سه

 !کافیه دیگه -

 :عارف مصرانه گفت

کنم مثل زینب و گلى خواهش مى جونپدر -

 ...شما .متعصبانه به قضیه نگاه نکنید

 :خان رضا میون حرف عارف گفت

 .نگمیخواهرهات درست  -

نید انگار به کمیولى شما طورى برخورد  ،دونممى -

 تهمت به من هم هاحرفین با ا .من اعتماد ندارید

بماند که تربیت خودتون  .خانمبه غزال  هم زنیدمی
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 .رهمی سؤالچقدر زیر 

 .ى آخر عارف، ابروهاى خان رضا بالا رفتبا جمله

 :عارف ادامه داد

 منظور من این بود که نهایتا روزى دو سه ساعت -

 جااینراهش باشم و این اطراف رو نشونش بدم تا با هم

هاى ایل رو قوانین یا به قول شما محدودیت .هآشنا بش

وره و خمیبراش توضیح بدم و کارهایى که به دردش 

م مشکل شما فهممیمن ن .بهش یاد بدم باید یاد بگیره

 چیه؟

 :کشید هم ردَ وشهااخمخان رضا 

وای خمیدی؟ تو که نجواب اهالى رو چى می -

 ؟پشت سرتون حرف باشه
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 :ومدعماد بالاخره به حرف ا

 د،این ایل هستی تربزرگآقا جون شما خان و  -

اگه شما قبول  .زنهکسى رو حرف شما حرف نمى

  .هگمیپذیرن و کسى چیزى نیم هم کنید، بقیه

آروم  هم ى عارف و عماد، گلى و زینبهاحرفبا 

خان رضا مشغول فکر کردن بود و عاقبت بدون  .شدند

 :نظر خاصى بده گفت کهاین

 .دکار و زندگیتون برسیبه  دبری -

 :عارف و عماد لبخندى زدند و عارف گفت

 .شیدیاز اعتمادتون پشیمون نم -

ین هم ولى براى من ،ظاهرا عارف از نتیجه راضى بود

ى خان رضا که از بودن در تیررس نگاه پر جذبه
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خواهى کردم ه معذرتهم از .کافى بود مشدمیخلاص 

 .بمونم جااونتم دوست نداش .و از چادر بیرون رفتم

برم سمت چادرم،  کهاینبه جاى  .دلم خیلى گرفته بود

پشت سرم زینب از  .مستقیم راه افتادم طرف جنگل

 :چادر خارج شد

 ؟یرمی غزال کجا -

فقط بغضى  .نستم چیزى بگمتومین .نگاهش کردم

چادر خان رضا تو گلوم نشسته  ى ورود بهکه از لحظه

چند  .خیس کرد وصورتم مهااشکسر باز کرد و  بود

و برگردوندم و شروع کردم به ر روم .عقب رفتمقدمى 

ست واخمینیدم که ازم شمیصداى زینب رو  .دویدن

دویدم و مى .دویدمفقط مى .نستمتومیولى ن ،برگردم
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  .مردکمی کبا آستین لباسم پا ومهااشک

 .بعد از چند دقیقه دویدن، رسیده بودم به جنگل

از تنها بودن توى جنگل بترسم، زدم به  هکاینبدون 

جونورها از  نبود مهم دیگه برام .هادل جنگل و درخت

پام به  .رنطرف میطرف و اونزیر دست و پام این

 کهاینولى بدون  ،سنگى گیر کرد و خوردم زمین

 اونقدر .ادامه دادم همتوجهى به درد پام بکنم، به را

آب زانو زدم و چند  کنار .رفتم تا به رودخونه رسیدم

حالا که دیگه  .مشت آب به صورت پر اشکم پاشیدم

و مزاحمى ندارم، بینه نمىو منمطمئن بودم کسى 

زدم و رو صدا مى خدا .گریه کردن شروع کردم بلند

ها مدام مثل بچه کهایناز  .ستمواخمی کازش کم
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دیگران  کهایناز  .م خسته شده بودمردکمیخرابکاری 

اصلا چرا باید  .فتن خسته بودمرگمیم تصمیم باید برا

و ن وزبونشم که هیچی از شدمیپیدا  عشایریمیون 

  یدم!فهممینسبک زندگیشون 

گریه کردم، اما سوز دلم که آروم  چقدردونم نمى

روى پام قرمز و  .شد، تازه سوزش پام شروع شد

  .آلود بودخون

و چه خوب که ساعتم ر .نگاهى به ساعتم انداختم

شدن  کبه تاری .هفت عصر بود .عارف درست کرده بود

 .گشتمباید زودتر برمى .ساعت مونده بود کهوا فقط ی

بازم یه دردسر  .شدمیشتند خیلى بد گمیاگر دنبالم 

درست زمانى که به خاطر  هم اون .دیگه تراشیده بودم
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  .کارهام توبی  شده بودم

یه  .تمرفمیباید زودتر از اون جنگل لعنتى بیرون 

ى کفشم که دقیقا روى ولى لبه ،قدم دیگه برداشتم

روى زخم کشیده  زخم پام افتاده بود و با هر قدمم

  .ردکمیو بیشتر دردش شدمی

سال  کهر قدمم ی .شروع کردم یه پایى راه رفتن

 وهامشاید بد نبود اگه کفش .شیدکمیطول 

ى روو خودمبا خستگى  .تمرفمیم و راه آوردمیدر

جورابم رو  .از پام کشیدم بیرون وکفشم .زمین انداختم

اراده که درآوردم، پوست پام با جوراب کنده شد و بی

 .جیغی کشیدم که بلافاصله صدای عارف رو شنیدم

 .غزال کجایى؟ چیزیت شده؟ جواب بده ،غزال -
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 :با تمام توانى که برام مونده بود داد زدم

 .رودخونه کنزدی ...مجااینمن  -

ترین صدایى بود که تو اون شیرین صداى عارف

 .نستم بشنومتومیلحظه 

 .و پیدا کنمحرف بزن بتونم جات ...غزال -

 چى بگم؟ -

 حالت خوبه؟ سالمى؟ چرا جیغ کشیدى؟ -

نگاهى به پام که جوراب خونیم، هنوز روى نیمى از 

 :زخم مونده بود انداختم و گفتم

 .هپام زخم شد .سالمِ سالم که نه -

 ى؟چطور -

 کم رو پاهااشک .شدمیتر کصداش هر لحظه نزدی
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ها زار واستم مثل بچهخمین .دادمکردم و بغضم رو فرو

 .بزنم

 .پوستش کنده شده .پام خورد به یه تخته سنگ -

نشست  .ون موقع از پشت درخت پیداش شدهم 

 :کنارم و گفت

 .ببینم -

نشونش و مپا .داده بودند بهم با دیدنش انگار دنیا رو

 :اى زد و گفتلبخند امیدوارکننده .دادم

ولى فعلا  .شهمیزود خوب  ،چیزى نیست -

 .یراه بر ینتومین

 ى برگردم؟چطورپس  -

 .یشیسوار اسب م -
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خیز برم اما سوار اسب حاضرم تا ایل سینه !هرگز -

 .ى خوبى ندارممن از اسب خاطره .نشم

لى مطمئنا سوار و ،عماد برام تعریف کرده ،دونممى -

 نیست؟ طوراین .خیز رفتنهاسب شدن بهتر از سینه

عارف  .بالا انداختم و چیزى نگفتم ومهاشونهفقط 

قد اسب  .کنار اسب ایستادم .اسبش رو نزدیکم آورد

عارف کمى  .بشم شنستم سوارتومیخیلى بلند بود و ن

درختى رو  یو نگاه کرد و با دستش، کندهر اطراف

 :گفت نشون داد و

 .یسوار بش ینتومیتر راحت یاگر روى اون بایست -

درخت رسوندم و روش  یبه کندهو خودمبا زحمت 

عارف افسار اسب رو گرفته بود و توضیحاتى  .ایستادم
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 .دادمی

براى سوار  !باشه این اولین کلاسمون انگار قراره -

 ...شدن، اول دستت رو بگیر به زین

انجام  هم ، مندادمیکه عارف توضیح  طورونهم 

 .مدادمی

با یه پرش بشین روى  .بذار توى رکابو یه پات -

 .بکش بالاو خودتت هادست کبا کم و اسب

تا  تمرکز کنمچند ثانیه مکث کردم و سعی کردم 

تو  .م کمک بگیرمهادستزمان با پریدن، از ونم همبت

به محض  .بالا پریدم یک ثانیه عزمم رو جزم کردم و

دور به دور اسب، اسب نیم اومدن روى کمرفرود 

بخوره و از  هم خودش چرخید که باعث شد تعادلم به
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ترس افتادن، دو دستى یال و گردن اسب رو چسبیدم 

 .ی کشیدماخفهو جیغ 

موهای اون زبون  .و صاف نگه داریباید کمرت -

 .ولشون کن ،از ریشه دراومد هم بسته

 .م بیفتمسترمی -

  .به زین بگیر ودستت .تیافمین ،نگران نباش -

ی به لبه ومهادستصاف کردم و  وکمرم آرومآروم

  .زین گرفتم

 .برای بار اول عالی بودی -

 .افسار اسب رو گرفت و راه افتاد عارف .لبخند زدم

 :کمى که توى جنگل پیش رفتیم، گفت

 نشونت بدم؟ جایى که پیدات کردیم یخوامى -
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سر اسب رو کج  هم دم و عارفبا اشتیاق موافقت کر

نگاه  واطرافمبا دقت  .رفت ایکرد و از راه دیگه

ردم تا راه رو کمیپیدا  کردم و براى خودم نشونهمى

 .چند دقیقه بعد دوباره رسیدیم لب آب .یاد بگیرم

تا وسط رودخونه  که درختی شاخه .عارف جلوتر رفت

ن نشو شدمیاز زیر و روش رد  آب پیش رفته بود و

 :داد و گفت

 اگه این درخت نبود، .به این شاخه گیر کرده بودى -

 .تحمل کنى ما رومجبور نبودى الان 

پایین  وسرم .کرد مشرمندهبا حرفش حسابى 

 :انداختم

 این .ی شما و تمام اهالی هستمشرمنده من واقعا -
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از این  خودم هم .نمکمیه دردسر براتون درست هم

 .وضعیت خسته شدم

 جااین .یقدر به خودت سخت بگیرید ایننبا -

 .هابراى خانم خصوصبه ،زندگى کردن خیلى سخته

بینند تا وقتى به سن ها از کوچیکى آموزش مىبچه

بتونند وظایفى که به دوششون گذاشته  شما رسیدند

که  یاز خودت انتظار دار چطورپس  .انجام بدن شهمی

از شما  هم ؟ کسىیه چیزو یاد بگیرهم اىیه هفته

به نحو  یتوقع نداره کارهایى که تا حالا تجربه نکرد

 .یاحسن انجام بد

 :ادامه داد .لبخندى زدم و چیزى نگفتم

از  .شهمی کدیگه بهتره برگردیم، هوا داره تاری -
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 !تون من معلم شما هستمبا اجازه هم حالا به بعد

 کلاس .ساعت کلاس داریم یکی دوروزانه تقریبا 

 !ندگى عشایرىهاى زمهارت

س انتخاب کرده بود، هر دومون از نامى که براى کلا

  .لبخند زدیم

کنم مواقع پیشنهاد میبته ال .بقیه وقتت آزاده -

 .درَست رو به صورت عملى تمرین کنى بیکارى

ش شبیه دستور بود، ولى لحن هاحرف کهاینبا 

مشتاق  اختیاریکلامش اونقدر دلنشین بود که ب

 .دمشمی شونانجام

شده بود و  کبه چادرها که رسیدیم، هوا کاملا تاری

فانوسى  ،داخل هر چادر ،هاشب .نهاى ایل روشفانوس



016  ییلاق دلپذیر 

ى چادرها پایین بود، از ند و چون لبهردکمیروشن 

 اطراف ایل .دندشمیهاى نور دیده دور به شکل گلوله

ش روشن یآت براى دور نگه داشتن حیوانات وحشى هم

  .شدمیى ایل کاملا روشن هردند و محوطکمی

هاى آتیش رو شبانگاهى شعله کنسیم خن

ى رو تنه قصوند و نقش و نگارهاى قشنگشرمی

هاى زرد و ها به رنگ شعلهسبزه .تادافمیچادرها 

ها که در تاریکى، شبیه و کوه دمدناومینارنجى در

دند، ابهت عجیبى به دشت شمیدیده هاى بزرگى سایه

  .بخشیدندمى

زینب، از اسب  کعارف، زینب رو صدا زد و با کم

چند  .لنگون، رفتم سمت چادر خودمپیاده شدم و لنگ
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ى یا الله .دقیقه بعد، عارف با کیف پزشکیش برگشت

 :زینب که هنوز گیج بود گفت .گفت و وارد چادر شد

 لنگه؟یقضیه چیه؟ تو کجا رفته بودى؟ چرا پات م -

عارف پام رو  .مبراش توضیح داد خلاصهخیلى 

ضدعفونى کرد و باند کوچیکى روى زخم پام گذاشت و 

 :با چسب محکمش کرد و گفت

ولى یه کم  ،دیگه سوزش نداره یصبح که بیدار بش -

 .شه تا پوستش ترمیم بشهکمیطول 

 چند دقیقهراه زینب از چادر بیرون رفت و هم عارف

داخل سینى یه  .بعد، زینب با سینى غذا برگشت

 :و خودکار بود دفترچه

اى هر وقت چیز دیگه عارف داد و گفت روها این -
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 .با تمام جزییاتش ،تو این دفترچه بنویسى ادت اومدی

شاید  .بنویس هم رو هااون ،خواب ببینى حتى ممکنه

نوشتنشون کمکت کنه که چیزهاى بیشترى به یاد 

 .بیارى

 .ازشون تشکر کن ،باشه حتما -

دم چادر برگشت و  .بره لبخندى زد و بلند شد که

 :گفت

 .مبه خاطر اتفاقى که تو چادر بابا افتاد شرمنده -

 .بدجورى غافلگیر شدیم .واستیم تو رو برنجونیمخمین

 .ردیم عارف چنین تقاضایى بکنهکمیفکر ن

اگه من نبودم شما  .خواهى کنمباید عذر من -

 .افتادیداینقدر به دردسر نمى
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ه که به خاطر وجودت از ى آخرت باشدفعه !غزال -

فکر نکن دیگرون از حضور  .نىکمیکسى عذرخواهى 

ه به خاطر هم ما .این اشتباه محضه .دتو در عذابن

فقط گاهى هضم اتفاقاتى که  .وجود تو واقعا خوشحالیم

 دیگه .ینهم شه،برامون تازگى داره یه کم مشکل می

من شما رو به زحمت دوست ندارم مدام بگى  هم

و از این  دردسر درست کردممن براتون  ،انداختم

 تخانوادهتا زمانى که حالت خوب بشه یا  .هاحرف

پس راحت  .پیدات کنند، تو عضوى از این ایل هستى

 .زندگى کن



 

 

 دومفصل  

 گرگ زخمی

 

تو  .گذشتتوى ایل مى مماه از حضور از یک بیشتر

 هم .اون مدت، با عارف چند بارى به شهر رفته بودم

براى  هم مراجعه به متخصص مغز و اعصاب و براى

روزنامه رو  ماخانوادهها که شاید دادن عکسم به روزنامه

 .اما هیچ خبرى نشده بود ،ببینند و سراغى ازم بگیرند

ون هم فقط ؛دیگه چیزى به یاد نیاورده بودم خودم هم



  010 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

 !ماجراى شراره و ساعت

 .برام عادت شده بود زندگى کردن بدون گذشته

ولى فقط گاهى  ،کشیدمى اوقات خیلى عذاب مىگاه

ى مواقع اونقدر سرگرم بودم که فراموش بقیه !اوقات

 !ام غصه بخورمى از دست رفتهردم براى گذشتهکمی

توى اون مدت، کره گرفتن و شیر دوشیدن رو یاد 

از غذاهاى  اما بعضی ،نون پختن بلد نبودم .گرفته بودم

از  چنانهم .نستم بپزموتمیمحلى مثل آش ترخینه رو 

 کهاى جنگل رو با کماکثر قسمت .سیدمترمیاسب 

به چراگاه  هم دو بار با .عارف یاد گرفته بودم

در  هم گوسفندها رفته بودیم و اطلاعات زیادى

  .پزشکى به دست آورده بودم یزمینه
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خوشبختانه  .اون روز جمعه بود و کلاس نداشتیم

توى  .شدمی هم ها شامل حال منتعطیلى جمعه

ى شروع که نشونه ،درختىکى تدشت زیر سایه

 اى که عارفجنگل بود، نشسته بودم و توى دفترچه

که  طورونهم .نوشتمیم وهامدلداده بود، دردِ بهم

مشغول نوشتن بودم، صداهاى عجیبى به گوشم خورد 

به  وسرم !کم زمین زیر پام شروع به لرزیدن کردو کم

حجم بزرگى از گرد و غبار توى  .دمطرف صدا چرخون

هوا پراکنده شده بود و چند لحظه بعد، از بین گرد و 

کرده  کباری ومهاچشم .یى نمایان شدهاسیاهی، کخا

  .ى پیش رومبودم و زل زده بودم به صحنه

 ،سرعتااى، بى بزرگى از گاوهاى مشکى و قهوهگله



  011 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

با  هاشونمدند و از شدت برخورد پااومیبه طرفم 

به هوا بلند شده بود و حالا که  کزمین، گرد و خا

یى رو که از زمین کنده و هاعلفتر شده بودند، کنزدی

  .نستم تشخیص بدمتومی هم ند روشدمیبه هوا پرتاب 

اونقدر وحشت کرده بودم که حتى جرئت نداشتم 

یى لرزون بستم و تو هادستام رو با دفترچه .زنمب کپل

سعى کردم زیرچشمى جایى  .مجیب دامنم جا داد

نست تومیتنها جایى که  .براى قایم شدن پیدا کنم

اما  .ى درخت بودکمى امنیتم رو حفظ کنه، پشت تنه

نستم تومیپاهام انگار به زمین چسبیده بود و حتى ن

  .تکون بدم ومهاانگشت

 .ى گاو چشمم به چند تا سوارکار افتادبین گله
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عماد بود که با سرعت از  ه بوداولیشون که جلوتر از بقی

 :کنارم رد شد و با صداى بلندى گفت

  .درخت تا زیر دست و پاشون له نشدى یبرو بالا -

 :داد زدم .که گفت دیگه حسابى وا رفتم واین

 .من که بلد نیستم -

فریدون بود که داد  .رسید هم موسط حرفم نفر دو

 :زدمی

  .نرسمیبهت الان  چرا خشکت زده -

و  شدمیتر هر لرزش زمین زیر پام، بدنم سستبا 

 بهم الان. »مردکمیحرف فریدون رو تکرار  زدهوحشت

 !«نرسمی بهمالان  .نرسمی

فریدون با اسب از کنارم رد شد اما چند متر اون 



  011 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

ون لحظه با هم .داشت و برگشت تر اسب رو نگهطرف

 :صداى مضطربى داد زد

  .برو سمت راست ،مواظب باش -

بدونم تو چه موقعیت خطرناکى قرار  کهایندون ب

اراده به سمت راست کشیده شدند و یدارم، پاهام ب

به سمتم نشونه گاوى که سرش رو براى شاخ زدن 

شروع کردم به جیغ  هم و من از کنارم رد شد رفته بود

با ترس و لرز به عقب برگشتم تا ببینم اوضاع  .کشیدن

بعد روى  ایثانیه م ووخیمه که از جا کنده شد چقدر

و نگاه ر هاج و واج دور و برم .اسبى فرود اومدم

و  دنشدمیگاوها با سرعت از کنارمون رد  .کردممى

زمین زیر  .نددادمیتکون  به سمتمون سر هم گاهى
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  .وردخمیصورتم  به رد و بادکمی پام به سرعت عبور

یی مردونه از دو طرف بدنم جلو اومده بود و هادست

 نگاهمبه عقب برگشتم و  .سار اسب رو نگه داشته بوداف

با  .ى عارف افتاد که مواظب اطرافش بودهاچشمبه 

رو که حس  نگاهم .دهن باز بهش خیره شده بودم

 :چرخوندسرش رو کرد، 

 حالت خوبه؟ -

ى گاوها از کم گلهکم .تکون بدم وسرمفقط تونستم 

ف عار .شد کمترکنارمون رد شدند و سرعت اسب 

 هم من اسب رو نگه داشت و خودش اول پرید پایین و

دست  بهم از سرعت اسب، حس سرگیجه .پایین پریدم

 :به پیشونیم گرفتم و گفتم ودستم .داده بود



  017 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

 چه خبر شده بود؟ گاوها چرا رم کرده بودن؟ -

  .دو تا گرگ زدن به گله -

 :با وحشت گفتم

 طوریش شد؟ هم چى؟ گرگ؟ کسى -

 .تا تیر جلو پاشون شلیک کردیم دررفتن دو ،نه بابا -

 کیش زخمی شد!یفکر کنم 

 ؟شهمیحالا چی  -

پیش اومده که گرگ بیاد  هم قبلا ،نگران نباش -

  .ولی دیگه فرار کردن ،هاسمت گله

*** 

 .بده به من و بیا ودستت -

 ى پرتم کنى توى آب؟واخمی -
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نباشى که زندگى  .شما تاج سرى .اختیار دارین -

 .ا ندارهصف

 .کم دروغ بگو -

 .بیا و خوبى کن .اى بابا عجب گیرى کردیما -

 .ى که نخواهواخمین

 .برگرد ،اى بابا شوخى کردم -

گرفت و کمکم کرد تا سوار قایق  ودستم .برگشت

 مردکمیحس  .سوار شدند هم چند نفر دیگه .بشم

د رو دوست ندشمیقایق هایى که سوار ى آدمههم

روشن کرد و قایق  وششد و مردى موتور قایق پر !دارم

-یآب اطراف قایق به بالا م .با سرعت از جا کنده شد

هاى ما توى صداى موتور قایق پاشید و صداى خنده



  019 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

اى کنارمون چند لحظه بعد قایق دیگه .شدمیگم 

صداى جیغ و سوت  .نددادمیمسابقه  هم با و .رسید

 هم چیز به ههم تو یه لحظه اما ،ردکمیگوشم رو کر 

برخورد کرد و به هوا  سنگ بزرگیتختهقایق با  .ریخت

از  ،ها دیگه از خوشحالى نبودصداى جیغ .پرت شدیم

اى توى هوا معلق شدم و لحظه .ترس و وحشت بود

 .بودم ور در آبغوطه بعد

احساس  .ردکمیخس ام خسسینه .از خواب پریدم

ام سینه با مشت به .هام پر از آب شدهردم ریهکمی

  .وبیدم که راهى براى نفس کشیدن پیدا کنمکمی

کس بود و هیچ یکهوا کاملا تار .از چادر بیرون رفتم

سه صبح  .نگاهى به ساعتم انداختم .بیرون چادرها نبود
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یشه تا صبح هم که افتاد ى هیزمبه پشته نگاهم .بود

خاموش شده بود و دود باریکى اما حالا  ،روشن بود

ها و س سگروزید و صداى پایباد م .شدیمازش بلند 

صداشون هر  .ندورسمیرو به گوشم ها ى گرگزوزه

  .شدمیشنیده طرف  کلحظه از ی

نستم بخوابم تومین .فکرم بدجورى مشغول شده بود

از جلوى چشمم  صاویرى که توى خواب دیده بودمو ت

 .ترفمیکنار ن

هم ها بع گوسفندها و شیهه اسبکم صدای بعکم

 بلند شد.

دو تا از  ؟شدمیى صبح کِ !چه شب پر وحشتى 

هاى ایل با حال غریبى کنار چادرهاى ایل پرسه سگ



  060 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

با  هم چند لحظه بعد .شیدندکمیند و خرناس زدمی

فشار دادند و تو یه  هم و روىشونهادندونعصبانیت 

از  جوری که .واق کردنواقلحظه شروع کردند به 

 .ده بودمصداشون به وحشت افتا

وقتى مسیر حرکتشون رو  .ها به سمتى دویدندسگ

 .دنبال کردم، از چیزى که دیدم، مو به تنم سی  شد

 .زبونم قفل کرده بود و پاهام شروع کرد به لرزیدن

به سمت زبونم  ام توانى که توى وجودم مونده بودتم

 :کشیدم

 .بیدار شیررررن .حمله کردنها گرگ ...ررگگ -

ى نه چندان دورى با گ به فاصلهسه چهار تا گر

به  هم هایدند و سگدومیسرعت به سمت چادرها 
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زدن، تمام مردها،  هم چشم به کتو ی .هاسمت گرگ

  .اومدنداز چادرها بیرون ، اسلحه به دست

 دویدهاى خاموش شده یکى از مردها به سمت هیزم

دستم گرفتم و  ها رویکى از چوب .و روشنشون کرد

و بدن و پاهام  اما تمام تن !ى جنگیدن شدممثلا آماده

 وخودشعارف  !رقصیدیلرزید و چوب تو دستم ممى

به هیاهو رسوند و با صداى بلندى که از بین  بهم

 :گفت شدمیزحمت شنیده 

 .نمون جااین ،برو توى چادر -

 :جونى داد کشیدمیبا صداى ب

 .سمترمیمن تنهایى  -

 :داد کشیدشنیده بود و صدامجعفر که 



  061 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

 .تنهان هم زینب و امیر .برو تو چادر ما -

 اى تیرى بلند شد و بلافاصلهون لحظه صدهم 

از صداى تیر، چوب رو  !گرگ زخمى یکى صداى زوزه

دیدم یچیزهایى که م .م رو گرفتمهاگوشول کردم و 

ردم هر لحظه کمیحس  .آوردمیداشت از جا در ولبمق

ى تیز و هادندونلاى ممکنه یکى از مردها کشته و 

  .ها تیکه پاره بشهوحشى گرگ

چند مترى با چادر  .عقب رفتم طرف چادرهاعقب

ها که خون از زینب فاصله داشتم که یکى از گرگ

جیغ کشیدم و  .پرید سمتم افتاده بود بدنش راه

و  فرورفتهاش توى کتفم فرار کنم اما پنجهبرگشتم 

شیدم و کمیبا تمام وجودم جیغ  .نقش زمین شدم
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م بفهم و به کار گرفته بودم تاتمام سیستم عصبیم

دعا  .رهش تو کدوم قسمت تنم فرو میهادندون

 !هوش بشم و بعد بمیرمم از درد بیردکمی

اى برگشتم ون لحظههم دقیقا .برگشتم سمت گرگ

همون لحظه  .و باز کرده بود تا گازم بگیرهر که دهنش

 و لرزوند و تن گرگر ى گوشماى پردهصداى گلوله

 .و روى تنم حس کردمخیسى خون .ام افتادروى سینه

 .حرکت گرگ ثابت شده بودیب م، روى سرهاچشم

 .ام یا نهم هنوز زندهبفهم شیدم تاکمیتند نفس تند

حس زنده بودن رو به وجودم تزریق  فریادها صداى

عاقبت، دهنم باز شد و  .م سرازیر شدهااشککرد و 

تمام وحشت و ترس و تنهایى و حس مرگ  .فریاد زدم



  061 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

بیرون  بود ،دور گردنم حلقه کرده وشهادسترو که 

 .ریختم

 !کمرک -

ام کنار رفت جون گرگ از روى سینهتن بى لافاصلهب

بدون معطلى  .و قامت عارف توى دیدم قرار گرفت

زیر بدنم گذاشت، از زمین بلندم کرد و به  وشهادست

 .دطرف چادر خان رضا دوی

روى رختخوابى که کنار چادر خان رضا پهن بود 

وى زمین رو از کنار چادر برداشت و کیفش .مخوابوند

با نگرانى به  ه توی چادر جمع شده بودند وهم .باز کرد

ه هم .ردندکمیى غرق به خونم نگاه هالباس من و

ى از گوشه کاراده اشیسکوت کرده بودند و من ب
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به  .ردکمی خت و دردسومیکتفم  .م روون بودهاچشم

کتفم روى  تااز روى زمین بالا کشیدم و خودمسختى 

 بیشتردردش  ابیدموخمی که ی زخممرو .زمین نمونه

 .ردمکمیم حس تنخون رو از  ریختن بیرون و شدمی

رنگ  .به چادر اومدند هم چند لحظه بعد گلى و زینب

 .از روى هر دوشون پریده بود

تاد که عارف از بین وسایلش اى افیچشمم به قیچ

به پایین بلوزم گرفت و نگاهش به و دستش .برداشت

در عرض چند ثانیه چادر خالى از  .سمت بقیه چرخید

 .مردها شد و فقط زینب و گلى توى چادر موندند

گرفتم و دستشمچ  .عارف قیچى رو لب بلوزم گذاشت

 :و گفتم



  067 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

 واى بکنى؟خمیچیکار  -

 :جیبى گفتبا خونسردى و آرامش ع

باید  ،ببینمو زخمتوام خمیفقط  ،نگران نباش -

 .معاینه بشه

 :یدم گفتمشنمیبا صدایى که خودمم به زحمت 

 !نیست جااینولى زخمم که  -

 :تر شد و گفتکنزدی هم ابروهاى عارف به

 منظورت چیه؟ -

و روى آرنج چپم انداختم و نگاهى به خون روى وزنم

 :لباسم انداختم

 .خون من نیست ،ون گرگههم وناین خ -

 وهامزینب و گلى زیر بازو .براى نشستن تقلا کردم
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عارف با لبخند محوى  .بشینمگرفتند و کمکم کردند 

 :گفت

 یعنى تو سالمى؟ چیزیت نشده؟ -

 .چنگ زد وماشونه ...ماشونه -

زده به عارف نگاه کردند و عارف شتزینب و گلی وح

 :گفت

 .ببینمو ر تشونهپس بذار  -

و بالا باید بلوزم !ى تنگ لباسم انداختمنگاهى به یقه

صورتم از خجالت داغ شده بود و براى بالا  !زدممى

م که تیر کشید، دستم اشونه .زدن لباسم مردد بودم

دربیارم، و لباسم کهاینقبل از  .رفت سمت پایین بلوزم

 :اى جلوى چشمم ظاهر شدپیراهن مردونه



  069 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

  .بپوش واین -

به محض بیرون  !از چادر بیرون رفت هم بعد

رفتنش، زینب و گلى با دستپاچگى به سمتم هجوم 

که جلوش دکمه  ،با پیراهن عارفو لباسمآوردند و 

عارف که داخل شد، رو به  .ورد، عوض کردندخمی

 :زینب گفت

 .صابونو آب  -

 :ى، از جا پرید و گفتسؤالبدون هیچ  هم زینب

 .نمکیمآماده الان  ینهم -

 :گلى بلند شد و گفت

 حموم رو آماده کنم؟ -

 :کرد و گفت تأییدعارف با سر 
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ببنده به  رو هااسببگو  هم به عماد .دست بجنبون -

 لباس .به فریدون بگو چند تا فانوس آماده کنه .گارى

 .زود باشین ،براى غزال آماده کن که عوض کنه هم

ى لبه .زینب و گلى با عجله از چادر بیرون رفتند

چادر که بالا رفت، تمام اهالى ایل رو دیدم که پشت 

یدم همرف پشت سرم نشست، فعا !تندرفمیچادر رژه 

و باز رى بالایى چند تا دکمه .نشون بدم وزخمم وقتشه

کردم و لباس رو از روى شونه تا نزدیک کتفم پایین 

م بود و اشونهرنگم که روی زیر صورتیبند لباس .دادم

رنگ خودش هم هام روی عارف، گونههاچشمر در براب

از توی کیف  .چند لحظه زخم رو نگاه کرد .کرده بود

پزشکیش پنسی برداشت و زیر بند صورتی گذاشت و 
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سوزش  .با احتیاط و آروم از بدنم جداش کرد

جلو و خودموحشتناکش باعث شد آخ کشداری بگم و 

با  اما عارف ،کشیدم که از زیر دست عارف فرار کنم

 .داشت نگهمو گرفت و ش بازوی چپمادیگهدست 

 .تکون نخور -

 :بندینک رو تا روی بازوم پایین کشید و گفت

تا موقعی که زخمت خوب نشده نباید از اینا  -

 .دقیقا روی زخمته ،بپوشی

چه خوب که پشتم بهش  .مردمیداشتم از خجالت م

م اشونهروی  ولباسی لبه .مدیدمیو نر بود و صورتش

 :انداخت و گفت

 .بلند شو -
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و آماده کنند؟ چه خبر شده؟ چرا گفتی گاری -

نم تومی هم صبححموم واسه چیه؟ اگر براى منه که 

 .برم

 .کرد از جا بلند بشم کمکمگرفت و  ودستممچ 

از  .راه خودش از چادر بیرون بردهم کشید و ودستم

فتم و طعم رگمیگاز  ولبمدرد و سوزش زخمم مدام 

 .شدمیکم توی دهنم پخش خون کم

هاى ایل با دیدن خون ، زنبه محض بیرون رفتن

شروع  محلیه با زبون هم روى لباسم جیغ کشیدند و

جوابی به  کهاینعارف اما بدون  .کردند به حرف زدن

حموم،  یکنزد .سمت حموم بردو منکسى بده، 

 .ش، از راه رسیدهادستفریدون با چهارتا فانوس توى 
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اى که با کاسه، به حموم نذاشته، زینب دوون دوون پا

اى آدینه با بقچه .توى حموم رفتتوى دستش بود 

 ونگاهم هااسبى صداى شیهه .توى دستش اومد

 رو هااسبعماد و جلال و جعفر  .حصارکشید سمت 

 !ای بوداین چه ولوله !بستنیبه گاری م

و ای نشوند روی چهارپایهو منتوی حموم زینب 

گرفتم و م ایقهبه  ودستم .باز کردو لباسمی هادکمه

 :گفتم

 وای بکنی؟خمیچیکار  -

 .وقت تنگه ،و نگیرجلوم .باید زخمت شسته بشه -

محکم و دستوری بود که دستم از دور  اونقدرلحنش 

یلی سریع لباس رو از تنم م پایین افتاد و زینب خایقه
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ی زخمم ون لحظه سوزش وحشتناکی روهم .درآورد

 .چرخوندم وسرم .رو به هوا برد امنالهاحساس کردم که 

ای که دستش بود آب و کف رو داخل گلی از کاسه

با  .ردکمیشید و با فشار روی زخمم خالی کمیسرنگ 

 :گریه گفتم

 ؟نیکمیی جوراینچرا  ...گلی -

تو آغوشش گرفت و با صدای پربغضی  وسرمزینب 

 :گفت

اگر اتفاقی  .این کارها لازمه ،الهی دورت بگردم -

 .برات بیفته ما چیکار کنیم؟ تو دست ما امانتی

ی خسته و هاچشم .ی ریزی رو شنیدمصدای گریه

آدینه بود  .خمار از دردم رو به سمت صدا چرخوندم
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  .ردکمیفین ریخت و فینکه گوله گوله اشک می

 میرم؟من دارم می -

د و اشک زینب هق آدینه بلندتر شبا این حرفم هق

 .انداختمی خنکی آب روی کمرم لرز به تنم .روون

ای رو جلوی زینب حوله .وردخمی هم م بههادندون

ام زیر لب قربون صدقه .م گرفت و بغلم کرداسینه

  .ترفمی

 .یه زخم ساده است .من که چیزیم نیست ...زینب -

 د؟نیکمیی جوراینچرا 

 :و گفت توی آغوشش فشرد بیشترو منزینب 

خودت که خوب  ...هاعزیز دلم، اون گرگ -

چطوری  ...هانی که گرگدومی .و دیدیوناشقیافه
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بی روی میکروممکنه هر  .کثیفنخوب  ؟بگم

 .ممکنه ویروسی بهت منتقل کنند .باشه هاشونپنجه

ی زینب و هاحرف .شدمیتر اوضاع برام روشن کمکم

 ...هاش یعنیچینیمقدمه

 یرم؟گمیی هار ...من -

بلند شد و بعد از اون صدای  هم ی گلیصدای گریه

 .خشن و عصبانی عارف که از بیرون چادر شنیدم

گلی، زینب، معلوم هست دارید اون تو چیکار  -

د؟ صدای گریه برای چیه؟ گلی بیا بیرون نیکمی

 .ببینم

تمام  .زیدملرمیاز درون  .از صدای عارف تنم لرزید

 .م کلیدهادندونده بود و عضلات شکمم منقبض ش
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اختمشون، دور از شنمی، بین مردمی که نجااینمن، 

اون گرگ کثیف که  ؟خانواده، قرار بود از هاری بمیرم

که  شدمیریخت مگه معجزه از دهنش کف بیرون می

  .هار نباشه

درکم از اطرافم داشت کم و کمتر  .ترفمیسرم گیج 

کتفم  .سردم بود .مداومیخوابم  .ضعف داشتم .شدمی

 .مردکمیفشار آب رو روی تنم حس  .ختسومی

های مثل شرشر آب روی سنگ .یدمشنمیصداش رو 

چه اتفاقی  .بوی الکل پیچید توی بینیم .یک رودخونه

رهاش  .شدمیتاد؟ سرم روی تنم سنگین افمیداشت 

 .ی راستم و سبک شدمچرخید روی شونه .کردم

*** 



078  ییلاق دلپذیر 

توی چادر  کسهیچ .شدمتو چادر خان رضا بیدار 

خوابیده بودم؟ سرجام  جااینچرا  .اخم کردم .نبود

م تیر کشید و آخم اشونهاما  ،غلتی زدم که بلند بشم

ی دیشب، حمله .ه چیز یادم اومدهم بلافاصله .بلند شد

نم، رفتنم به حمام و شستن زخمم شدمیها، زخگرگ

م هااسلبنگاهی به  .هوش شده بودمو در آخر، انگار بی

واقعا چه  !پیراهنی مردونه تنم بود با دامن محلی .کردم

 .تیپ محشری

ی لباسم تا بازش کنم و جای دست بردم سمت یقه

ولی درد توی بازوی چپم پیچید و  ،زخمم رو نگاه کنم

ی چرا بازوی چپم؟ مگه شونه .ترسیدم .ضعف کردم

توی  هم کم حس سوزشیراستم زخمی نبود؟ کم
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ای آستینم رو بالا زدم و به نقطه .کردمبازوم احساس 

 ی یه سکه قرمز بود و انگار وسطشرسیدم که به اندازه

این دیگه چی بود؟ نکنه از  .سوراخ شده بود هم

ی بیماری بود؟ یعنی به این سرعت توی بدنم هاشونهن

 پخش شده بود؟

 .ورودی چادر باز شد و زینب داخل شد

رنه این دفعه شانس آوردی خودت بیدار شدی وگ -

صبح تا حالا هزار بار  !مردکمیدیگه با لگد بیدارت 

اومدم سراغت که اگر بیدار شدی برات صبحونه بیارم و 

 .رم عارف رو صدا بزنممی .ت کنهعارف معاینه هم بعد

حرکت به چادر خیره هنوز بی .و از چادر بیرون رفت

 .بودم که این بار آدینه با سینی صبحانه وارد شد
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سینی رو کنار چادر  .خند تو کل صورتش پخش بودلب

 :گذاشت و گفت

ها اومدی شنیدم از آسمون .فرشته خانمسلام  -

 واسه نجات اهالی

حتی جواب  .یدمنفهمشم هاحرفیک کلمه از 

  .ندادم هم سلامش رو

هایی هستی که وقتی از خواب فکر کنم از اون آدم -

 .رمفعلا میپس من  ،گیجن ساعتنیمتا  شنمیبیدار 

 .آدمیداره  هم آقا عارف ،تا شیر سرد نشده بخورش

وار به سمت روسریم رفت که دستم اتوماتیک .و رفت

دو  .ولی هر دو دستم انگار فلج شده بود ،مرتبش کنم

با دستم جلوی  .باز کردم ی بالایی لباس رودکمه
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چشمم به  .گرفتم و وسط رختخواب نشستم ولباس

 .روی تشک ریخته بود بالشتیین خونی افتاد که پا

. لباس رو جلو کشیدمی سریع سر چرخوندم و یقه

 .کثیف شده بود هم ریزی کرده بود و لباسزخمم خون

دستپاچه  .صدای یا الله عارف رو از بیرون چادر شنیدم

 .اش کردماز روی رختخواب بلند شدم و با پام گوله

آخر  یلحظه !سیدم عارف یه فکر دیگه بکنهترمی

روی اون  هم می نافرافتاد که یه لکه بالشتچشمم به 

ای کرده رو سرمه بالشترنگ آبی ی ساده وبود و ملافه

 !باز توی خواب دهنم باز مونده !اوف .بود

و سر چرخوندم  بالشتی گذاشتم روی لکهو پام

سرش  .شدمیآروم داشت وارد  .سمت ورودی چادر
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گذاشتم زیر و پامنی، تو یک تصمیم آ .هنوز پایین بود

نم چرا دومیو شوتش کردم کنج چادر که ن بالشت

 های آویزون ازرفت توی هوا و خورد به زنگوله بالشت

پرت شدند توی  بالشتراه هم هاچادر و زنگوله تیرکِ

های سفالی داخل سینی سینی صبحونه و تمام کاسه

 با صدای وحشتناکی شکستند و شیر توی کاسه به

اشید و پنیر و نون و کره به هوا پرتاب شد ه طرف پهم

 !تمام مدت ناظر این فاجعه بود هم و عارف

ای ی گرد شده و دهن باز به مسیر طولانیهاچشمبا 

طی کرد و افتضاحی که به بار آورد، نگاه  بالشتکه 

 هم اون .به سمت عارف برگردوندم وسرم .مردکمی

جای  حس کردم به .بودشده ش گرد هاچشممثل من 
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زینب و آدینه  .ترسیده بیشترتعجب کنه  کهاین

 :زینب گفت .کشیدند کهراسون داخل چادر سر

 چى شد؟ صداى چى بود؟ -

و نگاهش به وضعیت افتضاح چادر که افتاد، دست به 

 :لپش زد و گفت

 .واى خدا مرگم بده -

به و دستشمد داخل چادر که عارف اومیداشت 

 :ولى آهسته گفت ،سمتش بلند کرد و با قاطعیت

 .فعلا بیرون باش -

لبش بین  .زینب چند لحظه من و عارف رو نگاه کرد

آهسته  .به سرعت برگشت هم ش رفت و بعدهادندون

 :بالا آورد وشهادست
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 .واد اذیتت کنهخمیکسی ن ،غزال آروم باش -

 !انتظار هر حرف و حرکتی رو داشتم جز این

اما به  ،آرومم بالا بندازم و بگم من خواستم شونه

م، درد کتف امونم نداد و با اشونهمحض منقبض کردن 

عارف با عجله کنارم  .آخ بلندی روی زمین نشستم

  .روی زمین نشست

ازت  سؤالوام چند تا خمیفقط  !آروم باش غزال -

یادت و منباشه غزال؟  ،باشه .کنم تمعاینهبپرسم و 

 ؟ آدمی

 .نهکمیی طوراینم چش شده و چرا آوردمینرد سر

 :با خنده گفتم

از  ومهچی شده آقا معلم؟ نکنه فکرکردی باز حافظ -



  081 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

 دست دادم؟

 چرا باید چنین فکری بکنم؟ .وجهبه هیچ ،نه -

 .حس کردم یه جوری حرکاتش رو دور آهسته است

یواش بری سمت یه مرغ و یه انگار که بخوای یواش

خودم از فکر  .آخر بپری و خفتش کنی یلحظهدفعه 

سیگنال خنده از مغز  کهایناما قبل از  ،گرفت امخنده

 .م برسه چیزى توی ذهنم نشست که ماتم بردهالببه 

 !سگ، گرگ، وحشی، هاری

یی که دیشب تو خواب و بیداری شنیده هاحرف

ممکنه  .ها کثیفنگرگ» .مداومییادم  کمکمبودم 

 .«ویروسی بهت منتقل کنند

هار  ردکمیعنی عارف فکر ی .آه از نهادم بلند شد



086  ییلاق دلپذیر 

و سینی  بالشتبازی رو سر شدم که اون وحشی

ین خاطر به زینب و آدینه هم به ؟صبحونه درآوردم

 گفت نیان داخل؟ 

 رمقبیحس کردم،  مگرمی اشک رو که روی صورت

 .به عارف نگاه کردم

 میرم؟ من چم شده؟ دارم می ...عارف -

 .صدای عارف رو شنیدم .م بلند شدهقهق

 یى؟جااونزینب هنوز  -

بوی  .چند لحظه بعد بوی آشنایی رو حس کردم

از بوی تنش شناختمش؟  چطور .آغوش زینب بود

تر شده بود؟ داشتم عین گرگ، هار حس بویاییم قوی

م؟ نکنه یه وقت بزنه به سرم و بلایی شدمیو وحشی 
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 سر زینب بیارم؟

از تصور خودم در حال گاز گرفتن و تیکه پاره 

دورم  وشهادستنش، زینب رو که تازه داشت کرد

 :زده هول دادم و جیغ کشیدم، وحشتردکمیحلقه 

از  .پیشم باشه کسهیچوام خمین د،تنهام بذاری -

 .برید جااین

عارف رو دیدم که کیف پزشکیش رو باز کرد و 

روی  ودستم .از آمپول ترسیدم ..سرنگی بیرون کشید

 :م گذاشتم و داد کشیدمهاچشم

بگو برام  .سمترمیمن از آمپول  .آمپول نه ...نه -

میثم  .قرص بنویسه، یه عالمه شربت بده ولی آمپول نه

 .تو رو خدا بهش بگو ...تو رو خدا
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و مدام صداش  شدمیاسم میثم توی ذهنم تکرار 

 .مزدمی

 ...میثم ...میثم -

 .صداش زدم که رمقى برام نموند اونقدر

*** 

 خوب خوابیدی؟ -

 .به زحمت بازشون کرده بودم .م سنگین بودهاکپل

م چندین ساعت ردکمیحس  .افتادند هم دوباره روی

 .یه خواب عمیق بدون هیچ رویا و کابوسی .خوابیدم

یدم اما حسی برای جواب دادن شنمیصداش رو 

 .نداشتم

دیروز یه دفعه چت  .نصف عمر کردی ما روتو که  -
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مجبور شدیم  .دیشد؟ زدی چادر بابا رو منفجر کر

 بابا و عماد و عارف .کامل جمعش کنیم و بشوریمش

نشستم و  جااینه من بفهم عارف اگر .آواره شدند هم

پوست از سرم  زنممی حرفدارم بالای سرت یه ریز 

 .نهکمی

صداش که تا  .بیشتر از اون نتونست عادى رفتار کنه

 دفعه تحلیل رفت ویه، بود اون لحظه پر انرژى و شاد

 :آروم گفت

ه باید اطرافت خلوت باشه تا بتونی استراحت گمی -

ه ممکنه هر حرکتی در اطرافت یا حتی نور گمی .کنی

آره غزال؟ دوست داری تنهات  .خورشید اذیتت کنه

 ؟نیکمیباز ن وتهاچشمین هم بذاریم؟ واسه
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تمام نیروم رو  .نهکمیکم داره بغض حس کردم کم

 .م ریختمهاپلکپشت 

 .اذیت نشی هم رم بیرون که تومن می ،شهبا -

 .باز کردم و زبونم به کار افتاد ومهاچشمبالاخره 

 .نرو -

خیز شده بود، نشست و با زینب که سر جاش نیم

از  بیشتراش ازم فاصله .کرد نگاهمی اشکی هاچشم

دورترین نقطه  .بگیرمو دستشاونی بود که بتونم 

چادر چمباتمه زده نسبت به من و درست دم ورودی 

زیر  !ی فرارآماده ؛در نیاورده بود هم شهاکفش .بود

 :لب گفتم

 .بذار یه کم فکر کنم ،سرم سنگینه -
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  .نیاز داشتم به وضعیت خودم و جسمم فکر کنم

 ...وای من برم کهخمی -

 .کمکم کن .پیشم بمون ،نه -

الهی دورت  ،؟ غزال جونمآدمیچه کمکی از من بر -

 !وایخمیفقط لب تر کن بگو چی  تو .بگردم

به سمتش دراز  ودستم .ش روون شده بودهااشک

 :کردم و گفتم

دور  اینقدر؟ چرا نیکمیزینب تو چرا داری گریه  -

 نشستی؟

 هقش با هقاگریهنگاهش روی دستم مونده بود و 

طاقت نیاورد و از چادر  هم بالاخره .راه شده بودهم

م سر هاپلکاشک از بین  .بستم ومهاچشم .بیرون رفت
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عارف  .چشم باز کردم .حس کردم کسی کنارمه .خورد

تر از جایی که زینب نشسته نزدیک ،خیلی نزدیک .بود

 .بود

ه؟ چطورحالت  .خوش خواب خانمسلام غزال  -

 بهتری؟

م؟ دادمیچی باید جواب  .چند لحظه نگاهش کردم

 فتم؟گمیی باید از حالم براش چطور

 م بهترم؟بفهم چطوری باید باشم تا .نمدومین -

 نه؟ سوزش نداره؟کمیگلوت درد ن -

 هم باز .هیچ حسی نداشتم .قورت دادم ودهنمآب 

 .سر تکون دادم .نه درد و نه سوزش .قورت دادم

 .نمکمیهیچی حس ن ،نه -
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 تشنه چی؟ تشنه نیستی؟ -

 آب بدی؟ بهم یه کم شهمی .منهشآره ت -

 .م واقعی نیستفهمید لبخندی زد که به راحتی

 :زینب رو صدا زد که برام آب بیاره و گفت

ها اون دوست داری از چادر بیای بیرون؟ خیلی -

باشه تو  هرچی .بیرون دلشون برات تنگ شده

 .وان ازت تشکر کنندخمی .قهرمانشونی

 .اخم کردم

 قهرمان؟ -

پاره ها تمام ایل رو تیکهاگر تو نبودی که اون گرگ -

اگر  .ه جونمون رو مدیون تو هستیمهم ما .ندکرده بود

خدا ی، ردکمیو بیدارمون نبه موقع ندیده بودیشون 
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 .تادافمینه چه اتفاقی دومی

برای اهالی عزیز  اینقدرم ردکمین وفکرش !قهرمان

 .شده باشم

درد  .روی زمین گذاشتم که بلند بشم وراستمدست 

و سر اما تحمل کردم  ،خفیفی توی کتفم حس کردم

 :گفتم .جام نشستم

ها بیدار س سگرکدوم از اهالی با وجود پاچرا هیچ -

 نشدند؟

خن و رچمیاطراف  شهمیشب که  هامعمولا سگ -

ما به صداشون  .نندکمیس رهر جونوری ببینند پا

 .دیمعادت کردیم و معمولا زیاد واکنش نشون نمی

 :تر شد و گفتلبخند عارف عمیق
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 بیرون؟ مادر بریز چحالا نظرت چیه ا -

  .وادخمیدلم هوای تازه  ،باشه -

ظرف  .چادر باز شد و زینب با ظرف آب داخل شد

 ودستم .آب رو جلوی دهنم گرفت و من سر کشیدم

 .سمت زینب دراز کردم

 .کمکم کنی بلند شم شهمی -

واست خمیانگار  .به عارف نگاه کرد سؤالزینب پر 

 .کرد تأییدکون سر با ت هم کسب تکلیف کنه و عارف

دم چادر جلوی  .زینب زیر بازوم رو گرفت و بلندم کرد

 :م رو پام کرد و گفتهاکفشپام نشست و 

شاید نور خورشید اذیتت  .وام چادرو باز کنمخمی -

 ببندی؟ وتهاچشموای خمی .کنه
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 ومهاچشمچرا  .وادخمیدلم نور و روشنایی  ،نه -

 ببندم؟

نور  .ر زدم و رفتم بیرونو با جدیت چادر رو کنا

های چشمم تیر م افتاد و عصبهاچشمخورشید توی 

روی  ودستمبستم و  ومهاچشماختیار بی !کشید

زینب دستپاچه شد و عارف رو  .دادم م فشارهاچشم

 .صدا زد

 .عارف بیا غزال رو ببین -

 .و چند لحظه بعد صدای عارف رو شنیدم

به که چشمش  طبیعیه .دو روزه توی چادر بوده -

 وتهاچشم آرومآروم ...غزال .نشون بده العملعکسنور 

 .ه منتظر تو هستنهم ،باز کن
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 .فاصله دادم هم از ومهاپلکخیلی آروم و خیلی کم، 

یک بوته گل زرد خودرو بود که  اولین چیزی که دیدم

 سبز شده بود و تو دست باد ی زیر پامهاچمناز میون 

دلچسبی تو وجودم پخش  حس شیرین و .رقصیدمی

حس دویدن  .حس رهایی و آزادی ؛یه حس آشنا ؛شد

 ...توی دشت

 ی وسیع دشتکامل باز کردم و منظره ومهاچشم

ها ادامه ی کوهدشت پیش روم تا دامنه .لبخند زد بهم

از انتهای دشت با چندین جفت چشم  نگاهم .داشت

ه هم اهزن .ندردکمیگره خورد که موشکافانه براندازم 

که چیزى از  هم ند و منزدمیبا لبخند حرف 

فقط با لبخند سر تکون  ،یدمفهممین شونهاحرف
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 .به زیر پام کشوند ونگاهمگوسفندی  صدای .مدادمی

رو جلوی پام  یاایل گوسفند بیچاره هاییکى از مرد

ی چهره .واست سرش رو ببرهخمیزمین زده بود و 

یادم  .ی گوسفند بیچارهحتی قیافه ،مرد برام آشنا بود

ون هم ،هم رحیمه و اون گوسفنداومد این مرد مش

 :با ناراحتی گفتم .شکستمسرش رو گوسفندی که 

  .گناه داره ،تو رو خدا نکشینش -

 .م رو فشرداشونهصدای صلوات بلند شد و دستی 

 .زینب بود

 .باید نذر رو ادا کرد ،این قربونی نذر سلامتیته -

بیچاره ی نگاهی به گوسفند زیرچشمی و دزدک

  .بستم ومهاچشمبه محض دیدن خون، سریع  .انداختم
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به هوای دیدن  برگشتمجمعیت که پراکنده شدند، 

  .عارف اما نبود

 پس عارف کجا رفت؟ -

 یهو .ددستی به بازوی چپم کشی اومد کنارم و گلی

 .نوازشش باعث سوزش بازوم شده بود .از جا پریدم

 .ام شدموند و ناباور خیره دست گلی توی هوا

 .واستم اذیتت کنمخمین -

 :به بازوم گرفتم و گفتم ودستم

 .نمدومی -

این سکوت  .حرف بزنم بیشترحس کردم باید یه کم 

به شکشون در مورد سلامتم دامن  بیشتر مو گیجی

 بودم همحتی اگر واقعا مریض شده  .زدمی
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ناچار ادامه  به .ها تسلیم بشمواستم به این زودیخمین

 :دادم

 .زهسومینم چرا بازوم دومین -

 :گلی به زینب نگاهی انداخت

یه وقت مشکلی نداشته  ،بگو عارف بیاد ببیندش -

 .باشه

گلی  .و زینب به سرعت رفت سمت چادرهای دیگه

و دستشاما  ،واست به چادر خودم برم گردونهخمی

 :گرفتم

لی خفه هوای چادر خی .وام یه کم قدم بزنمخمی -

 .برم لب رودخونه ،واد برم جنگلخمیدلم  .است

بذار عارف بیاد اگر  .ریممی هم جنگل ،باشه عزیزم -
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 .ریممی هم گفت مانعی نیست با

هنوز باور نداشت من حالم خوبه که  هم انگار گلی

برگشتم  !زدمیباهام حرف کوچولو  هایمثل بچه

 :داخل چادر و چند لحظه بعد عارف اومد و گفت

 ه؟گمیزینب چی  -

 :ای به بازوم کردم و گفتماشاره

 نیشجای  .بازوی چپم قرمز شده و باد کرده -

 .روشه حشره

کرد و زیر  نگاهمعارف برای چند لحظه با ناراحتی 

 :لب تکرار کرد

 بازوی چپت؟ -

 ایخندهباز شد و چنان  هم رتبه صورتش ازمه و ی
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 اشخندهاز  !سر داد که من و گلى از جا پریدیم

آروم که  .بود بیشترگرفته بود اما کلافگیم  امخنده

 :گرفت گفت

 .جای واکسنه ،حشره چیه -

 .م گرد شدهاچشم

 واکسن؟ چه واکسنی؟ -

 .واکسن هاری -

 چرا؟ -

 چی چرا؟ -

 چرا واکسن زدین؟ یعنی من مریض شدم؟ -

پنج  .گیریهاین واکسن برای پیش ،البته که نه -

بشه تا خیالمون راحت بشه که باید زده  هم نوبت
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به  هم اون قرمزی و سوراخ روی بازوت .مشکلی نداری

تو  .ون دو شب پیش بهت زدیمهم خاطر واکسنیه که

ین خاطر متوجه نشدی که هم به .هوش شدیبی

 .بردیمت درمونگاه و بهت واکسن زدیم

 :قدرشناسانه نگاهش کردم و گفتم

 .ممنونم ازتون -

 .ون باشیمما باید از تو ممن -

 :زینب اومد توی چادر و گفت

ببریمش پیش  .واد غزال رو ببینهخمیعارف بابا  -

 ؟بابا یا بگم بابا بیاد

 کهاینقانونش اینه که دیگرون بیان ملاقات نه  -

دوست  غزال ولی هر جور خود ،خودش بره خانمغزال 
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 .داره

 هم گلی .و لبخندی به روم زد و از چادر بیرون رفت

 .عارف رفت و زینب اومد کنارمپشت سر 

یاب حضور وای بگم خان رضا شخصا شرفخمی -

 بشن؟

 .گرفت امخندهاز لحنش 

ه ابهتش هم زشته بابات با اون .رمخودم می ،نه بابا -

 .برای دیدن یه ضعیفه بیاد

به خودم اشاره  «ضعیفه»ی با گفتن کلمه زمانهم و

ی هالباسکه  طورونهم خندید و هم زینب .کردم

 ردکمیام رو مرتب ی مخلوط از زنونه و مردونهشلخته

 :گفت
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 ازت بپرسم؟ سؤالیه  شهمیم غزال گمی -

 ی؟سؤالچه  -

 اسی؟شنمیمیثم  ...کسی به اسم ...تو -

بین اهالی ایل  .کشیدم و رفتم توی فکر هم چهره در

فکر کردم چیزی  هرچی .دنبال چنین اسمی گشتم

 :یادم نیومد و گفتم

 کی هست؟ .گمون نکنم ،نه -

 :زینب وا رفت و گفت

صدا و اسمشاسی؟ ولی دیروز مدام شنمیواقعا ن -

 .یزدمی

 .متعجب به خودم اشاره کردم

م؟ ولی من چیزی زدمیو صدا من؟ من اسم میثم -
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 .آدمینیادم 

بخش واست بهت آرامخمیون موقع که عارف هم -

 ...تا چشمت به سرنگ افتاد ،تزریق کنه

 !آدمینیادم  ...ولی ،یادم اومد ...صبر کن ،صبر کن -

 ؟آدمینیا  آدمیبالاخره یادت  ...وا -

صدا زدم، ولی و اسمش آدمیمنظورم اینه که یادم  -

 .کی بوده و چه نسبتی با من داره آدمینیادم 

 .اذیت نکنو خودت ،عیب نداره -

ولی زینب که حسابی  ،چند لحظه سکوت شد

 :م شده بود ادامه دادش گراچونه

و چرا پرت کردی وسط سینی بالشتراستی  -

صبحونه؟ بیچاره آدینه با چه ذوقی برات آماده کرده 
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 !بود

 :گفتم زدهخجالت

ی طوراینواستم خمیاصلا ن .مشرمندهوای به خدا  -

  .بشه

-غش هم تمام ماجرا رو براش تعریف کردم و زینب

 :گفتم .ندیدخمیغش 

فکر  تونههم کوچولو تفاهمسوء به خاطر یه -

آره؟ فکر کردید بیماری روم  ،من وحشی شدم نکردی

 اثر گذاشته که اون رفتارو نشون دادم؟

ه اگر خدایی ون گفته بود کبهم عارف .راستش آره -

ممکنه حتی یک ماه طول  نکرده مریض شده باشی

اما درست صبح  ،بکشه که علائم بیماری بروز پیدا کنه
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 ..خوب.ون بلا رو سر چادر بابا آوردی و فرداش تو ا

 هم کدوممون فکرش روهیچ .شوکه شدیم مونهمه

یم که تو طبق معمول یه دسته گل دیگه آب ردکمین

 ،نسبت به واکسن ،بدنت یمردکمیداده باشی و فکر 

بدترت  ی نشون داده و به جای بهبود حالتواکنش منف

و نشون کرده و باعث شده به طور ناگهانی علائم ر

 .خیلی ترسیده بودیم غزال .بدی

م اشونهروی و بغضشی وندهمتهزینب بغلم کرد و 

اما من حواسم رفته بود پی حرف عارف که  ،خالی کرد

ممکنه حتی یک » .مفهمید های زینبلای گفتهاز لابه

 !«ه تا علائم بیماری بروز پیدا کنهماه طول بکش

*** 



  119 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

 غزال جان، اجازه هست؟ -

 .اخلبیا د -

از چادر سرش رو داخل شد و به محض دیدنم،  گلی

 :بیرون برد و گفت

 .یه لحظه صبر کن آماده بشه -

 :برگشت داخل چادر و گفت

 .شستشو بدهو زخمتواد خمیعارف  -

اما درد بازوم اجازه  منمرتب کو روسریمخواستم 

، دید وضعیتم رو کهگلی  .حرکت بدم ودستم دادمین

 :کمکم کرد و گفت

 نه؟کمیجای واکسنت خیلی درد  -

 :ماساژ دادم و گفتم م روبازو
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ولی اون قبلی  ،نهکمیصبح زدم خیلی درد  کهاین -

 .دیگه خوب شده

 .بد آمپولیا -

 .اوهوم -

تو مریض  .بردی بس که آه و ناله کردی وآبرومون -

سیلین بزنی؟ تازه عارف وای پنیخمیبشی چه جوری 

 .زنهخیلی خوب می که

 دوباره لحظاتی که عارف داشت دومین واکسن رو

زینب و گلی به  .جلوی چشمام جون گرفت زدمی بهم

اگر از ترس خان رضا نبود که  .داشته بودند نگهمزور 

 !شیدمکمیحتما عین یه بچه جیغ 

 .ببینه وزخممتا  .عارف یا الله گفت و داخل شد
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وردم آم پایین میاشونهاز روی و لباسمکه  طورونهم

 :به عارف نگاه کردم و گفتم

 .دارم سؤالیه  -

 .بپرس -

ش گرفتم و به گلیم زیر پام هاچشماز  ونگاهم

دروغ گفت، حقیقت رو از  بهم ستم اگرواخمی .دوختم

 .ش نخونمهاچشم

 شم؟من دیگه خوب نمی ...یعنی ...قراره -

 .م سوخت و دیدم تار شدهاچشم .بغض کردم

ی هااخمعارف با  .بلند کنم وسرمسکوتشون باعث شد 

 هم گلیی از چادر خیره شده بود و اگوشهبه  هم در

 .زل زده بود به دهن عارف
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اگر گازگرفتگی بود  .فعلا چیزی معلوم نیست -

ولی چون پنجه کشیده  ،بود بیشترنگرانیمون 

هاری از طریق بزاق و مخاط منتقل  .احتمالش کمتره

لیسند و اگر هار می رو هاشونها پنجهگربه .شهمی

ولی  ،باشه هاشونباشند، ویروس ممکنه روی پنجه

انجام بدن  هم اگر .ها چنین عادتی رو ندارندگرگ

بی میکروپس ممکنه هیچ ویروس و  .خیلی کمتره

ها تمام پیشگیری این وجود ولی با .منتقل نشده باشه

پنج نوبت باید واکسن بزنی تا  .دیمانجام می رو

 .ت بشهخیالمون راح

ه بود فرورفتتمام مدتی که عارف در قالب پزشکیش 

، بدون ردکمیو تمام و کمال موقعیت رو برام تشریح 



  101 فصل دوم / گرگ زخمیبخش اول: 

ارکننده وامیدش هاحرف .مردکمیپلک زدنی گوش 

سیدم ترمی .اضطراب و دلهره داشتم هم بود ولی باز

کنارم گلی  .نشون بدهو خودشچند روز دیگه بیماری 

 :نشست و گفت

 .ببینمو زخمتبذار  -

با صدایی که  گلیسری تکون دادم و چند لحظه بعد 

 :شه گفتکمیانگار داره درد 

انگار جای  ؟نیکمیچطوری تحمل دختر واااای  -

 !چاقوئه

روی  وسرم .بدجوری ترسیده بودم گلیی هاحرفبا 

م به عقب چرخوندم که بتونم جای پنجه رو اشونه

 وزخممبین پنس  یعارف که داشت با پنبه .ببینم
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 .عقب کشید و به من نگاه کردو دستش ،ردکمیتمیز 

 .نستم درست ببینمتومیخوندم نرچمی وسرم هرچی

 .با التماس به عارف نگاه کردم .گردنم درد گرفته بود

چی  گلیشما که گفتی زیاد عمیق نیست پس  -

 .یه آینه بدی خودم ببینم شهمیه؟ گمی

ی بدجوری روحیه گلیی هاحرفعارف که دید 

 :گفت کلافگی و تضعیف کرده بار بیمارش

چرا تو  .هاآوردیم دستیارمون بشهو کیببین  -

 ؟نیکمیخالی و دلش

اگه واقعا  .بذار تو آینه ببینم نمکمیخواهش  -

  اری ببینم؟ذمیچیزی نشده چرا ن

 انجام بدم یا نه؟و کارماری ذمیای بابا  -
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گرفت  .ار چادر برداشتآینه رو از کن بلند شد و

 :و گفت پشت سرم

 .بچرخون و تو آینه نگاه کنو سرت -

چهار تا  .خیلی آروم برگشتم و تو آینه نگاه کردم

ی تر روی شونهمطول ده سانتی خراش عمیق به

به اون  ولی خون روی زخم دلمه بسته بود .راستم بود

کمی آروم گرفتم  .م نبودردکمیوحشتناکی که تصور 

 :عارف گفتمو به 

 وای بخیه بزنی؟خمی -

ده ویروس به بدنت اگر خدایی نکر .البته که نه -

ویروس  .نباید زخمت بسته بشه منتقل شده باشه

پس باید هوا به زخمت برسه که  .هوازیههاری بی
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 .ویروس از بین بره

ین که بخیه هم ولی ،مفهمید نصفه نیمه وشهاحرف

  .برام کافی بود ردکمین

کار  .نیار زیاد به خودت فشار .استراحت کنی باید -

زخمت بازه و اگر رعایت نکنی تازه  .سنگین انجام نده

 و متوجه شدی؟منظورم .شهمی

 .اوهوم -

نی تومی .شستشوی زخمت تموم شد .خوبه -

 .بپوشیو لباست

 نم حموم کنم؟تومی -

-میو زخمتداشتم  همالان  ینهم من ،البته -

حلیمه توضیح دادم که چطور  بیبرای بی .شستم
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 !حمامت بده

 !فکر کرده بود ها رو؟ تا کجاوراهه هم ره اینکی می

ی هالباسمونده بودم از حموم که بیرون اومدم، 

بقچه به  .پیچیدمشون توی بقچه .و چیکار کنمکثیفم

از پشت اولین چادر که  .دست رفتم طرف چادر خودم

مدند سراغم اومی یکییکی هاخانمی ههم مبیرون اومد

هیچی  که هم من .ندردکمیصحبت  محلیو به زبون 

بالاخره نرجس،  .مزدمی فقط لبخند ،یدمفهممین

 :، پیداش شد و گفتدختر گلی

 سن؟ خوب شدی؟پرمیو خاله دارن احوالت -

 :زی زدم و گفتمیآملبخند محبت

شه کمیالبته یه کم طول  .بله خوبم ،ممنون عزیزم -
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 .وب بشمتا کامل خ

برگشت به من نگاه  .برای بقیه گفتو منی هاحرف

 :کرد و پرسید

 حموم؟ری می خاله داری -

 .دمرگمینه خاله دارم از حموم بر -

 پس این بقچه چیه دستت؟ -

 .ی قبلیه که تنم بود دیگههالباسخوب  -

ها بعد از حموم نز نشستی؟ وتهالباس -

 .نشورمیو شونهالباس

 وشهاحرفحالا خوبه بقیه  .رده بودماعجب گیری ک

 .ترفمی ند وگرنه چه آبرویی ازمشدمیمتوجه ن

دایی  .نم این کارو انجام بدمتومیخوب من فعلا ن -
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 .عارف گفت برای زخمم بده اگه کار کنم

یعنی دایی گفته اگه لباس بشوری زخمت خوب  -

 ؟شهمین

 .دایی گفته ،آره عزیزم -

 .مشورمیمن برات  هخوب بد -

بتونم مانعش بشم بقچه رو از دستم  کهاینو قبل از 

 .دنبالش هم من .قاپید و دوید سمت جوی آب

این کارو  .جااینیش؟ برگرد برمینرجس کجا  -

 .وایسا ببینم .هانکنی

 :نرجس گفت .رسیدم بهش و گرفتمش

 .مشورمی برات من .بخواب خاله تو برو -

نی تومیلویی نکوچو خیلی تو هنوز .نه عزیزم -
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 .بشوری

 :با غرور خاصی گفت

 .بچه نیستم .خاله من پنج سالمه -

 !وجبینیم .گرفت و با عشق نگاهش کردم امخنده

خواستم بقچه رو از دستش بیرون بیارم اما محکم 

نستم تومیخودم که ن .ای نداشتمچاره .گرفته بود

 .بود که از نرجس کمک بگیرمشاید بد نپس  ،بشورم

 .کمکت کنم هم ذار منپس ب -

 .باشه -

مشغول  هم چند زن دیگه .رفتیم کنار جوی آب

پرسیدند و نرجس و حالمه هم شستن لباس بودند که

شستم و گاهی من با دست چپم می .برام ترجمه کرد
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که به دو دست احتیاج داشتم از نرجس کمک 

  .فتمرگمی

 :لباس عارف رو که برداشت با تعجب گفت

 نه؟کمیچیکار  توارف پیش لباس دایی ع -

 .اختشنمی هم لباس داییش رو .تعجب کردم

معاینه کنه باید  وزخممدایی بتونه  کهاینبرای  -

چون لباس جلوباز نداشتم، دایی  .باز بپوشملباس جلو

 .داد بهم وخودشلباس 

 :ای کرد و گفتی کودکانهخنده

 دوست داره؟ تو رودایی  -

 :ب گفتمم گرد شد و با تعجهاچشم

 زنی؟میو حرفبرای چی این  -
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ش هالباسکسی به  آدمینخوشش آخه دایی  -

 ی به شما لباس داده؟چطورحالا  .دست بزنه

یه الف  .دیگه چیزی به شاخ درآوردنم نمونده بود

  !زدمییی هاحرفبچه، چه 

مطمئن باش دایی از آدم دردسرسازی مثل من  -

شک  .بده بهم مجبور شد هم لباسش .آدمینخوشش 

 هم شاید .پوشهنمی ولباسندارم دیگه هرگز این 

 .بندازتش دور

. ی بالا انداخت و دیگه چیزی نپرسیداشونهنرجس 

نرجس دوید و رفت پیش  کارمون که تموم شد،

 .رفتم سمت چادر خودم هم من .های دیگهدختربچه

و منتا  .به چادر برسم زینب رو دیدم کهاینقبل از 
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 :دید گفت

 .و دنبالت گشتمایل یههم معلومه تو کجایی؟ -

انگار هزارتا چادرو  ،ایل یههم یگمیچین هم -

 .شستم ومهالباس هم بعدش .حموم بودم .گشتی

 ه بودکی لباس شستی؟ مگه عارف نگفت یبا اجازه -

 نباید کار کنی؟

 .نرجس کمکم کرد ،تنها نبودم -

 ،نهکیمم با شنیدن اسم نرجس تعجب ردکمیفکر 

 :اما گفت

 .دستش درد نکنهخوب  -

 :خواست بره که گفتم

 دادین من بپوشم؟ که کیه مال زینب این لباس -
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 :ی توی تنم انداخت و گفتنگاهی به پیراهن مردونه

 واونچون از عارف ریزتره گفتیم مال  .مال عماده -

 .تو تنت زار نزنه هم بهت بدیم که خیلی

 واد؟خمیودش مگه نخ .ولی این لباس که نوئه -

ره یکی می .تازه از خداشه .واد چیکارخمی .نه بابا -

 !رهخمیدیگه 

  .فروشی نیستها که لباسجااین -

ش واسه پس یه بهونه برای رفتن به شهرخوب  -

 .جور شده

بی حلیمه دو تا بلوز جلوباز برام فردای اون روز بی

از  دیگه .برام دوخته بود ون چند روزههم آورد که

 .پوشیدن لباس عارف و عماد راحت شده بودم
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عارف ازم خواسته بود به محض احساس خارش و 

سوزش، تهوع، خستگی بیش از حد، ترس از نور 

تا گذشتن  .ی بهش خبر بدمادیگهز هرچیخورشید و 

هر  .ترفمیاون یک ماه قطعا جون از تن من بیرون 

م و کلی مداومیروز صبح با ترس و لرز از چادر بیرون 

ستادم که نکنه نور به چشمم بخوره و فرمیصلوات 

نکنه اولین آدمی رو که دیدم بخوام  .دیوونه بشم

نکنه گلوم به سوزش بیفته و حالت  .بگیرم واشهپاچ

 .زی فقط کف بالا بیارمهرچیتهوع بگیرم و به جای 

 .وردخمیو وای که این فکرها مثل موریانه مغزم

تغییر کرده بود و آشکارا محبت رفتار اهالی به کلی 

خوشحال  هم من .زن و مرد، پیر و جوون .ندردکمی
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 .بودم که دیگه بینشون غریبه نیستم

های یک ماه که گذشت زخمم خوب شد و نوبت

خطر  دیگه مطمئن شدیم که .کامل شد هم واکسن

با چنین بیماری  وشحال بودم کهخ .رفع شده

اش تا ابد روی هاما جای پنج ،نمرده بودمزجرآوری 

 .چهارتا خط باریک ؛کتفم یادگاری موند



 

 

 سومفصل  

 زندفر

 

 دوست داری بیای؟ .وام برم جنگلخمی -

 :با خوشحالی به عارف نگاه کردم و گفتم

خسته شدم از بس توی چادر  .من که از خدامه -

  .موندم

دوتا اسب آورد و  .هااسبعارف رفت سمت حصار 

 :گفت
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 .رم تا جنگل پیاده برممن که حال ندا -

 .هنوز سواری یاد نگرفتم من -

 .یریگمییاد الان  خوب -

گفتی قراره  .ولی نگفتی قراره سواری یاد بگیرم -

  .بریم جنگل

پس از چی  .سوار اسب شدی هم قبلا ،غر نزن -

 سی؟ ترمی

 .اسب رو آورد جلوى پام

  .فقط کافیه ازش نترسی، زود باش دیگه -

اسب شیهه کوتاهی کشید  .ش گرفتمافسارو از دست

کنترل کردم و دستی به و ترسم .و سرش رو تکون داد

قبل که  یبرخلاف چند دقیقه .گردن اسب کشیدم
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تاب شده بود و مدام آروم کنار عارف ایستاده بود، بی

اختیار کنار گوش اسب بی .دادمیتکون و خودش

 :گفتم

 ...یادت رفته؟ منمو من ،آروم باش طوفان -

 .ی اسب نگاه کردمهاچشمآوردم بالا و به  وسرم

دش منتظر دو تا چشم بزرگ مشکی تو صورت سفی

کوتاه  یدوباره یه خاطره !اى بودبودم اما اسب قهوه

  .یادم اومده بود

 .اسمش طوفانه ،من یه اسب دارم -

 چی؟ -

کرد و بعد با هیجان  نگاهمعارف چند لحظه گیج 

 :گفت
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 ه؟چیزی یادت اومد -

سفید بود و اسمش طوفان  هم کاملا .فکر کنم آره -

  .بود

 های اطراف باشی؟ین ایلهم نکنه تو مال -

اگه بودم با دیدن  .اصلا چنین احساسی ندارم -

اما  ،مداومییادم  خاطرهزی توی ایل باید یه هرچی

مثل  .ساز بودهفقط یه چیزهای کوچیکی برام خاطره

 .اسب هم ساعتم، آمپول و حالا

 .سواری بلد نیستی نی بگیتومیدیگه نپس خوب  -

 .شو بریم که کلی کار داریم زود باش سوار

 .تاب بوداسب هنوز کمى بی .با احتیاط سوار شدم

 :روی گردنش خم شدم
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دوست  .آریمیببینم دیگه چه چیزهایی یادم  - 

 باشه؟ ،خوب من شو

ه بود فهمید وحرفمنم دومین .اسب سری تکون داد

بود دیگه  هرچیاما  .دادمیاز روی غریزه سر تکون یا 

افسارو گرفتم و  .صاف کردم وکمرم .آروم گرفته بود

عارف  .اسب راه افتاد .لگد آرومی به پهلوی اسب زدم

 :سوتی زد و گفت

 .هایه پا سوارکاری -

دو اسب  .رسوند بهم وخودشپرید روی اسبش و 

 :فتعارف گ .تندداشمیآروم قدم بر هم کنار

اسبی که سوارش هستی، اسمش وروجکه. عرفان  -

 این اسمو روش گذاشته.
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از اسبش سوارى ه شمیآقا عرفان ناراحت ن -

 کشیدم؟

ولى این ه، عرفان انتخاب کردو اسمشدرسته که  -

هر کسی اسب لازم  .اسب مال شخص خاصى نیست

 .نه از وروجک کمک بگیرهتومیداشته باشه 

 ؟پس عرفان اسب نداره -

 :سریع یاد شبدیز افتادم و گفتم

 اسبش شبدیزه؟ ...آهان -

تا حالا فقط به  شبدیز .ایهالعادهاسب فوق .درسته -

هر کسى خواسته ازش سوارى  .عرفان سوارى داده

 !یه لگد اساسى خورده بگیره

ازش  شهمیآدم وسوسه  .فتگمی مه زینب -
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 !سوارى بگیره

 :ى بلندى زد و گفتعارف قهقهه

حالا  .میدوارم یه بلاى دیگه سر خودت نیارىا -

 .کن حرکت ترسریع

 .بلد نیستم من که -

 .باید به یاد بیاری !بلدی -

زد به پهلوى اسبش و  ترمحکمو ر گفت و پاشو این

به تقلید از  هم من .شروع کرد به دویدن هم اسب

-راه رفتنش سریع .عارف محکم زدم به پهلوی وروجک

 .و این بار کمی تندتر حرکت کرد دوباره زدم .تر شد

 .ردکمیحرکت م تندتر زدمیبه پهلوش  بیشتر هرچی

داد  .بیشتر هم کم سرعتش زیاد شد و ترس منکم
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 :زدم

 و کم کنم؟چطوری سرعتش -

 .و بکش سمت خودتافسارش -

رتبه روی مهیافسارو با تمام توانم کشیدم و وروجک 

به گردن و دمخوجیغ کشیدم و  .ایستاد ی عقبشدو پا

 .اسب چسبوندم

 ...میلاااااد -

تا پاش برگشت و من سریع پریدم اسب روی چهار

 .اما هیچی نبود ،و نگاه کردمپایین و رفتم جلوی اسب

زده دنبال م و وحشتردکمینگاه  واطرافبا ترس 

-ای که یه گوشه از ذهنم چهرهجنازه .شتمگمیجنازه 

 .ای پر از خون داشت
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 چیزیت نشده؟ حالت خوبه؟ -

و نگاه که زیر دست و پای اسب طورونهم با گریه

 :م گفتمردکمی

بابا پس میلاد کرررروش؟ کجررراست؟ پرید جلوی  -

 چه بلایی سرش اومد؟ .اسبم

 .میلاد پیش شراره است -

کشید  حمداز دست مو دستششراره کجا بود؟  -

 ...بیرون و

 حمدم .با نبودبا کهایناما  ،برگشتم بابا رو نگاه کردم

-که بی طورونهم پس کی بود؟ با عصبانیت !نبود هم

 .ریختم داد کشیدموقفه اشک می

کجان؟ چه بلایی  حمدتو دیگه کی هستی؟ بابا و م -
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 سر میلاد اومد؟

 .رفتن به میلاد کمک کنند .آروم باش -

روم؟ پس این جنگل چیه روبه .به اطرافم نگاه کردم

یه کجا رفتند؟ این مرد چی شدن؟ بق انژحصارهای م

 ؟ ایستاده جااینکیه 

نه  ،مداومینه گذشته یادم  .مشدمیداشتم دیوونه 

سرم داشت منفجر  .انگار تو برزخ گیرکرده بودم .حال

 :با دست گرفتم و نالیدم وسرم .شدمی

 وای؟خمیتو کی هستی؟ چی از جونم  -

 تویالان  از دست دادی و وتهتو حافظ .منم عارف -

 .نیکمیایل زندگی 

ای از زندگیم جلوی ی تازهصحنه با حرف عارف انگار
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 .خون گرفتمروی زمین ولو شدم و خفه .روم ظاهر شد

عارف  .صدااما بی ،ریختمهنوز گیج بودم و اشک می

 :با صدای پر بغضی گفتم .روم نشستروبه

واد دیگه خمی؟ اصلا دلم نشهمیی جوراینچرا  -

باید  آدمیهر بار که چیزی یادم  .یارمچیزی به یاد ب

؟ اون شهمیپس کی این عذاب تموم  .عذاب بکشم

بچه کی بود؟ مرده یا زنده است؟ سر و صورتش پر از 

 .خون بود

دلم  چقدر .هق افتادمدیگه بغض امونم نداد و به هق

دل سیر  هبذارم و ی شاشونهروی  وسرمواست خمی

 .ستهاحرفتر از این مقیدنستم دومیاما  ،گریه کنم

دیگه دوست نداشتم برم  .کاش حداقل زینب بود



118  ییلاق دلپذیر 

 .دوست نداشتم سوار اون اسب لعنتی بشم .جنگل

اگر آگاهی تا این  .بیارم یاددوست نداشتم هیچی رو به 

 .مدادمیخبری رو ترجیح بی ، پسحد آزاردهنده بود

 مهم برام هم رمق روی زمین نشسته بودم و اصلابی

 رهی دامنم راه میجونوری که روی لبهنبود این 

ار بودم که خودش وامید .به عارف نگاه کردم .عنکبوته

 .که کرد تعجب کردم نگاهم .برگشتن رو بده پیشنهاد

ازم  ونگاهش !ش صورتی شده بودهاچشمسفیدی 

که بلند  طورونهم پایین انداخت وسرش رو  .دزدید

 :گفت شدمی

اگر موقع به یاد  کردم فکر .واستم اذیت بشیخمین -

ی بیشترچیزهای  اهی کنمرهم آوردن خاطراتت باهات
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 .آریمیبه یاد 

 :و بالا کشیدم و گفتمبینیم

های ت نبود مثل دفعههاحرفاگر  .حق داشتی -

ت و دیگه چیزی رفمیه چیز از بین هم پیش سریع

ه چیزو هم آخرش که چی؟ بالاخره باید .مداومییادم ن

 .نم که تا ابد مزاحمتون باشمتومییا نه؟ نبه یاد بیارم 

ی حرف طوراینه در مورد خودت بفهم بابا اگه -

دیگه براش مثل دخترش  .شهمیزدی بدجور عصبانی 

 .شدی

دختر خان رضا؟  .لبخند تلخی زدم و سکوت کردم

ون مردی هم من دختر .رضا نبودممن دختر خان ...نه

اما  ،دمو کنار مانژ احساس کربودم که حضورش
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مردی که مطمئنم شلاق آموزش اسب  .ندیدمش

چکمه به پاش بود و شلوار سوارکاری  .دستش بود

 .برام غریب بود اشچهرهاما  ،تنش

 .از روی زمین بلند شدم و کنار وروجک ایستادم

نگهش داشتم و  .اما نترسیدم ،قدمی عقب رفت

به جایی میون  .پیشونیم رو به سرش تکیه دادم

نم چی توی وجودم دومین .شتشی درهاچشم

باورم  .کنارم موند صدابیاحساس کرد که آروم و 

ی وحشتناکی رو به این اسب چنین حادثه شدمین

 .شاید به خاطر چموش و لجباز بودنش بود .یادم بیاره

مثل وروجک  هم شاید طوفان .حسی که برام آشنا بود

 ...بود که نتونستم کنترلش کنم و میلاد
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-ا قلبم روشن نیست؟ چرا دلم گواه بد میچر !خدایا

ده؟ نکنه میلاد مرده؟ اصلا میلاد کیه؟ برادرم؟ 

ام بوده؟ نکنه بچه ...نکنه ...ام؟ یاام؟ برادرزادهخواهرزاده

سر؟ ممکن بود هم ی من؟ یعنی من یه مادرم؟ یهبچه

یی از زایمان بوده باشه و من توجه هاشونهروی تنم ن

باید یه چیزی رو چک  .مدیدمینکرده باشم؟ باید 

چرا تا حالا دقت نکرده بودم؟ باید  .مردکمی

 .مدیدمیشتم و گمیبه چادر، باید بر شتمگمیرب

عارف هول کرد و دوید  .دستپاچه سوار اسب شدم

 :به زین اسب گرفتو دستش .سمت اسبم

 ى بکنى؟واخمیچى شده غزال؟ چیکار  -

 .حالم خوب نیست ،خوام برگردممی -
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 .صبر کن یه کم بهتر بشى .نرو ،با این حال -

 .شمیتا نرم بهتر نم -

و دستشلگدی به پهلوی اسب زدم و عارف به ناچار 

هر  .لرزیدمى تمام وجودم از ترس .از زین آزاد کرد

لحظه تصویر صورت پر از خون میلاد جلوى چشمم 

ى دویدنش توى مانژ و رفتنش گرفت و لحظهجون مى

ون هم ازو خودمست واخمیدلم  ...وزیر سم اسب 

 ...مثل میلاد هم بالاى اسب پرت کنم پایین تا من

تى دوباره سوار شده ئبا چه جر .شد بیشترترسم 

ى از ترس من ترمهمى بودم؟ ولى اون لحظه مسئله

ین اسب مه یدنشهمتنها راه زودتر ف .وجود داشت

 .لعنتى بود
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س بیشتر احسا ،شدمیهر چى سرعتم بیشتر 

جزئى  .م که سوارکارى جزئى از زندگیم بودهردکمی

ولى چه  .که بعد از اون اتفاق از زندگیم جدا شده

  .دونستمموقع؟ چه مدت؟ نمى

 ترآرومرو  کچادرها که رسیدم، افسار وروج یکنزد

 جاونهم .اسب آروم ایستاد و پریدم پایین .کشیدم

م ى اشکیهاچشمى از گوشه .رهاش کردم حصارکنار 

 .شدمی یکراه اسبش نزدهم دیدم که عارف

 نگاهمها با تعجب تمام زن .دویدم سمت چادر

اما من که در  .ندزدمی هم ها حرفىیردند و بعضکمی

تو اون  ،یدمفهممین شونهاحرفحالت عادى هیچى از 

انگار از پشت دیوار  هم موقعیت دیگه صداشون رو
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د و سرور سینى بزرگى روى سرش بو .یدمشنمی

ذشت که با دیدنم ایستاد و گمیداشت از کنار چادرم 

 :گفت

 نى؟ کمیچى شده غزال؟ چرا گریه  -

نم به کسى کمیفقط خواهش  .نیست یچیز -

باشه؟  ،وام چند دقیقه تنها باشمخمیالان  .حرفى نزن

 .نم کسى داخل نشهکمیخواهش 

هر  .رفتم داخل چادر و با عجله دنبال آینه گشتم

، هاخوابچادر بود زیر و رو کردم، رختتوى چى 

اعصابم داشت خورد  .اما نبود ...، صندوقچههالباس

با  !ى چادر آویزونهکه یه دفعه دیدم از دیواره شدمی

حال بى .بیرون دادم و آینه رو چنگ زدمو نفسمحرص 
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 .ى چادر تکیه دادمهاى گوشهخوابرمق به رختو بى

به این  .ز سرم کشیدمشو باز کردم و اروسریم یگره

به مغزم برسه و شاید  هم امید که یه کم هواى تازه

 .گشایشی بشه

با ضرب  .برش داشتم .به آینه افتاد نگاهمدوباره 

دوست داشتم بشکنه و  .ى چادرکردم گوشه شپرت

هزار تیکه بشه و با لذت به صداى خورد شدنش گوش 

  .اما نرمى چادر مانع شکستنش شد ،بدم

اما  ،ندمکمیانگار داشتم جون  .نم رفته بودحس از ت

ن موقعی از تنم جون رو باید او .این جون کندن نبود

حتى وقتى  .میلاد رو زیر گرفت کندم که طوفانمى

پس  .جون به عزرائیل ندادم هم مقرار بود هارى بگیر
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با  .میلاد خیلی کوچیک بود! من کى قرار بود بمیرم

د کوتاهش که خیلى و ق اون دست و پاهاى کوچیکش

هاى حصار رد شد و کنون، از زیر چوبتاتىراحت، تاتى

 .اومد وسط مانژ و درست زیر دست و پاى طوفان

 .طوفان، طوفان به پا کرد توى زندگیم هم آخرش

بیرون چادر بود و کسب اجازه  .مداومیصداى عارف 

 هم صداى زینب رو .رد از سرور براى ورودکمی

فت حالم گمیولى سرور  ،ردکمیاصرار  .یدمشنمی

 .خوب نیست و بهتره تنها باشم

این  .تنها بمونم و تنها بمیرم .آره باید تنها باشم

 .این تاوان من بود .حقم بود هم کسىتنهایى و بى

اى که از نامادرى براى بچه .تاوان من که نامادرى بودم
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اى که خودم به بچه .گوشت و خون و وجود خودم بود

هاى اسبم، مثل گوشتى زیر سم خودم هموردم و دنیا آ

 .توى هاون له کردم

بالاخره زینب تونست سُرور رو قانع کنه و وارد چادر 

برای بلند  هم سرم روی زانوم بود و هیچ تمایلی .شد

 .بریزه هم واست افکارم بهخمیدلم ن .کردنش نداشتم

 .ی به یاد بیارمبیشترم تا شاید چیز ردکمیباید فکر 

یشگیش رو احساس هم بوی عطر .ینب کنارم نشستز

-نم بوی گل مریم بود، یا شاید بوی گلدومین .کردم

 .بود دوست داشتم هرچی .های وحشی دشت

-م گذاشت، بیاشونهروی و دستش کهاینبه محض 

برای  .های گریه کردماراده توی بغلش ولو شدم و های
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لوی پسرکوچو .مرگ میلادم ،ام گریه کردممرگ بچه

زینب که شوکه شده بود، کمرم رو ماساژ  .معصوم

 .زدمیو حرف  دادمی

ای ه؟ چیز تازهگمیدردت به جونم عارف چی  -

ی زودتر طوراین .خوبه کهاینخوب  یادت اومده؟

 .نیکمیپیدا  وتخانواده

 اشبچهکه  یاخانوادهزینب؟  کدوم خانواده -

؟ شهمی، شهمیجوری مرده باشه دیگه خانواده ناون

دن؟ رگمیو شوهرم، دارن دنبالم  ماخانوادهالان  یعنی

 ...اصلا شوهر دارم؟ اگر دارم

و بلند کردم و به انگشت دوم خالی از دست چپم

 .ام نگاه کردمحلقه
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پس چرا حلقه ندارم؟ نکنه شوهرمم مرده؟ شایدم  -

اصلا  هم شاید .به خاطر مرگ میلاد طلاقم داده

ی من نبوده باشه؟ شاید یلاد بچهممکنه م ...میلاد

 .نه غیرممکنه ...ام صحیح و سلامت باشه و میلادبچه

م نیست پس اون جای بخیه چیه؟ پس این اگر بچه

تر حسی که دارم، این بغضی که هر لحظه سنگین

زنه، م بیرون میاسینه، این قلبی که داره از شهمی

 ان؟ ها چیاین

یده بود، نفهمم اهحرفزینب که مسلما چیزی از 

ه از بیرون چادر مهمه صدای .ردکمی نگاهممات 

گلی داخل شد و وقتی من رو تو اون حال و  .مداومی

توی صورتش زد و دوید  ،تو آغوش زینب دید، با ترس
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مثل زینب هول کرده بود و دستپاچه  هم اون .سمتم

ه بود دردم فهمید زینب که انگار .سیدپرمی سؤالفقط 

 :ی گلی رو فشار داد و گفتچیه، شونه

 ...ولی انگار .غزال یادش اومده که یه بچه داشته -

 :آورد و زیر گوش گلی نجوا کرد ترپایینصداش رو 

 .انگار زیر سم اسب له شده -

م رو اگوشهبا حرف زینب انگار که خبر مرگ جگر

، جیغ کشیدم و موهام رو چنگ دتازه برام آورده باشن

 .زدم

ی تنم پاره .کشتم ومهبچ .مرردا بچهخرر ...مبچه -

  .پاره شدتیکه

م رو گرفتند هادستگلی و زینب هر کدوم یکی از 
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خیلی زود چادر  .از اون موهام رو نکشم بیشترکه 

از بیرون  هم صدای پر صلابت خان رضا رو .شلوغ شد

 .چادر شنیدم

 شه؟کمیچه خبره باز این ضعیفه هوار  -

و صدامترسیدن از خان رضا نم چرا به جای دومین

 :بالاتر بردم

نی چیه؟ دومیداغ بچه  .مرده مخان رضررررا بچه -

 .خودم به کشتن دادمش .ی کوچیکداغ بچه

 چند لحظه سکوت شد و بعد از اون خان رضا با

 :ون صلابت گفتهم

چه خبره اون تو مگه  .اون چادرو دخلوت کنی -

 حمومه؟



111  ییلاق دلپذیر 

ون سرعتی هم ند، باهایی که توی چادر بودتمام زن

گلی خم شد و  .که داخل شده بودند، خارج شدند

بعد از  .روسریم رو از روی زمین برداشت و سرم کرد

هیچ تلاشی  .اون خان رضا یا الله گفت و داخل شد

ی زینب و گلی هادستبرای جمع کردن خودم از روی 

 .نکردم

 همای درون دم چادر با چهرههم عارف رو دیدم که

بت هی .سر به زیر ایستاده بود و تو فکر بود و گرفته

بلند کردم تا  وسرم .خان رضا جلوی دیدم قرار گرفت

 هم با دست به زینب اشاره کرد و زینب .نگاهش کنم

جمع و جور کرد تا میون اون کمی خودش رو 

تفنگی  .جا برای نشستن خان رضا باز بشه بازارآشفته
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 .ی گذاشتاگوشهراهش بود هم یشههم که

ت مرده؟ اصلا کی گفته تو کی بهت گفته که بچه -

 شوهر داری که بخوای بچه داشته باشی؟

واستم به خان رضا بگم خمی چطور .خون گرفتمخفه

 .م؟ این یه موضوع کاملا زنونه بودفهمید از کجا

 :زینب گفت .درمونده به زینب نگاه کردم

 .ساعت پیش یادش اومدهین نیمهم -

ه جیغ و ناله هم این .ه باشهفهمید گیرم که درست -

ده یه بچه از دست می یاخانوادهمگه هر  .و زاری نداره

 .بدوزه؟ اون بچه دیگه مرده هم و بهباید زمین و زمان

 خدا رحمتش کنه و به تو .شهمیدیگه زنده ن هم مرده

مطمئن  .گناهاون بچه پاک بوده و بی .صبر بده هم
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  .باش جاش توی بهشته

 م و تمام تنم از شدت بغضردکمیرو خفه هقم هق

قدر راحت چطور این .وردخمیزید و تکون لرمی

چه  ردکمیدرک ن .«شهمیمرده دیگه زنده ن»فت گمی

 :گفت شدمیکه بلند  طورونهمحالی دارم؟ خان رضا 

بهت  واتهی بچادیگهشاید خدا یه روزی یه جور  -

 .ترماز رحمت خدا ناامید نشو دخ .برگردونه

برای اولین بار  .درست شنیده باشم شک داشتم 

 «!دخترم» ؛گفت

باز من موندم  .پشت سرش هم خان رضا رفت و گلی

 :بغل گرفت و گفت وسرمزینب  .و زینب

 شهمی؟ باورت نخواهری تعجب کردی اینقدرچرا  -



  111 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

که بابا  شهمیکه بهت گفته دخترم؟ منم باورم ن

 .بالاخره اعتراف کرد

 .موندم هاج و واج

 به چی؟ اعتراف -

 .نه نه غزالدومیتو رو گلبو  کهاینبه  -

 گلبو دیگه کیه؟ -

 :ای تو خودش جمع شد و گفتمثل بچه

یک سال پیش، وبیست .گلبو خواهر کوچیکم بود -

ای که تو رو ازش بیرون ون رودخونههم افتاد توی

ی خودش هادستبابا با  .فقط پنج سالش بود .کشیدیم

 ردکمیتابی که بی هم مامان رو .خاک کرد وشاهجناز

فت باید تمام لحظات گمی .کمکش کنهمجبور کرد 
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 و خونش احساس کنه تا باور کنه مرگش رو با گوشت

دوست نداشت مامان رو یه گوشه  .دیگه نیست شبچه

 .فقط در حال مویه و گریه ببینه

 :تر کرد و گفتنزدیک بهم خودش رو

تو که  .ر مورد تو پیش گرفتهد هم ین روش روهم -

ی بابا روشن هاچشمبا پیدا شدنت نور امید رو توی 

نه خدا تو رو به جای گلبو براش کمیبابا حس  .کردی

قدر که گلبو شیطون بود شیطون و ونهم تو .فرستاده

ی نبینش که سرت داد جوراین .بازیگوش و بانمکی

من و از  بیشترشاید حتی  ؛خیلی دوستت داره ،زنهمی

 .گلی

*** 



  117 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

م رو جلب اتوجهپچ عارف از بیرون چادر صدای پچ

 .کرد

یک هففته  .باید یه کم حال و هواش عوض بشه -

چطوره ببریمش شهر یه است از چادر بیرون نیومده. 

 تابی بخوره؟

چند لحظه سکوت شد و این بار صدای گلی رو 

 .شنیدم

شاید از ترس دیدن اسبه که از چادر بیرون  -

 .دآمین

 :زینب گفت

ی بابا واین یه مدت ببریمش شهر خونهخمی -

 .دور باشه شاید بهتر بشه جااینزندگی کنه؟ یه کم از 
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 :زده گفتعارف شتاب

 وای با عرفان زندگی کنه؟خمیی بابا؟ خونه -

 :زینب گفت

 .ش سر کارههمه .عرفان که اصلا خونه نیست -

 :گلی گفت

ن نباشه، تو خونه به وقتی عرفا .زینب شهمینه ن -

ترک اون بزرگی با اون دو تا سگ گنده از ترس زهره

که عرفان باشه، از خود عرفان  هم وقتی .شهمی

 .سهترمی

 :زینب با ناراحتی گفت

 .میرن براشمگه داداشم چشه؟ هزار تا دختر می -

 :عارف با لحن عجیبی گفت



  119 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 !و ببینیخیر داداشت -

 :جویی گفتزینب با شوخی و دل

 حسودیت شد؟ -

 .و عارف طفره رفت از جواب

 .دست ما امانته ،درست نیست با عرفان تنها باشه -

زینب که انگار بدجور هوادار عرفان بود با دلخوری 

 :گفت

 واد قورتش بده؟خمیمگه  -

 :و گلی جواب داد

خودش حالش بد هست،  کهاین .دهقورتش نمی -

 .دهو کارهاش دقش می هاحرفبا  هم عرفان

 :عارف گفت
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راهش هم نستیدتومیاگر یک کدوم از شماها  -

الان  ولی شما که ،یه کاریش کرد شدمیباشید 

 نید؟تومی .نید از ایل بریدتومین

 :سکوت شد و عارف ادامه داد

زدن تو شهر  ین گشتهم پس فعلا بهخوب  -

تا بعد اگر حالش بهتر نشد یه فکر  درضایت بدی

 .ی بکنیمادیگه

*** 

 قرار بود .کنار جاده منتظر ماشین ایستاده بودیم

راه عارف برای معاینه برم پیش دوستش که هم

 هم گلی و زینب .متخصص مغز و اعصاب بود

 .واستند برای عروسی جلال و سرور خرید کنندخمی



  160 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 :عارف گفت

 جااینه هم یه ماشین اگر خریده بودم حالا این -

 .یمشدمیمعطل ن

 گفت: گلی

یم، انگار شدمیه معطل نهم ی اینگمیچین هم -

 .ش ده دقیقه استهمه .یک ساعته منتظریم

؟ با ماشین شخصی اگر بودیم تا کمهده دقیقه  -

 .حالا رسیده بودیم

 گفت: زینب

ماهی  .کشتی اینقدر ماشین ماشین کردیو خودت -

وای کلی خمیوای بری شهر به خاطرش خمییه بار 

 پول بدی ماشین بخری؟
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 .ن ماشین نیست مجبورم ماهی یه بار برم دیگهچو -

 .تمرفمیای یه بار اگه بود حداقل هفته

بوس عارف تا مینی .بوسی اومدچند دقیقه بعد مینی

 :رو دید به ساعتش نگاه کرد و گفت

 .دقیقا شونزده دقیقه علاف بودیم -

به  .بوس شدیم و ماشین حرکت کردسوار مینی

زیادی کنار جاده و های درخت .جاده خیره شدم

تیم رفمیاما هرچی جلوتر  ،وجود داشتند هادستدور

جای  چراغ برقبه مرور تیرهای  .ندشدمی کمتر

ی خاکی، ی سبزِ جادههاعلف .ها رو گرفتنددرخت

ی زیبای هااسببه جای  .تبدیل به آسفالت سیاه شد

که  ،هامهای کثیف ظاهر شدند و ریهماشین ،پرنشاط



  161 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 !ها پر شدجنگل پر بود، از دود ماشین از هوای پاک

متعلق به چنین جایی بودم؟ یه شهر  هم یعنی من

 !دود آلوده و پر از

ه پیاده هم .بوس از افکارم آزادم کردتوقف مینی

من و  .جدا شد هم ون ازهمنی راومیدشدیم و سر 

گلی  .عارف مستقیم رفتیم و زینب و گلی سمت چپ

 :رو به عارف گفت

 کارتون که تموم شد زنگ بزن .پیشمهموبایلم  -

 .دیگه رو پیدا کنیمهم

 :پرسیدم .کرد و راه افتادیم تأییدعارف با سر 

 ؟دداری هم شماها موبایل -

چیه؟ نکنه فکر کردی چون تو ایل زندگی  -
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 خبریم؟م از تکنولوژی بینیکمی

 .وقت دست کسی موبایل ندیدمولی آخه هیچ ،نه -

 هم ملاز.شهمی، لازم نخوب ایل جای کوچیکیه -

 !دهاگر بشه، درست آنتن نمی

عارف من رو به دکتر معرفی کررد  .میبه مطب رسید

هرراى معمررول، دکتررر در مررورد سررىپراحوالو بعررد از 

ی یرادآوری ازم م و نحروهآوردمریچیزهایی که به یراد 

 هرم ای که به سرم وارد شده بود روجای ضربه .پرسید

 :معاینه کرد و گفت

 تهافمیهای ناگهانی که اتفاق ن یادآورییهم -

ی به بیشترقطعا به مرور خاطرات  .ارکننده استوامید

 .یاد بیارید



  161 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

از مطرب  .اسرکن بررام نوشرتتریدکتر عکس و سی

یک ساعت طول کشرید ترا  .مستقیم رفتیم بیمارستان

 :به عارف گفتم .نوبتمون بشه

کارمون  یده بودیاسکن خرتیاگه یه دستگاه سی -

دیم به دکتر برمی رو هاعکسود انجام شده بود و ز

 !یمدادمینشون 

 :م با تعجب گفتگمیعارف که فکر کرد دارم جدی 

 اسکن بخرم؟تیدستگاه سی -

 بوس که علاف شدیمم به خاطر مینیآخه دید -

 هم جااینگفتم شاید  .تصمیم گرفتی ماشین بخری

 !و بخریکه زیاد منتظر موندی بخوای دستگاهش

عارف که تازه متوجه شد دستش انداختم با خنده 



166  ییلاق دلپذیر 

 :گفت

 !نیکمیمسخره و من .یهجوراینپس  -

نم چرا کنار دومین .فقط لبخند زدم و جوابی ندادم

 بهم حضورش .عارف که بودم احساس بهتری داشتم

از وقتی که زینب کنارم  بیشترحتی  .دادمیآرامش 

جون کمکم  م تنها کسیه که با دل وردکمیحس  .بود

هام ناراحت از دست دیوونه بازی وقتهیچنه و کمی

 .شهمین

حالا وقتش شده بود که به  کارمون تموم شده بود و

 عارف با گلی تماس گرفت و .گلی و زینب بپیوندیم

خیلی زود  .دیگه رو ببینیمهم قرار شد کنار یه پاساژ

های خرید شون نایلونتو دست هردو .پیداشون کردیم



  167 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 :زینب به عارف گفت .زدمیچشمک 

 ماشین خریدی؟ -

 .جاینهم مومدیماشین؟ ما از بیمارستان مستقیم ا -

 برگشتنى با ماشین کهاینما به خیال  .ای بابا -

تازه هنوز خریدمون  .یه عالمه خرید کردیم ریممی

 بری بخری و بیای؟ شهمین .کامل نشده

م واخمیی برو بخر و بیا، انگار گمیچین هم -

  .هندونه بخرم

 :گلی گفت

بخری؟ ما دلمونو صابون زده  شهمیحالا واقعا ن -

 .دیمرگمیبودیم که با ماشین داداشمون بر

 :عارف چند لحظه سکوت کرد و گفت
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 .هاشهکمیچند ساعتی طول  -

گلی و زینب با خوشحالی از راضی شدن عارف 

 :گفتند

 .قبوله -

 :و گلی ادامه داد

 .دیمو انجام میرید غزالخ هم تو این مدت -

 .ولی من که خریدی ندارم -

 .بابا گفته حسابی برات خرید کنیم ،اختیار داری -

 !بابا؟ منظورتون خان رضاست؟ -

 چیه؟ فکر کردی بابام به فکر تو نیست؟ -

 .نم چی بگمدومین -

چند  .فقط بیا بریم زودتر خرید کنیم ،نگو هیچی -



  169 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 تو .بندندها میمغازه و شهمیساعت دیگه هوا تاریک 

 .و بخرزودتر برو ماشینت هم

کرد و بعد از  تأییدعارف با سر  .و به عارف نگاه کرد

رفتیم سمت  هم ما .خداحافظی ازمون جدا شد

 :گلی گفت .وختفرمیترین مغازه که جواهرات نزدیک

یک ست برای عروسی  .خوشت اومد بردار هرچی -

 یشههم کن کهانتخاب  هم یه چیزی .انتخاب کن

 .استفاده کنی

 :با تعجب گفتم

واین برام طلا بخرین؟ ولی خیلی گرون خمیطلا؟  -

 .شهمی

 :زینب با افتخار گفت
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 .بابای من بیخود که خان نشده -

 :چشمکی زد و ادامه داد

 !کت جادویی رو با خودمون آوردیم،نگران نباش -

و دست توی جیب مانتوش کرد و یه کارت بانکی 

ش و یه ادیگهباز دست کرد توی جیب  .شیدبیرون ک

این کارو تکرار کرد  هم دو بار دیگه .کارت دیگه درآورد

  .دیگه نتونستم نخندم !آوردمیو هر بار یه کارت در

 های بابا، مراد، جعفر، عارف و من و گلی،کارت -

  .ونههمراهم شونههم

 .واید کل بازار رو جمع کنیدخمیه چه خبره؟ مگ -

ها حالا بیا سرویس .منیکمیبه اندازه خرید  ،بابانه  -

 .رو نگاه کن



  170 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 ...ولی من -

 .ادامه بدمو حرفمگلی نگذاشت 

وای مردم ایل بگن خان خمی .دیگه ولی و اما نداره -

ن شهر و برمیرضا خسیسه؟ دختر طفل معصوم رو 

دونن؟ زود باش انتخاب کن رگمیدست خالی برش 

 .منیکمیوگرنه خودمون انتخاب 

مثل خودشون  هم خوشحال شدم که برای من هم 

ناراحت بودم که مجبور بودند  هم ،نندکمیخرید 

که مدام توی  هم فکر میلاد .کنند تأمینمخارجم رو 

اشت که ذمیخید و دل و دماغی برام نرچمیسرم 

 .بخوام به خرید فکر کنم

گردنبند ظریفی که  .گرفتو چشممیک ست ظریف 
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 هم نگچند س .ای مشکی کار شده بودهداخلش سنگ

هم  ها و دستبندشگوشواره .شدمیاز گردنبند آویز 

 :به زینب گفتم .بودند طورهمین

 .های مشکی دارهون که سنگهم اون چطوره؟ -

 .بریم داخل امتحانش کن -

و روی گردنبندش .دار سرویس رو برامون آوردمغازه

واقعا  .کردم توی آینه به خودم نگاه .م گرفتماسینه

خیلی خوششون اومده  هم زینب و گلی .گیر بودچشم

 :گلی یواشکی گفت .بود

-زیاد شیفتگی نشون ندید که دیگه تخفیف نمی -

 .هاده

 :ی محوی کردم و گفتمخنده



  171 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 .زنیو میکه حرف مامانم هم تو -

کم دیگه کم .م، وا رفتماجملهو به محض تموم شدن 

سیدم ترمی .دآوری خاطراتمم از یاشدمیداشتم متنفر 

 .هثل میلادم برام تداعی و تکرار بشماجراهایی م هم باز

از دست داده  هم ی روادیگهکس  کهاینسیدم از ترمی

 :م نشست و گفتاشونهدست گلی روی  .باشم

بذار خاطراتت هر  .اذیت نکن غزال جونو خودت -

ازشون گریزون  .لحظه که دوست دارند به یادت بیان

توی زندگیت بوده  هم نگمطمئنم چیزهای قش .ونش

 .شک نکن ،نآبه یادت می کمکمکه 

رفتیم تا زینب و  هم فروشی دیگهچند مغازه طلا 

 .تعویض سرویس انجام دادند گلی
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اختیار جلب کرد و بی وماتوجهیک مغازه زیورآلات 

 .به طرفش کشیده شدم

 .های متنوعشون به وجد اومده بودماز دیدن رنگ

ای با گردنبند نقره .یک سرویس خیلی به دلم نشست

های آبی و سبز که داخلش به شکل ها و سنگنگین

های گوشواره .های کوچیک و بزرگ کار شده بودماه

 .بندشبندی شبیه گردنپنج سانتی و دست

از شنیدن  .رفتم داخل مغازه و قیمتش رو پرسیدم

 :ناباورانه گفتم .قیمتش، سرم سوت کشید

 چرا اینقدر گرونه؟ -

 :فروشنده گفت

نقره  هم خودش .هاش زمرد و فیروزه استسنگ -



  171 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

 .اصل و با کیفیته

یش خودم فکر کردم اگر پ .اساسی خورد تو ذوقم

ولی با اون سرویس طلای  ،خریدش شهمی ارزون باشه

چنین چیزی  شدمیچند میلیونی که دیگه روم ن

ر گرفتم و داو به سمت مغازهسرویس !ازشون بخوام

 :گفتم

 .خیلی ممنون -

 نخواستین؟ -

 .ببخشید .نه دیگه -

 !وایمخمیچرا  -

تاده بود عارف پشت سرم ایس .به سمت صدا برگشتم

 :گفتدار مىو داشت به مغازه
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 .بدید هم لطفا یه جعبه جواهرات -

 .دار خم شد که از پایین ویترین جعبه بیارهمغازه

م اسینهشت سرم روی عارف گردنبند رو برداشت، از پ

 :گذاشت و گفت

 .ببینو خودت -

هاى نور لامپ .آینه قدی بود .رو نگاه کردمبه روبه

-تاد، درخشش فوقافمیهاش مغازه که توی نگین

 :گفتم ،دار نشنوهطوری که مغازه ،آروم .ای داشتالعاده

گلی و زینب از طرف خان رضا  .بخریو ایننباید  -

م زدهریدند و حسابی خجالتیه سرویس طلا برام خ

 .نکن مشرمندهتو دیگه  .کردند

به دست بیاری و از  واتهین روزاست که حافظهم -
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من  به عنوان یادگاری ازو اینپس  .پیشمون بری

 .از معلمت ؛داشته باش

که از خدام بود دیگه  هم من .و لبخند قشنگی زد

 !چیزی نگفتم

اما  ،ذارهبه بواست سرویس رو توی جعخمیدار مغازه

 :عارف ازش گرفت، داد به من و گفت

 .بنداز گردنتالان  ینهم -

ای بهش کردم و گردنبند رو ازش نگاه قدرشناسانه

 .از زیر روسری گردنم انداختم و قفلش رو بستم .گرفتم

عارف خودش دستبند  .گوشم کردم هم ها روگوشواره

ه که دستش ب ردکمینهایت احتیاط رو  .رو برام بست

 :بستنش طول کشید و من با خنده گفتم !دستم نخوره
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 ،بندىو خودت مىتو که هر روز دستبند مامانت -

 .نى؟ نگو که استرس دارىتومین واینپس چرا 

 !چند لحظه سکوت شد و بعد .و ریزریز خندیدم

 .کنهفرق مى ...امروز ..خوب. -

صدایى که شنیدم، اونى نبود که انتظار  .جا خوردم

پس کشیدم و نگاهش کردم که با  ودستم .مداشت

 .آه از نهادم بلند شد .ى نگران عارف مواجه شدمچهره

گاز  ولبم .قفلش بسته شده بود .نگاه کردم ودستممچ 

 :عارف زیر لب گفت .پایین انداختم وسرمگرفتم و 

ها داره بیشتر خوشحالم که سرعت یادآورى -

 .شهمی

عارف کارت  .فتمفوت کردم و چیزى نگو نفسم



  179 فرزندوم / سفصل بخش اول: 

از  .عابری از کیف مدارکش درآورد و به فروشنده داد

 :مغازه که بیرون اومدیم با شرمندگی گفتم

از وقتی اومدم فقط باعث دردسر و زحمتتون  -

معلم مجانی  .ن گذاشتمودستتخرج رو  هم کلی .شدم

 .دوا و دکترمم که با شماست یکه هستید، هزینه

 .ارمذمیردنتون که گ هم خریدهای غیرضروری

 .مشرمنده

 :گفت بعد وکامل بزنمعارف اجازه داد حرفم

پس دیگه از این  ،مایی یتو عضوی از خانواده -

راستی چرا تنهایی؟  .نزن و با ما راحت باش هاحرف

 فروشی روپس اون دو تا کجان؟ گلی آدرس یه کفش

 .ها باشهین نزدیکیهم داد که باید بهم
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  :ناری رو نشون دادم و گفتمفروشی کبا دست کفش

 .نجااینگلی و زینب  -

گلی  .تا اومدیم بریم داخل، هر دوشون بیرون اومدند

 :ی کفشش رو بالا گرفت و گفتجعبه

  .کفش خریدم هم بالاخره من -

 :بعد چشمش به عارف افتاد و گفت

 اِ عارف کی اومدی؟ ماشین خریدی؟ -

تموم شده،  اگه خریداتون .بله خریدم .علیک سلام -

 متعجب گفتم: .برگردیم

 چه زود ماشین خریدین! -

هاش نمایشگاه زنگ زدم به عباس. یکی از رفیق -

 م جفت و جورش کرده. ماشین داره. اون واسه
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 مبارک باشه. -

 عارف با لبخند لب باز کرد جواب بده که گلی گفت:

ولی تو و غزال  .من و زینب خریدمون کامل شده -

 .نخریدین که هنوز چیزی

 .شهمیداره دیر  د،پس زود باشی -

 چون وقتمون کم بود .راه افتادیم هم گی باهم 

خریدا که تموم شد گلی  .یمردکمیخیلی زود انتخاب 

 گفت:

 .فقط یه کیف برای غزال بخریم و دیگه تمومه -

 گفت: عارف

 .که مردم از گرسنگی دزود باشی -

که روش های چوبی رنگارنگ یک کیف مشکی با گل
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ون مغازه، هم گلی توی .خریدم دوخته شده بود

هایی که داخل کیف بود درآورد و طوری که روزنامه

توی کیفم چپوند و  بسته اسکناسیه کسی نبینه 

 :گفت

دیدی و  هرچیاینا رو بابا داده بود بدم بهت واسه  -

 .و نزننکن کیفت حواستو جمعخوشت اومد. 

 .حواسم هست ،چشم .ممنونم -

گی در اولین فست فودی، دور هم بعد یدقیقه ده

روی من عارف روبه .یک میز چهارنفره نشسته بودیم

و هامونخرید .دو طرفم هم نشسته بود، گلی و زینب

 مِنوعارف نگاهی به  .روی میز کناری گذاشتیم

 :انداخت
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 .من پیتزا مخلوط -

 گفت: زینب

 .من اسنک -

 گت: هم گلی

 .منم اسنک -

 :نگاه کنم گفتمو منبه  کهاینبدون 

 .یشههم مثل هم من -

 :گلی با تعجب گفت !به سمتم چرخید هاشوننگاه

 !؟یشههم مثل -

 :جلوی صورت گلی گرفت و گفتو دستشعارف 

 .دممثل تو سفارش می هم پس من -

هاى قبل تو یادآوری واست مثل دفعهخمیعارف 
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 و اما حرف گلی مانع یادآوریم شد ،خاطراتم کمکم کنه

تا  .ریخته بود هم باز اعصابم به .ه چیز از ذهنم پریدهم

مد اومیقبل از ماجرای میلاد، وقتی چیزی به یادم 

ی ااما بعد از اون از هر یادآوری، مشدمیاذیت ن اینقدر

 .گرفته بودم ومهااشکبه زحمت جلوی  .فراری بودم

 :بریده گفتمبریده

 ...غذای خاصیه  یشههم ...یه لحظه یادم اومد که -

از ذهنم  ...یادم بیاد کهایناما قبل از  ...مدادمیسفارش 

 .پرید

 گفت: عارف

 .به خودت فشار نیار ،اشکال نداره -

 :گارسون سر میز اومد و گفت
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 چی میل دارین؟ .خیلی خوش اومدید -

 گفت: عارف

 ...چهارتا اسنک، یه پیتزا مخلوط، چهار تا نوشابه و -

 :گفت نگاهی به من کرد و 

 وری غزال؟خمیچی  -

ی دوباره چهره .به کلی از دست داده بودم وهاماشت

ررنگ شده بود و دلم پر خون میلاد تو ذهنم پ

با  .جا با صدای بلند زار بزنمونهم واستخمی

 :نگاهش کردم دیی که پر از اشک شده بودنهاچشم

 .فقط آب -

کت عارف از حر .اما هیچ صدایی از گلوم بیرون نیومد

 :رو به گارسون گفت .وامخمیچی  فهمید مهالب
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  .لطف کنید هم یک بطری آب -

 .بله حتما -

 :گارسون قصد رفتن کنه عارف گفت کهاینقبل از 

 .اضافه کنید هم یه پیتزای گوشت و قارچ -

. های اشک من سرازیر شدگارسون رفت و قطره

برگشت و روی میز ها سفارشات نوشیدنیگارسون با 

 :می آب توی لیوان ریختکزینب  .شتگذا

 .بخور بغضت باز بشه -

به عارف  .گرفتم و تا تهش یه نفس خوردمو لیوان

و از زیر ر گلی سوییچ .درگیر سوییچ بود .نگاه کردم

 :دستش کشید و گفت

 .ن ماشین خریدیفهمید ههم باباخوب  -
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هر سه خندیدند و تا آماده شدن غذاها فقط در مورد 

زینب  .دند و من در سکوت گوش دادمماشین حرف ز

ه مدل ماشین و رنگش چیه اما عارف بفهم ستواخمی

 .فتگمین

عارف هر  .بالاخره غذا رو آوردند و روی میز گذاشتند

 :دو پیتزا رو جلوی من گذاشت و گفت

 .و دوست داری بخورهر کدومش -

و شروع کرد به سس قرمز ریختن که ناخودآگاه 

 :گفتم

 .دوست دارم من سس سفید -

خوشحالی  عارف از سس ریختن دست کشید و با

گلی و زینب مشغول خوردن بودند و  .کرد نگاهم
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هر  .ی به یاد آوردمادیگهمتوجه نشدند که باز چیز 

ار بود که سرعت وامید شدمیاما  ،چند کوچیک بود

 ،عارف آروم .بشه و زودتر خلاص بشم بیشتریادآوری 

 :گفت ،یمجوری که فقط خودمون بشنو

 .شهمیه چی درست هم دیر یا زود -

ه نایلون به دست از هم مبعد از خوردن شا

از  ها روعارف تمام خرید .پیتزافروشی بیرون اومدیم

 :گرفت و گفت دستمون

جا صبر کنید تا ینهم .هترپایینماشین یه کم  -

 .بیام

ی و ما دیگه ادیگهعارف پیچید توی خیابون 

ون هم زده بودیم به سر زل مونهمه .ندیدیمش
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خیابون تا ببینیم پشت فرمون کدوم ماشین عارف 

 ،سرمونصدای بوق ماشینی از پشت  !نشسته

  .و از جا پروندمونهمه

 ؟ددیها افتخار میخانم -

عارف پشت فرمون یه  .به سمت صدا برگشتیم

نستم اسم دومین !شاسی بلند سفید نشسته بود

ی بود تا صحنه اما دیدنش کافی ،ماشینش چیه

پشت ویترین یه  .عجیبی تو ذهنم شکل بگیره

 .تاریک بود و داخلش پیدا نبود .نمایشگاه ماشین بودم

کنار صورتم و روی شیشه گذاشته بودم که  ومهادست

های خیابون کمتر توی شیشه بیفته انعکاس نور لامپ

 .صدای یک زن رو شنیدم .و بهتر بتونم داخل رو ببینم
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 .ماهه ،دو سفیده رو نگاه کناون پرا -

 .و صدای خودم

 .بلندهااز این شاسی آدمیاینقدر بدم  !ایرررش -

ن باید از در و دیوارش آویزون شی تا بتونی ویممعین 

 .سوار شی

 .بلد نیستی .ندید بدیدی دیگه -

 اینقدر .حالا یه بار سوار ماشین اون پسره شدیا -

 .واسه من کلاس نذار

 .و صدای یک مرد

یه خلی مثل میثم  هم بالاخره تو ،حرص نخور -

 .که با پرادوش تو شهر تابت بده نیکمیپیدا 

 .صدای خودم
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خودم دیر یا زود  .من هیچ نیازی به شوهر ندارم -

 .زنممی هم مرم، پوز اون میثخمییه فراری قرمز 

ی و صدای پر طعن و کنایه هم ی مرد و زن باقهقهه

 .مرد

 هم اگه خریدی بده ما .عیب نیستآرزو بر جوانان  -

 !باهاش یه دوری بزنیم

 .عمرا اگه بذارم یه ناخنت بهش بخوره -

 .دهدِ ناخن خشکی که خدا بهت نمی -

و مثل دودی تو هوا پراکنده صدای زینب خاطراتم

 .کرد

 .بپر بالا تا بریم -

گلی جلو نشسته بود، زینب در  .هر سه خندون بودند



191  ییلاق دلپذیر 

داغون  .داشته بود که سوار بشم عقب رو برام باز نگه

لبخندی  .اما سعی کردم عادی رفتار کنم ،شده بودم

م به حتى دل و دماغ نداشت .زورکی زدم و سوار شدم

م و فقط یک کلمه تبریک بگ عارف براى خرید ماشین

 .و دیگه هیچى نگفتم «مبارکه»از دهنم دراومد 

احساس  .ها زل زده بودمها و ماشینبه خیابون

نگی وحشتناکی نسبت به صداهایی که شنیده بودم دلت

تقریبا  .واست و خلوت و تنهاییخمیدلم گریه  .داشتم

مطمئن شده بودم که زندگی من هیچ ربطی به ایل و 

ین چند ساعت حضورم توی هم تو .هاش نداشتهآدم

از چند ماه توی ایل بودنم،  بیشترشهر، خیلی 

 .و به یاد آورده بودمخاطراتم
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ها خیلی تعداد ماشین .از شهر خارج شدیم کمکم

روستایی که بعد از اون دشت بود و  .کمتر شده بود

-جاده .چادرهای ایل، اون وقت شب نسبتا تاریک بود

ار ناهموبه بعد خیلی  جااونخاکی بود و از  هم اش

موقع رفتن به شهر این مسیر رو پیاده اومده  .شدمی

کم کم .نشده بودماریش ناهموشدت  یبودیم و متوجه

های ایل از دور نمایان شد و بعد از اون دود آتیش

 :زینب گفت .چادرها

 .شهمیخود آدم ن یهجا خونهیچ !آخیش -

 جااونحرف زینب چندان برام خوشایند نبود، چون 

ی من یه جایی کیلومترها دورتر خونه .من نبود یخونه

مردم  من متعلق به این .از این ایل و مردمانش بود
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 .یدمفهممیرو ن زبونشونمن حتی  .نبودم

 .بالاخره عارف کنار چادرها نگه داشت و پیاده شدیم

-عده .ند و رد شدندردکمیدیدند سلا ما روچند نفر تا 

 نفتند و اوگمیبا زبون محلی چیزی به عارف  هم ای

ه پراکنده هم کهاینبعد از  .دادمیبا لبخند جواب 

 :رو باز کرد وگفتشدند، عارف در صندوق 

 .دو برداریهاتونخرید یدبیای -

نایلون بود از صندوق  هرچیبا کمک زینب وگلی 

 :عارف در صندوق رو بست و گفت .درآوردیم

 ...خانمغزال  -

 بله؟ -

البته  .ولی اون دوتا نایلون مال منه ،هاقابلی نداره -
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نی استفاده تومیوره، خمیی من به دردت هالباساگه 

 !کنی

یاد اون لباسی افتادم که یک ماه پیش سر ماجرای 

ها نگاهی به نایلون !داده بود بهم هاگرگی حمله

 :انداختم و گفتم

 کدوم دو تا؟ -

داخل  .عارف اومد کنارم، چهار تا نایلون دستم بود

 :ها نگاهی انداخت و گفتدو تا از نایلون

م، قابلی گمی هم باز .ممنونم .ین دوتاستهم -

 .نداره

ش یه منظوری داره که من هاحرفاحساس کردم از 

عارف  !ی بهش زل زدمسؤالبا نگاه پر .مفهممین
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 :ی بالا انداخت و گفتاشونه

 !ببخشید -

 .و رفت سمت چادر خان رضا



 

 

 چهارمفصل  

 مولود دوم

 

بی هاى ظهر بود که با زینب رفتیم پیش بیدمدم

ند روز تا چ فقط .و پرو کنیممونهالباسحلیمه که 

زردی که  یپارچه .عروسی جلال و سرور مونده بود

اما  ،انتخاب کرده بودم تبدیل به لباسی محلی شده بود

زینب مشغول تعویض  .ی بقیههالباسنه به شلوغی 

لباس بود که صداهای بلندی از بیرون چادر شنیده 
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زینب چند لحظه گوش ایستاد و بعد با هیجان،  .شد

 :گفت ،پوشیدو میروسریش کهدرحالی

 .عباس اومده -

کرد و با سرعت از چادر  ایخداحافظی سرسری

دلم  .ناخواسته خیلی ناراحت شدم .بیرون پرید

بی بی .یدمشنمیو شونهمهمه صدای .بدجوری گرفت

به اجبار از چادر بیرون  .ردکمینگاه و منبرِوبِر  هحلیم

ره کنار چادر ایستادم و بهشون خی جاونهم .رفتم

حتی  .برای استقبال اومده بودندکل خانواده  .شدم

خانواده، زن و مرد و  یوسط حلقه .بود هم خان رضا

و  نددادمی ه دستهم پسرى قرار داشتند و به نوبت با

 .ندردکمیروبوسی 
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کم تب و تابشون فروکش کرد و راه افتادند طرف کم

 .حضور من نشد یمتوجه کسهیچ .چادر خان رضا

م ردکمیغرق شادی و خنده بودند که احساس  اونقدر

آخرین نفری  .تمام دنیا خلاصه در چادر خان رضا شده

 .ندیدو منحتی اونم  .که وارد چادر شد زینب بود

بالا بود  یشههم چادر خان رضا رو که یزینب لبه

 م که هرقدرفهمید کاملا .دلم شکست .پایین انداخت

خواهرم و  هم با من خوب رفتار کنند، هر قدر هم

تو جمع خانوادگیشون جایى  هم بگند، باز بهم دخترم

 .امندارم و یه غریبه

 وماخانوادهدلم  .بغض عجیبی توی گلوم نشسته بود

از هر  بیشترالان  منم خانواده داشتم و .واستخمی
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 .ی بهشون احتیاج داشتمادیگهوقت 

رفتم سمت اصطبل و یک  .دیگه نتونستم تحمل کنم

از دو هفته بود که  بیشتر .فتم سراغ وروجکراست ر

اما امروز دلم  ،نزدیک هیچ اسبی نرفته بودم

شاید یک نفر دیگه از  .سوارش بشم هم واست بازخمی

حتی  .به هر قیمتی که شده .برگردونه بهم وماخانواده

 .خون خودم ...به قیمت خونش یا

عقب برد و سرش رو  .دست بردم سمت یالش

دستم توی  .بستم ومهاچشمترسیدم و  .خرناس کشید

م جمع هاپلکهوا مونده بود و اشک به سرعت پشت 

 :بریده گفتمپر بغض و بریده .شدمی

 هم تو رو خدا تو .وام اذیتت کنمخمین ،گوش کن -
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 .نی آرومم کنیتومیفقط تویی که الان  .اذیتم نکن

از ترس من  هم ی وحشتمی و خودتنم مایهدومی

و منفقط تو حال  .ای ندارمولی چاره ،سیترمی

، وامهبچ .به یادم آوردی وماخانوادهتو  .یفهممی

کنارت چیزهای تازه  هم بذار این دفعه .وبابام ،وسرمپ

ه چیزو به یادم هم ین امروزهم مواخمی .به یاد بیارم

-وام برم خونهخمی .باشم جااینوام دیگه خمین .بیاری

  .ی خودم

لبخند زدم و  .آروم به دستم کشیدرو  سرشوروجک 

سوارش شدم و  .بیرون بردمش از حصار .نوازشش کردم

تم رفمیفت رگمیهر بار دلم  .به سمت جنگل رفتم

و خودم زدمیها به سرم بعضی وقت .کنار رودخونه
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  .ام برگردهبندازم توی آب شاید حافظه

پیاده شدم و  .وروجک چند متری رودخونه ایستاد

رفتم کنار رودخونه، چند  .رش روبه درختی بستمافسا

آب خوردم که بغضم  هم کمی.مشت آب به صورتم زدم

ست برم واخمیدلم  .ای نداشتاما فایده ،از بین بره

توی آب  وهاشپایاد زینب افتادم که  .توی آب بشینم

هرچند هنوز  .شیدکمیدراز  هاچمناشت و روی ذمی

 ،سیدمترمیزیدند، خمی اهعلفاز جونورهایی که میون 

و تا های شلوارمپاچه .اما دوست داشتم امتحانش کنم

آروم  وهامزیر زانوم بالا زدم، کنار رودخونه نشستم و پا

از و پامآب سرد بود و باعث شد فورا  .گذاشتم توی آب

اما سرماش انگار به جای پام به سر و  ،آب بیرون بکشم
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به  هم م روهادست .یدرسمیی داغم هاچشمصورت و 

به سردی آب  کمکم .م کشیدمهاچشمآب زدم و روی 

خنکای آب حس خوبی توی تنم ایجاد  .عادت کردم

نگاه کردم و چون  وسرمی پشت هاچمنکمی  .ردکمی

سرم که به زمین رسید  .چیزی ندیدم، دراز کشیدم

 !مست شدم

به آرومی قلقلک و پامآب  .ای بودالعادهحس فوق

ها درخت .چمن زیر تنم مثل یه تخت نرم بود .دادمی

نسیم آرومی  .دلچسبی روی سرم انداخته بودند یسایه

 .ردکمیها روحم رو تازه وزید و صدای پرندهمی

به دست طبیعت  وامهم رو بستم و روح خستهاچشم

 .سپردم
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تاد هوشیارم افمیهای آبی که روی صورتم قطره

بشوره و  وصورتمبارون  باز نکردم که ومهاچشم .کرد

ورد لذت خمیبارون که به صورتم  .ببره وهامغم

 ومهاچشم .اختیار لبخند روی لبم نشستدم و بیبرمی

عارف با پوزخند عجیبی بالای سرم ایستاده  .باز کردم

چند ثانیه با  !بود توی دستش هم بود و یک بطری آب

-هرم اون قطفهمید طول کشید تا .منگی نگاهش کردم

کار عارف بوده نه  های آب که روی صورتم افتاده

 !بارون

سریع نشستم و  .دفعه یاد وضعیت افتضاحم افتادمیه

سر داد و  ایخندهعارف  .زیر دامنم قایم کردم وهامپا

 :گفت
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چند وقته پاهات تو آبن که پوست پات مثل  -

 !ها چروک شده؟پیرزن

ی اون تو !چیزی نمونده بود از تعجب شاخ دربیارم

نظر نداده بود  هم لباس من ی، حتی دربارهیکی دو ماه

دهنم باز مونده بود و با  !چه برسه به اعضای بدنم

لبخندی زد و  .مردکمیی گشاد شده نگاهش هاچشم

 :گفت

نکنه  ... زنی؟چرا حرف نمی ... چیه؟ جن دیدی؟ -

 ت از دست دادی؟با حافظه هم زبونت

 .شدمی یشتربو  بیشترهر لحظه تعجبم 

 .دنرگمیه دارن دنبالت هم مبیا بری -

 .بالاخره به حرف اومدم
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 دنبال من؟ چرا؟ -

برای  !رو شکر که کر و لال نیستی خداخوب  -

 هم هرچیغیبت زده و جنابعالی از صبح تا حالا  کهاین

این شد که  .فرماییتون شدیم نیومدیمنتظر تشریف

 .خودمون خدمت رسیدیم

مشغول چریدن  چنانهم وروجک .دماز جام بلند ش

 :و از درخت باز کردم که عارف گفتافسارش .بود

کجا  س این پدرسوخته پیش تو بود؟ گفتمپ -

 .غیبش زده

با پام به پهلوی  کهدرحالیسوار اسب شدم و 

 :م گفتمزدمیوروجک 

خودت گفتی هر موقع خواستم بیام جنگل با  -
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 .وروجک بیام

 .من راه افتادسوار اسبش شد و پشت سر 

 .چین حرفی نزدمهم من -

خواستم چیزی بگم که صدای آشنایی مانع حرفم 

 .شد

التون خوبه؟ حسابی نگرانمون شما ح خانمغزال  -

 !دکردی

عارف  یفریدون پسر عمه .به سمت صدا برگشتم

 !بود

 ؟ من کهدن شده بودیموضوع چیه؟ چرا نگران م -

 !جنگل آممی یشههم

آدینه  .ا این دفعه خیلی طول کشیدام ید،آیمیبله  -
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دیده بود که با اسب به طرف جنگل  ما روش خانم هم

 .نگران شدیم دچون دیر کردی .رفتین

اون  .م گرد شدهاچشم .به ساعت مچیم نگاه کردم

موقع که اومده بودم جنگل ساعت یازده بود و حالا 

با ناباوری نگاهی به فریدون کردم و  !چهار بعد از ظهر

 :دوباره به ساعتم نگاه کردم و گفتم .به عارفبعد 

 یعنی پنج ساعته که تو جنگلم؟ -

 :آلودی گفتعارف با لحن کنایه

بغل رودخونه چرت  هنوزاگه من نرسیده بودم که  -

ه آب هم ی حداقل اونکشیدمییه سنگ پا  !یزدمی

 .ثمر نباشهکه گِل کردی بی

 :پوفی کشیدم و گفتم
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  ز چتون شده؟شما معلوم هست امرو -

ون لحن پر هم انداخت و با بهم نگاه تحقیرآمیزی

 :کنایه گفت

و منزنه انگار صد ساله یه جور حرف می -

 !اسهشنمی

 .به فریدون نگاه کردم .دیگه واقعا درمونده شده بودم

 .یدمنفهماما از نگاهش چیزی  ،ردکمی نگاهماونم 

 عماد کهایندیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد تا 

و حالمند، دیدمیو منهر کدومشون  .پیداش شد هم

 !ندردکمیسیدند و از پیدا شدنم اظهار خوشحالی پرمی

تا رسیدن به چادرها هنوز از دست عارف عصبانی 

 :که به حصار بردیم عارف گفت رو هااسب .بودم
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 .و ببرموای من وروجکخمیاگه بلد نیستی  -

واست با بیل بکوبم خمیدلم  .مشدمیداشتم منفجر 

یدم چش شده بود که با من فهممین .توی سرش

 واوج عصبانیتم نگاهمانگار از  .ردکمیطوری رفتار اون

 :که گفت فهمید

 !قورتمون ندی ،بیا و خوبی کن -

م اسینهنفسی که توی  .از حصار بیرون رفت هم بعد

از حصار که  .حبس شده بود با شدت بیرون دادم

به  .مداومیزینب رو دیدم که به سمتم بیرون اومدم 

 :من که رسید گفت

-نگفتی نگرانت می .نصفه جونمون کردی دختر -

بی حلیمه دنبالت که گفت شیم؟ صبح اومدم چادر بی



  100 مولود دومم / چهارفصل بخش اول: 

 .جا رو که گشتم پیدات نکردم هر .رفتی چادر خودت

بالاخره آدینه گفت که تو رو دیده با وروجک رفتی 

از صبح تا  .اراحت بودین هم آدینه گفت خیلی .جنگل

  .حالا مردم از دلشوره

 :سکوتم رو که دید، گفت .در سکوت نگاهش کردم

چند نفر هستن که باید بهت  .بیا بریم چادر بابا -

بیا  .گرسنه باشی هم فکر کنم خیلی .معرفیشون کنم

 .بریم

 :گفتم .تا اسم گرسنگی اومد دلم ضعف رفت

چیزی رم چادر خودم یه من می زینب جون -

 آممیو بعد  نمکمیمرتب  ومهالباسورم، خمی

 .باشه ،پیشتون
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و غذاتعوض کنی، منم و لباستباشه پس تا تو  -

 .چادر خودت آرممی

*** 

صدای صحبتشون  .کنار چادر خان رضا ایستاده بودم

و صاف کردم و بلند گلوم .یدمشنمیمحلی  رو به زبون

 :گفتم

 اجازه هست ؟ -

و بعد از اون صدای پر ابهت خان  صداها قطع شد

 .رضا رو شنیدم

 .بیا داخل دختر جان -

وزی که خان رضا برای اولین بار ون رهم از

ش تبدیل شده بود هاگفتنیفه صدام زد، ضع «دخترم»
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ی چادرو بالا زدم و داخل آروم لبه .«جاندختر»به 

جواب  یکییکیه هم رو به جمع سلام کردم و .شدم

در، زینب و خان رضا بودند و زن و مرد داخل چا .دادند

زینب بلند  .سرش بودندهم ای که حتما عباس وغریبه

گرفت و بین خودش و زن داداشش و منشد، دست 

 :نشوند و گفت

ایشون عباس آقا داداش  .غزال گریز پای ما هم این -

 .زن داداشم میناست هم یخانماین  .گلم

به سمتم و دستشمینا  .و با دست بهشون اشاره کرد

 :دراز کرد و گفت

 .از دیدنت خوشحالم !شمایی خانمپس غزال  -

 .طورنمنم همی .ممنونم -
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 :عباس گفت

 هاتوناز صبح تا حالا زینب اونقدر از شما و کار -

 ما روم خیلی وقته شنیکمیتعریف کرده که احساس 

 .اسیمشنمی

 :کمی خجالت کشیدم و گفتم

کاری فقط خراب ،نمکمین کار وقتهیچمن که  -

 .نمکمی

 :ه خندیدند و زینب گفتهم 

 !گفتم خیلی با نمکه ددیدی -

 .ی چادر باز شد و عارف سراسیمه داخل شددهانه

 :تا چشمش به من افتاد با عصبانیت گفت

معلوم هست کجایی؟ دو ساعته دارم دنبالت  -
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 !دمرگمی

رفتارش داشت  .و درآورده بوددیگه حسابی کفرم

ین امروز که خودمم اعصاب ونم هما .ردکمیام دیوونه

 .شتمگمینداشتم و دنبال یه پاچه برای گرفتن 

 :ل حضور خان رضا و بقیه شدم و گفتمخیابی

اون از رفتارت کنار رودخونه،  .بس کن تو رو خدا -

از  هم هات، اینت توی جنگل و مسخره کردنهاحرف

 و بهچطوره خودتون .دیگه ظرفیتم تکمیل شده .الان

 آقای دکتر! دنشون بدی دو بردیون دکتر که منهم

خواست  .رفته بود هم ی عارف حسابی توهااخم

 :چیزی بگه که از پشت چادر صدایی گفت

 !آقای دکتر نیازی به دکتر نداره -
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عارف  .سرها به سمت ورودی چادر چرخید یههم 

کنار و خودشکه هنوز کنار ورودی چادر ایستاده بود، 

ی چادرو بالا زد و کسی که بیرون بود، لبه .کشید

 :کنار عارف ایستاد و گفت .داخل شد

 !من توی جنگل پیدات کردم نه عارف -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


